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يخ تکوين   مسئله :حقوق شناسىدوم از منظر مردمفقه در عصر خلیفه تار

يم متعه حج  1تحر
 حمیدرضا آذری نیا

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،یشناسدکتری مردم
 2احسان بهراملو

 ، قم، ایرانیه قمعلم حوزه سه سطح آموختهدانشو  دانشگاه تهران ،اسلام تاریخ ارشد کارشناسی
 چکیده

های فقهی در گردد، تکوین گرایشاوایل سده دوم هجری برمیبه فقهی گیری مکاتب شکلاگرچه 
اول، ماهیتی اسلامی در قرن  اول ریشه دارد. فقه و حقوقدینی متنوع صحابه و تابعین در قرن زیست

اجتماعی اسلامی توأم با تنش و منازعه  حقوق زندگی روزمره داشت. همچنین، تکوینفرهنگی و تنیده در 
فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی  ها طیفی از مکاتبمسلمان بود. سرانجام، این تنشجامعه  در درون

تمایزات قوقی صحابه و تابعین برای درک ح-فقهی شناختی زیستگون را شکل دادند. تحلیل مردمگونه
حقوقی -های فقهیمقاله، تمایز عاملیتپژوهش است. دستاورد این دوم، مسئله این فقهی قرن مکاتب 

های متفاوت حقوقی با آرمانعاملیت  حقوقی، دونوشته با تفکیک شبکه کنشگران این اسلام است. در صدر
جزیره فرهنگ حاکم بر شبهبدوی از  حقوقی-فقهی ز، شناسایی شدند. نظامهای متمایبینی و ارزشو جهان

نبوی نیز  های حاکم بر جامعه بنا گردید. نظامنفع ارزشهای اسلامی بهارزش کرد و با تلفیقنمایندگی می
دوم، خلیفه  حقوق در عصر شناسیقدسی و قداست نبوی بود. نگارندگان با رویکرد مردمبرآمده از وحی 

 حقوقی آن-فقهی بنیادین منابع و منطق عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت حج را از منظر دو مسئله متعه
دوم  اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرناند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی در قرن دو را نشان داده

 دند.مستقیم گذار گانه اثربندی مکاتب فقهی پنجدر صورت
 نبوی، عمر بن خطاب، متعه حقوق، سنت شناسیاسلامی، مردم فقه، تاریخ حقوقتاریخ  :هاکلیدواژه

 حج. 
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 مقدمه 
بشری را تنظیم و هدایت قوانین و قواعدی است که رفتارها و ارتباطات حقوق، مجموعه 

دارد. نظام  های انسانی، خصلتی هنجاری گذاردن بر کنشکند. قانون از جهت ارزشمی
قوانین و درون مجموعه  ارزشی خاصی را در بینی و نظاممنابع آن، یک جهان حقوقی بسته به

قواعدی است که وظائف )افعال( مکلّفین را در برابر قواعدش داراست. فقه نیز مجموعه 
ار دیگر، مشروعیت فعل مُکلّف در فقه مورد ارزیابی قرعبارتی کند. بهخداوند بیان می

 ارزشی و الهیاتی نهفته در احکام، منطقاسلامی از نظر نظام حقوقی مذاهب گیرد. نظام می

 های تفسیری و تقنینی یکسان نیستند. حقوقی و نقش
دیگر سوی  ارزشی نهفته در آن است و ازحقوقی برآمده از نظام هنجارهای نظام 

بخشند. نهفته در قانون را در جامعه استمرار میهای حقوقی، ارزش قوانین و قواعدالزامات 
صورت مبسوطی با پنج دستورالعمل های حقوقی، براساس الزاماتی، که در فقه بهفقه و نظام

کنند. گذاری میشود، افعال تابعین را ارزشواجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح بیان می
حقوقی، هم کند. نظامرا هدایت می اسلامی تابعین حقوقگذاری، رفتار ارزشنظام  این

صورت باز تولید کند و هم بههای اجتماعی، رفتارها را هدایت میصورت تعیین رویهبه
 پوستان، یکورود سیاه عنوان مثال قانون منعدهد. بهارزشی حاکم را اشاعه می معنا، نظام

شود. پوستان تفکیک مییدپوستان و سفهای سیاهدهد که رستورانرویه اجتماعی را شکل می
پرستی کند. معنای نژادپرستی را در جامعه بازتولید میقانون، معنای نژاددیگر این  از سوی

یابد. حقوقی در جامعه اشاعه میاخلاقی نهفته در قانون است که با الزامات  ارزش یک
های متنوعی را در ضمنی هنجارها و ارزش طورفقهی مختلف به حقوقی و مذاهبهای نظام

 کنند. جامعه بازتولید می
بینی و قواعد نهفته در یک نظام حقوقی حقوق نیز، در تلاش است تا جهانشناسیمردم

را از ساحت اجتماعی استخراج کند. نگاه سیستماتیک به مجموعه قوانین و قواعد حقوقی، 
بررسی کلان نظام  بهتحلیل یک نظام حقوقی را از سطح بررسی احکام و قوانین موردی، 
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حقوقی، اولا  الات اساسی برای شناسایی یک نظامؤدهد. ازجمله سحقوقی ارتقا می
حقوقی، که اعتبار  بینی نهفته در قوانین است. درثانی منطقارزشی و جهانشناخت نظام 

-های حقوقی مانند نقش قانوندیگر شناخت نقشسوی  کند. ازیید میأقانون مشروع را ت

ر حقوقی معتبر سومینذی گذار حقوق برای شناسیالی است که مردمؤس صلاح و نقش مُفسِّ
 های حقوقی درپی پاسخگویی آن است.تفکیک نظام
ثیر فرهنگ أت سو تحتاسلام از یک صدر های مختلف مسلمانفقهی گروه زیست

پیوستن به اسلام قرار اولیه فرد از ثیر انگیزه أتدیگر تحت  اسلام بود، و از سویاز  پیش
مستقلی نبود و ماهیتی فرهنگی و  اسلامی برای مسلمانان اولیه، نهاد داشت. فقه و حقوق

حقوقی صحابه و -شناختی زیست فقهیرو تحلیل مردماینتنیده در زندگی روزمره داشت. از
-قهیاسلامی و تمایز خاستگاه مکاتب ف فرهنگی فقه و حقوقماهیت تابعین، برای درک 

 لازم است. حقوقی 
جمعی قبایل رشد کرده  اکرم با عقلانیت بشری و تجربهحقوقی پیش از بعثت نبی نظام

بشری دور بود، وحی که از دسترس حقوقی نوینی مبتنی بر منبع  اکرم، نظامبود. بعثت نبی
ی و های بشرحقوقی متفاوت با سنت وحی موجب پیدایش قواعدمقدس ایجاد کرد. ذات 

از اسلام حقوقی قبل  خوبی تمایز نظام حج به متعه حکم تفسیرهای انسانی شد. تاریخ
حقوقی خود، احکام  بدوی در نظامدهد. قبایل از اسلام )نبوی( را نمایش می)بدوی( و بعد 

اجتماعی  بدوی، رویه حج حقوقی قانون حج وضع کرده بودند. منبعهایی برای آیینو رویه
حج را  اکرم، برخی از احکامجمعی بود. نبینیز، عقلانیت  هاآنمشروعیت  قبایل و منطق

های جهت وابستگی به سنتحج. ولیکن برخی مسلمانان به متعه ،جملهتغییر دادند از
حقوقی اسلام )انتساب به  جمعی قبیله(، منطقتقنینی بدوی یا عقلانیت  بدوی )منطق

نبوی را نسخ نمودند. مسیر، حکم  این های بدوی را احیاء کردند و ازرا تعدیل و رویهوحی( 
-حج، به خوانشی مردم متعههای حقوقی صحابه در مسئله شناسی کنشادامه با جریان در

 پردازیم. اندیشی صحابه میشناختی از فقه
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ی با نگاه سیستماتیک حقوق حقوق، تلاش برای شناسایی نظامشناسیمردمدر رویکرد 
-اسلامی در زیست هجری نیز، فقه اول است. در قرنمدرن غیرحقوقی در جوامع  به سنت

اسلامی هنوز شکل  حقوقعنوان نظام مستقل به مسلمانان ظهور داشت، و نهادیدینی 
ای اسلام بر تنیده با فقه در صدردینی و فرهنگ خوانی زیسترو بازایننگرفته بود. از

فقهی شناختی زیستمردم متقدم، ضروری است. تحلیل فقهی عصر شناخت جریانات
 مکاتب فقهی قرنتمایزات  اسلامی برای درک های نخست جامعهصحابه و تابعین در دهه

اسلامی  حقوق شناسیمنظر مردم مقاله از الاتی که اینؤپژوهش است. س دوم، مسئله این
مذاهب   هنجاری حقوق نظام اولا، منشاء :اند ازآن است عبارت پاسخگویی به درپی

اسلامی چیست؟ قواعد  مذاهب ارزشی  نهفته در هنجارهای حقوق اسلامی چیست؟ نظام
بینی است؟ در ثانی، منطق فرهنگی و چه جهانسنت  حقوقی هر مذهب، برگرفته از چه

حقوقی نیز ریشه در فلسفه   انون چیست؟ منطقق مشروع قوانین یا تفسیر حقوقی برای تقنین
قانونی که  های حقوقی و مناسبحقوقی دارد. ثالثا، نقش بینی نهفته در نظامحقوقی و جهان

حقوقی هستند، چگونه صلاحیتشان احراز  مجاز به تفسیر یا تقنین یا قضاوت در نهاد
چه برای رویکرد کلامی است. آن الات، مستقل از دیدگاهؤس این شود؟ پاسخ بهمی

رو متقدم است. ازاین قرون اندیشی مسلمانانشناسی ارزشمند است، بررسی فقهمردم
ساحت  قضاوت در مورد ایمان، کفر و نفاق کنشگران )صحابه و تابعین(، اساسا خارج از

بعد های حقوقی صحابه به بدوی و نبوی )که در فصل بندی کنششناسی است. دستهمردم
های حقوقی صحابه است. کنش منظر فرهنگی صورت گرفته و برای درک خواهد آمد( از

شمار آیند در گران که از منظر کلامی، سنی یا شیعه بهاست برخی کنشرو ممکن ازاین
ها قضاوت انجام مورد عقیده آن که درگران نبوی یا بدوی قرار گیرند، بدون ایندسته کنش

 حقوقی را با نگاهیهای نظام لفهؤهای مذکور، مپرسش اب، پاسخ بهحس این شود. با
  3سیستماتیک استخراج خواهد کرد.

                                                 
3. Pirie, The Anthropology of Law. 
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 منطق اسلام و شناختر گران حقوقی صدحاضر درصدد تحلیل کنشپژوهش 
-های حقوقی رسمیت یافته در نظامات فقهیاولین و شناسایی نقشحقوقی مسلمانان 

ر ذیسلام است. شناسا حقوقی صدر صلاح قوانین ایی جایگاه منابع حقوق اسلامی، و مفسِّ
رو ابتدای بحث پژوهش است. ازاینالات این ؤدیگر س قرآن نزد جریانات مختلف، از

 نظریه در مسئله متعهادامه کاربست این  پرداخته خواهد شد. درنظری  تبیین چارچوببه
 شوند. در بخش چهارم، تبیینمتمایز میحقوقی اولیه -حج مطرح شده و کنشگران فقهی

است. در نهایت نیز، ها گزارش شدههای حقوق آنها براساس کنشمنطق حقوقی این جریان
 اجتماعی بعد از عصر خلفاء اشاره خواهد شد.   حیات دو عاملیت و کنشگر

 
 حقوقى-های فقهىعاملیت

مفهوم  5.اجتماعی است اجتماعی از موضوعات پرچالش در حوزه علوم 4تعریف عاملیت
دو گونه فردی و  حقوقی به هایطور کلی، کنشفردی متفاوت است. به عاملیت با کنش

ای از مدت و در شبکهزمانی بلندبازه های جمعی معمولا درتقسیم است. کنش جمعی قابل
 ارزشی مشترک، نظام حقوقی، با هدف و آمال کنشگران ای ازافتند. شبکهکنشگران اتفاق می

 های حقوقینامیم. عاملیتمی« وقیحق عاملیت»مشترک، را  حقوقی مشترک و منطق
جداگانه حقوقی  متمایز و منطق حقوقی هایحقوقی متفاوت، نقشمنابع و مبانی  ،مختلف

های مختلف را ارزشی عاملیت مبانی، منطق و نظام حقوقی که تفاوت ترین نقشدارند. مهم
های صلاح است. عاملیتگذار ذیکند، نقش قانوناسلامی آشکار می حقوقی در مکاتب

دسته اکرم به دو رسولگذاری حضرت نقش قانون جهت توصیف نخست ازحقوقی قرن 
 6:شوندکلی تقسیم می

                                                 
4. Agency 

5. Emirbayer and Mische, 962-1023. 
متعتان در  لهأشناختی؛ مساول با تحلیل مردم دوم قرن های فقهی مکه در نیمهشناسایی نظام»بهراملو،  و نیا. آذری6

 )در دست چاپ(. ،اسلامتاريخ فصلنامه ،«عباسزبیر و ابنمنازعات آل
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به  اکرم را متصلرسولشوده بود، حضرت جدیدی که اسلام گ اول در افقالف( گروه 
)قرآن( و  اسلامی را منحصرا وحی حقوقباور داشتند و مبانی  2وحی با جایگاهی مقدس

وما ینطق »اکرم و استناد به آیه: مومنانه به نبی گروه با رویکردیدانستند. این نبوی می سنت
اسلامی را منحصرا در  حقوقتقنینی در جایگاه  8،«عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی

خلفاء، قوانین خلافت فقط  نبوی پذیرفته بودند. همچنین در عصرمقدس مقام  صلاحیت
اکرم رسول دانستند. قوانینی که حضرتنبوی مشروع میکتاب یا سیره بهدر صورت انتساب 

الت و کرامت و شمول عدکرد، تحقق جهانگروه انشاء میاسلامی برای این  عنوان حقوقبه
های نبوی های اخروی وحی داشته و برای تحقق وعدهوعده بشریت بود. اینان امید بهصلاح 

قدسی اسلامی در این نگاه، در دایره  حقوقکردند. منابع آرمانی رسالت تلاش می و جامعه
به  مقدسها مستلزم قواعد خاصی بود. در مواردی که منابع بوده و ارتباط و تفسیر آن

توسعه  مذکور، امکان حکم قاعده حقوقی بیان کرده بود، بر مبنای قاعده صراحت برای یک
صورت، تغییر و تبدیل غیر این  اسلامی برای مسلمانان مجاز بود. درقوانین یا تحدید 

عبارت بشری پیراسته بود. بهقدسی از دسترس دانستند و حریم نبوی را مجاز نمی دستورات
 است. این« انتسابی منطق»حقوقی، گروه از کنشگران تقنینی و تفسیری این  ، منطقدیگر

 نامیم.می« نبویعاملیت »حقوقی را عاملیت 
 باور بهبر  اکرم را علاوهحقوقی نبی اسلام، نقش ازفرهنگی قبل  دوم در افقب( گروه 

 بودند. حاکمیت  قبیلگی پذیرفتهقبیله در چارچوب مفهومی رئیس عنوان زعامت قدسی، به
عده در چارچوب  قبیله برایشان محترم و نافذ بود. اینرییس  همقتدران خدا، در جایگاهرسول
منظر دانستند. از این قبیله را ضروری میهای حاکم بر جامعه، تبعیت از رئیس سنت

 صورت قوانینراب بهاکرم خیر و صلاح، عدالت و انصاف، کرامت و اخلاق را برای اعنبی

                                                 
است و مراد از آن امری است که در محدوده دور از دسترس بشر . واژه مقدس با تعریف علوم اجتماعی مورد نظر 2

 شود.گیرد و قواعد و قوانین خاصی برای تعامل با آن وضع میقرار می
 .3. نجم: 8
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اکرم رسول قبیله و حضرتمثابه گروه به در نزد این« اسلامیامت »کرد. اسلامی تشریع می
احکام نبوی مبتنی گذاری و تفسیر مشروعیت و قانون ریاستی در تشریع داشت. منطق اقتدار

 از کنشگران دسته تقنینی و تفسیری این قبیلگی و عقلانیت بشری بود. منطقبر مصالح 
 نامیم. می« بدویعاملیت »گروه حقوقی را انسانی است. این  و خرد« یأر منطق»حقوقی، 

قبیله  خاطر زعامتنبوی، بهکرد؛ تشریع عرب اقتضا می قبیلگی که سنت همچنان
قبیله نیز  جمعی باشد و اعضای رفت در خدمت مصالحمشروعیت داشت و انتظار می

 منظر این اسلامی از نبوی بودند. اگرچه شریعت و حقوقفرامین  و قبول موظف به تبعیت
ترین ایبشری، عقلایی و زمینی بود. اساسا پایه ماورایی داشت و لیکن امری أگروه، منش

قبیله بود که قبیله را با   رئیس حقوقی و شخصیت بودن نظام حقوقی قبایل، بشری نظامبنیان 
حقوقی قبایل  کرد. نظاموفصل میط آن را هماهنگ و اختلافات را حلاقتدار اداره، رواب

قالب قبیله در  های رئیساندیشیها و دوربینیبرآمده از تجربه و فهم بشری بود و حتی پیش
اکرم و زمینی دانستن نقش رسول فهم و محترم بود. بشریقبیله قابل  حکمت و تجربه شیخ

داد و ویژگی قداست را از منابع بشری قرار میدر مسیر تجربه  اسلامی را دیدن وحی، حقوق
بدوی در راستای رفتار اعراب بادیه بود زیرا  رفتار عاملیتزد. این اسلامی کنار می حقوق

کردند قبیله اطاعت میخود، از زعامت و اقتدار رئیس دور بر مبنای رسوم نیز از گذشته  هاآن
 بدوی در منظومهعاملیت  9زعامت او داشته باشند.نسبت به که تعبدی قدسیبدون این

که صرفا باور به قداست شمرد، بدون اینقبیلگی، احکام و اخبار نبوی را مشروع میفکری 
زمینی  منظر بدوی حتی از اکرم برای عاملیترسول داشته باشد. احکام و سخنان هاآن

                                                 
. جواد علی به تبیین رابطه عرف و دین در جامعه عرب قبل از اسلام پرداخته و عرف را یکی از منابع حقوق قبیله 9

های شان پایبند بودند. عرف اعراب به شدت به عرف و رویه»واد علی این چنین است: است. متن سخن جخوانده
زدن آن را نداشت. عرف هر قبیله  همچون دین، در ذهن و جانشان درونی شده بود. هیچکس اجازه تخطی و برهم

گذاری قبیله منبع قانونکرد. عرف ها مشخص میمانند دین آن قبیله بود که حلال و حرام و مجاز و ممنوع را برای آن
  (.11/225علی، ) «در امور دینی و حقوقی و احکام صادره توسط بزرگان قبیله )مانند رئیس یا قاضی قبیله( بود
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 ریاستاکرم و خلفای وی در مسند رسول بدوی حضرت حکیمانه بود. در نگاه عاملیت
اکرم و خلفاء در یک رسولحقوقی یکسانی بودند. احکام  قانونی و نقش قوم، دارای جایگاه

 حقوقی یکسانی داشتند. خلفا راه تفسیر و نسخ قوانین سطح از مشروعیت بودند و ارزش
شخصیت فردی  اتی با عظمتمسئله منافدیدند و این نبوی را در برابر خود مسدود نمی

حقوقی بدوی، مطابق گذاری در نظامترتیب، تشریع یا قانون النبیین نداشت. بدینخاتم
 شد. قبیلگی انجام می سنت

نبوی برآن استوار است. قرآن است و ماهیت عاملیت ارزشی  عزیمت نظامایمان نقطه 
خدا برای اعراب قبیلگی بود. احکام رسولبدوی، فرهنگ عزیمت عاملیت مقابل، نقطه  در
الاجرا بود نه بر مبنای تعبّد و ایمان. اعراب پیش قبیله محترم و لازم جهت فرامین ریاست از

 کردند. اگرچه حضرت رسولاز اسلام نیز با همین رسم و رویه از رؤسای خود پیروی می
بود، ولیکن ازحیث اجتماعی شأن و شخصیت  بدوی نیز دارای عظمتمنظر اعراب  اکرم از

قابل تخطی از احکام و فرامین او لازم باشد، عالی بود و تقدسی که غیر در جایگاه ریاست
بدوی با  متعددی از تخطی و تقابل عاملیتاکرم فرض نشده بود. موارد برای حضرت رسول

د. انتقادات این کنیید میأحقیقت را تالنبیین گزارش شده که این گذاری حضرت خاتمقانون
 11،ارث فرزندان و زنانسهم  14،روزه نبوی در مسائلی همچون امساکعاملیت به تقنینات 

در این  14حج و متعه 13ورود مشرکین به مکهتحریم  12،خواندهسابق فرزند  ازدواج با همسر
در  النبیین از برخی صحابهبشری به خاتمعینی نیز از نگاه چارچوب قرار دارد. شواهد 

مسلمانان ضمن وابستگی به حضرت ای در جامعه است. عدهگزارشات تاریخی نقل شده

                                                 
 .3/244، تفسیر. طبری، 14
 .4/26حاتم، ابی؛ ابن6/458، تفسیر. طبری، 11
 .1/1149ب/، الاشرافانساب؛ بلاذری، 3/31سعد، ؛ ابن3/496سلیمان، . مقاتل بن12
 .11/443، تفسیر. طبری، 13
 .8/4219حنبل، . أحمد بن14
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عمروعاص تقدس باور داشتند. عبدالله بن اکرم، شخص او را بشری و خارج از دایرهرسول
 کند:چنین نقل می این

 که قریش مرانوشتم(. تا اینکردم )میشنیدم، حفظ میخدا میچه از رسولمن هر آن
نویسی و حال شنوی، میخدا میهمانا تو هر چه از رسول»کار نهی کردند و گفتند:  از این

پس من نوشتن را کنار گذاشتم « گوید!که او، بشر است و گاهی در حال خشم سخن میاین
بنویس! قسم به کسی که جانم در »خدا گفتم. پس ایشان جواب دادند: و موضوع را به رسول

 15«.شود!ری غیر از حق از من خارج نمیدست اوست، گفتا
اکرم را در میان گو تقابل دو دیدگاه نسبت به حضرت رسولوگفتگزارش این 

دیگر،  دهد. گروهی گفتار او را بشری تلقی کرده و گروهیاسلام نشان می مسلمانان صدر
و کلام او  اکرمدانستند. شخصیت نبیالنبیین را مقدس و حقیقت الهی میکلام و سنت خاتم

اکرم در بشری ارزشمند و محترم بود. تفاوت نگاه به حضرت رسولبرای قریش از جهت 
 نبوی در دایرهگروه، کلام و سنت  منظر یک حقوقی اسلام پیامد متفاوتی داشت. از نظام

 حقوق دیگری فقط بخشی از منابعمنظر گروه  گرفت و ازحقوق قرار می مقدس منابع
 بازنگری و تغییر در آن هم منتفی نبود. که البته امکان اسلامی بود

قوم و در اکرم و خلفای وی در مسند ریاست بدوی، حضرت رسول در نگاه عاملیت
عده  حقوقی یکسانی داشت. این ارزش هاآنقرار داشتند و احکام  تراز همحقوقی همجایگاه 

اعراب پذیرفته بودند. طبیعتا بعد از عربی و ادامه سنت عنوان تحوّلی در دین اسلام را به
دینی عرب متوقف  اکرم، تحولشأن و شخصیت نبیرغم باور به عظمتالنبیین علیخاتم
توانست از اقتدار خود گرفت، بالقوه میدست میاعراب را به بعدی که زمامشد و رئیس نمی

شخصیت فردی  مسئله منافاتی با عظمتاین  عربی استفاده کند.برای تغییر و تحوّل دین 
النبیین نداشت، راه تفسیر و نسخ در برابر خلفاء مسدود نبود. بنابراین نهادهای خاتم

رسول، تشخیص صلاح، عدالت و کرامت را  حاکمیتی و قضایی خلافت پس از حضرت
                                                 

 .395 ،1/393؛ حاکم نیشابوری، 5/388؛ ابوداود، 1/429؛ دارمی، 3/1324حنبل، بنا. 15
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توانستند را می جدید برعهده داشتند و خلفای بعدی نیز مبتنی بر نیازهای خلافت، قوانین
 تقنین کنند. 
 حقوق در منطق منابع اصلی توسعهانتسابی است. دلیل  رأی در مقابل منطق منطق

قرآن و انسداد در قوانین حاکم در تقنین و تفسیر، و همچنین عدم ید بدوی، بسط عاملیت
یاد کرد زیرا مسیر « خلافتی فقه»توان از فقه عاملیت بدوی با عنوان رو میسنت است. ازاین

نوع هایی از این نمونه 16شد. حاکمیت اموی و زبیریفقه توسط خلافت طراحی می حرکت
حقوقی نوپای مسلمانان دوگانه فهم ی، در نظامأر انتسابی و منطق عاملیت بودند. منطق

 فقهی ایجاد کرده بودند که در تنازع برخی از صحابه یا تابعین با یکدیگر نمایان است.
« نبوی ایمان به وحی و رسالت»اسلام با مسئله  حقوقی در صدرفکیک دو عاملیت ت

حقوقی  منظر نظام ادامه، از است. درقرآن به روشنی تصویر شدهدر بسیاری از آیات 
 دوم، بررسی خواهد شد.  حج در عصر خلیفه مسئله متعه بدوی، تحریمعاملیت 

 
يخ حکم متعه   نبوی و خلفاء  تمتع( در عصر حج )حج تار

نوبت از سال اجرا  رفت که در دوشمار میقدیمی اعراب به کعبه از رسومزیارت آیین 
وجه هیچ به هاآنشد. رجب انجام می عمره در ماه الحجه و آیینحج در ماه ذی شد. آیینمی

عمل و این  12دادندالحجه( انجام نمیالقعده و ذیهای حج )شوال، ذیعمره را در ماه حج
جزیره که دام و شبه وسیعی از مردم مکه و بخش اقتصاد 18دانستند.را از بدترین گناهان می

 شد. برخلاف اهل)بازارها( تأمین می أسواقکشاورزی نداشتند، از طریق تجارت و برگزاری 

                                                 
متعتان در  لهأشناختی؛ مساول با تحلیل مردم دوم قرن های فقهی مکه در نیمهشناسایی نظام»بهراملو،  و نیا. آذری16

 .«عباسزبیر و ابنآل منازعات
 .3/224. ترمذی، 12
-؛ ابن285؛ ازرقی، 228بغدادی، حبیب ابن؛ 2/564حنبل، بنا؛ 8/449الحجاج، مسلم بن ؛2/444. بخاری، 18

 .6/146؛ نسائی، 2/8دینوری،  قتیبة
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تجاری  پرداختند. روابطکشاورزی و دامپروری، کمتر به تجارت می جهت رونقمدینه که به
جزیره نیز سفر جزیره نبود بلکه گاه به خارج از شبهداخلی شبه مناطق مکیان نیز منحصر به

متفاوت های مختلف و مکان هایبزرگ در فصلبازار  جزیره بیش از دهکردند. عرب شبهمی
ترین بازارهای زمان و مکان بازارهای دهگانه، مهم است. مهم کرد. رابطهبرگزار می

ماه  المَجاز از اولالقعده و ذیذیماه القعده، مَجِنّه از بیستم ذی ماه جزیره؛ عُکاظ از اولهشب
شدند؛ بازار حَباشه نیز در ماه رجب. مدیریت بازار مکه برگزار می الحجه در نزدیکیذی

 ده قبلس مکه در یکمدیریتی اشراف  جلسات 19تمیم و قریش بود.قبیله بنی عُکاظ بر عهده
 جلسات به بررسی اموراین  شد. آنان درنام دارالندوه برگزار می اسلام در مکانی به از

-کردند. بهریزی، اجرا میمکه پرداخته و بعد از برنامه سیاسی، اجتماعی، نظامی و تجاری

ی مکی است. برگزاری بازارهاریزی و برگزاری بازارها نیز برعهده آنان بودهنظر رسد، برنامه
عمده شلوغی  آمد. بخشحساب میمکه بهای برای تجّار ویژه های حج، فرصتدر ماه

 رو اشرافاینحضور در مکه وابسته بود. از زوّار و دفعات بازارها و منافع تجّار به جمعیت
کرده بودند. ممنوعیت اقتصادی خود تنظیم  حج را بر پایه منفعت برگزاری قریش قوانین

های حج عمره در ماه قوانین است. انجام حجهای حج ازجمله این عمره در ماه جام حجان
 کرد )خلوتمکه را کم می زوّار در مطلوبی بود. ولیکن حضور مجددبرای حُجاج سهولت 

 رجب و دیگر بازارهای کوچک اینمکی )حباشه( در ماه  دوم تجارالله( و بازار شدن بیت
 مکه برای انجام حج موعد حُجاج در زودتر ازکشید. همچنین حضور می منطقه به خلوتی

حجاج رسیدگی به امور  نهایت، عدم کرد. درالمجاز را خلوت میعمره، بازارها مجنه و ذی
ممنوعیت  نمود. بنابراین، قانونمکه را مخدوش می بزرگانبرگزاری بازارها، اعتبار در ایام 

 سال(، بهترین راهبرد اشراف حُجاج در طول حج )به قصد، توزیعهای عمره در ماه حج
حج و مسئله  رو مسئله آیینآمد. ازاینحساب میبیشتر به مکی برای رسیدن به منفعت

اقتصادی در تقنینات ثیر منفعت أمستقیم داشت. البته تمکیان با یکدیگر رابطه تجارت 
                                                 

 .2/329. علی، 19
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است. بلکه مسئله تمتع گزارش نشده جرای حجاز اسلام، فقط در مااجتماعی عرب قبل 
  24اقتصادی است.ثیرپذیری دینداری اعراب از منافع أدیگر ت تقویم، مصداقتغییر 

 حج مطابق سنتانجام فریضه از بعثت، مسلمانان را بهاکرم بعد رسولحضرت 
نمود و حج حج را عملا اجرا  آخر عمرشان، آیین ایشان در سال 21ابراهیمی موظف کرد.

 موارد، کنار از این یکی 22بعثت تشریع کردند. از هایی از دوره پیشاسلامی را با تفاوت
اقدام حضرت را  عباس اینابن 23های حج بود.عمره در ماه گذاشتن ممنوعیت برگزاری آیین

 24است.جاهلیت و مشرکین بیان کرده اهلسنت به انگیزه ترک 
ترتیب که زائر  تمتع نامیده شد. بدین های حج، حجدر ماه عمره زمان حجبرگزاری هم

شد. زائر در ادامه برای میجای آورده و از احرام خارج هعمره ب مکه، حج ورود به ازبعد 
ماند و سپس های احرام منتظر میالحجه بدون محدودیتحج تا روز نهم ذی انجام آیین

حج  حج و آیین رو ضرورت برگزاری آیینورد. ازاینآجای میحج به مجدد مُحرِم شده و آیین
 محمد و در عصر زمان حضرت سنت در شد. اینعمره در دو موسم متمایز سال برطرف می

 حج و آیین اجازه جمع بین آیین 25عمر مرسوم بود. ای از خلافتابوبکر و نیمهخلافت 
نوبت  اسلام از دو مکه که قبل ازمطلوبی بود، اما برای تجّار مکه سهولت  عمره برای زائران

خود منافع  بدوی در چنین شرایطی برای حفظشدند، خوشایند نبود. عاملیت بازار منتفع می

                                                 
 .143. میرصادقی، 24
 .28حج، . 21
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  26اکرم مخالفت کرد.رسول حضرت با سنت
برائت و  مکیان در ماجرای نزول سوره اقتصادی منفعتنبوی با انگیزه قانون تقابل با 

برائت، ورود  سوره 28 قرآن در آیه 22است.شده مکه نیز گزارش مشرکین بهورود تحریم 
انگیزه  ها به دونهم ممنوع کرد. مشرکین که سال از سال منظور حج را بعد مکه به مشرکین به

دهم از شدند، دیگر از سال منطقه می حج راهی این مکه و آیینشرکت در بازارهای تجاری 
قانون، منافع بازارهای مکه را تهدید زیارت محروم شده بودند. این در مکه و شرکت به ورود 

تجارت با  جهت عدممسلمانان به ترس برخی آیه از رو خداوند در ادامهاینکرد. ازمی
 است.داده آنان وعده نیازی از مشرکین را بهاست. همچنین بیکرده مشرکین گزارش

الحرام نزدیک شوند ای مؤمنان! مشرکان پلیدند بنابراین پس از امسال نباید به مسجد»
نیاز و اگر از ناداری بیمناکید، خداوند به زودی شما را با بخشش خویش اگر بخواهد بی

 «.گرداند که خداوند دانایی فرزانه استمی
 اقتصادی با قانون ل منافعدلیهمسلمانان دارد که بگروهی از وجودنکته اشاره به این
 است. نیازی دادهوعده بی هاآن رو خداوند بهدل نبودند. ازایننبوی هم

آیین  انگیزه تحریم 28اکرم تحریم نمود.رغم دستور نبیحج را علی دوم متعهخلیفه 
بسیاری گزارش  فقهی تاریخی و روایت عمر در اخبار های حج توسطعمره در ماه

الله در دو زوّار بیت حج، کثرتدو حُجّاج )زفاف( بین جلوگیری از تفرّج  29است.شده

                                                 
-؛ ابن2/233، ی؛ طیالس8/4219، 2/564حنبل، بنا؛ 8/449،389، ؛ مسلم بن الحجاج2/444. بخاری، 26

دینوری،  قتیبة؛ ابن285؛ ازرقی، 228بغدادی، حبیب ابن؛ 4/192ماجه، ؛ ابن6/142،143؛ نسائی، 2/143 سعد،
 .2/529، تاريخ طبری، ؛2/8

 .11/442، تفسیر. طبری، 22
 .2/529، تاريخ. طبری، 28
 ؛ طبری،42 ،41، 2/44؛ بیهقی، 186، 185 سلام،؛ قاسم بن5/233نعیم الاصبهانی، ؛ ابی3/321. طبرانی، 29

؛ نسائی، 1/345؛ بزار، 4/195ماجه، ؛ ابن1/115حنبل، ؛ أحمد بن8/422الحجاج، ؛ مسلم بن2/529، همان
6/69. 
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عمر بیان  ها در کلام خلیفهانگیزه جمله این مکّه ازاقتصادی مردم  سال و منفعت موسم
اخبار اشاره خواهد شد. طبرانی در کتاب  ادامه به نقل و تحلیل برخی از این است. درشده

 نبوی را حفظعمر از نسخ حکم  مسیب، انگیزه خلیفهنقل از سعید بن بهالشامیین مسند
 است: چنین نقل شدهخبر این است. متن مکه بیان کردهاهل منفعت
خدا تمتع را همراه رسول های حج نهی کرد و گفت: حجحج در ماه عمر از متعه»

آشفتگی و  ه دوری با حالتکنم؛ زیرا هر یک از شما از راانجام دادم ولیکن از آن نهی می
دهد. پس آشفتگی و رنجور بودنش در های حج انجام میعمره را در ماه دیده آمده و حجرنج
مات براو( حلال عمره خواهد بود و سپس وارد مکه شده و طواف می حج کند و )مُحرَّ
گین شده و بر همسر خود در صورتی شود و لباسمی ، که همراهش باشدپوشیده و عطر آ

سمت منی خارج شود و  که روز ترویه رسد و برای حج تهلیل کند و بهشود. تا اینوارد می
 روز خواهد بود. اینبرای حجی تلبیه گوید که آشفتگی و رنجوری و تلبیه وی فقط برای یک

 وضعیت )حج تر از عمره است. اگر حُجاج را با اینصورتی است که حج با فضیلت در
که اهل حالیآغوش خواهند شد. درإزار هم گذاریم، با همسران خود زیر درختتمتع( تنها 

  34«.مکه( دام و کشاورزی ندارند و بهارشان از ورود حُجاج بر آنان است خانه )اهل این
تحریم متعه  تمتع در عصر نبوی، همچنین ابداع عمر بر انجام حج فارغ از اقرار خلیفه

 اهمیت آشفتگی و رنجوری حُجّاج در ،خبر اهمیت دارد: یک نکته در این وی، سه توسط
حالت در آیین  بهرگی حُجاج از اینریشه در اسلام ندارد و بیحج بنابر ذهنیتی که  زیارت

 خالی بینحُجاج )زفاف( در ایام تفرّج  ،است. دوزیارت، تلقی کرده حج را به عنوان نقص
حُجاج. دلیل اول و حضور به میزان  هاآنو وابستگی  مکه اقتصادی اهلضعف  ،حج. سهدو 

مکه به منافع  اقتصادی اهل وابستگی ،سومحاجیان است و انتقاد  دوم عمر انتقاد به وضعیت
عمر نبوی است. بنابراین، دلایل مخالفت خلیفهکارکرد در حج دیدن این حج و آسیب آیین

 بعثت دارد.  بعثت و بعد از از ر فرهنگ قبلحج د همگی ریشه در معنا و کارکرد آیین
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های دیگر ماهزائران را در های حج، جمعیت عمره در ماه جواز نبوی برای ادای حج
نظر با اشراف مسئله همعمر در این  مکه آسیب زده بود. خلیفهبه منافع اشراف  کاسته بود و

 های حج بهدر ماه عمره حج مجددنبوی با تحریم رغم حکم رو علیعرب بود. ازاین
أهل هذا البیت لیس لهم ضرع و لا زرع و إنما »اشراف مکه کمک کرد. تعبیر تجارت 

 فقهی عمر و امکانمصلحت اقتصادی در اندیشه ثیر أخوبی تبه« ربیعهم ممّن یطرا علیهم
و تقنین وی در  عمر اقتصادی خلیفهکند. انگیزه توجیهی را بیان می چنین تغییر حکم نبوی با

عمر ماهک نیز موید همین انگیزه راستای منافع هموطنان مکی خلیفه بود. سخن یوسف بن
 نبوی است. وی گفت:  برای تغییر حکم

 مناسبت در مکه را مدّنظر داشت تا دو اهل کرد؛ زیرا وضعیت تمتع نهی عمر از حج»
  31«.باشند منفعت داشتهسال برای تحصیل  هر

علی به عمر در مورد تغییر  انتقاد حضرت عبید، خبراز عبدالله بننقل  بهبیهقی 
مکه  بیشتر حُجّاج در است. عمر در پاسخ، حضورکرده حج را نقل نبوی در مناسکضوابط 

چنین رأی خود بیان کرد. خبر این عنوان توجیه های حج را بهماه الله در غیربیتبرای زیارت 
 است: گزارش شده

را( از  عنه گفت: آیا )مردماللهخطاب رضیعنه به عمر بناللهطالب رضیابیعلی بن»
بیت بیشتر شود. پس  خواهم زیارتگفت: نه ولیکن می کنی؟ او جوابتمتع نهی میحج

جای آورد خوب است هحج و عمره را جداگانه بگفت: هرکس آیین عنه جواباللهعلی رضی
 نبوی صلّی خدا و سنت متع )جمع بین عمره و حج( گزارد پس به کتابت که حجولی کسی

 32«.استسلّم اقتدا کرده و علیه الله
مکه را از زبان عبدالله بن عمر  بیشتر حُجّاج در دیگری، توجیه حضوربیهقی در خبر 

 : عمر گفتاست:  عبدالله بنتمتع نقل کرده عمر از مخالفت با حجبه عنوان انگیزه 

                                                 
 .186سلام، . قاسم بن31
 .2/42. بیهقی، 32
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سال زیارت شود. و  بار در الحرام دوالله خواست بیتعنه میاللههمچنین عمر رضی»
شد تمتع موجب می سبب که حج حج و عمره بیزار بود، بدین مندی مردم از جمعاز بهره

 33«.الحرام بیایندالله بیت سال به زیارتمردم یکبار در
عنوان سال بهالله در طول بیتخلوتی  روایت اهمیت دارد: نخست، نکته در این دو

 ازحج قبل  حُجاج در آییناست. جمعیت شده نبوی طرح خلیفه برای تغییر قانونانگیزه 
افراد از فِرَق  پرستان و موحّدین بود. همچنین یهودیان، نصرانیان و دیگراسلام متشکل از بت

شهر برای استراحت حضور داشتند، اگرچه این  مکی در بازارهایاتمام  ازمختلف نیز بعد 
حج در مکه حاضر  توجهی در ایام رو جمعیت قابلکردند. ازاینحج شرکت نمی در آیین

الله را منحصر به بیت هجری، زیارتسال نهم  مکه در ورود به مشرکین ازبودند. تحریم 
حج و  آیین، طبیعتا خلوتی مکی و مدنی کعبه برای حُجاج مسلمانان کرد. انحصار زیارت

مسئله بود، با قبول قانون  عمر که درصدد حل این پی داشت. خلیفهبازارهای مکی را در
 حجاج درهای حج، حضور عمره در ماه انجام حج ممنوعیت از اسلام درباره عرب قبل

مستقیم با ابطه الله نیز ررو انگیزه خلوتی بیتسال در شهر مکه را تضمین کرد. ازاین طول
-علی مشهود است، مشروعیت قانون که در نقد اماماست. دو، چنانبازارهای مکی داشته

خدا و اسلامی یعنی کتاب  منابع حقوق نظر او مبتنی بر اسلامی در گذاری آیین و مناسک
 که جایگاه دوم بود،مقابل دیدگاه خلیفه نبوی در نقطه نگاه عاملیت  اکرم است. ایننبیکلام 

-دانست و مصلحتنبوی می احکامصلاحیت برای تغییر مطلق صاحب طور خلافت را به

اجتماعی ذاتا دارای نبوی ریاست  منظر عاملیتکرد. از سنجی خلیفه را مشروع قلمداد می
 بدوی بنابرکه عاملیت اسلامی نیست، حال آن حقوققانونی برای تغییر یا تقنین  وجاهت

 گذاری در جامعهاجتماعی را ذاتا منشا حق برای قانوناسلام اقتدار ریاست  از ت پیشسن
 علی دراکرم باشد یا خلیفه. امام  ریاست در اختیار رسول دانست، خواه ایناسلامی می

جهت تعارض با روش بهمفرده، در سخن و عمل با این  عمرهماجرای دستور عثمان به انجام 
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 34یز مخالفت کرد.نبوی ن سیره
سواده با عمر برخلاف اخبار خبر ملاقات عمران بن مکه در البته انگیزه خلوتی

است. عمران با اشاره به انقادات مردم به عمر در های حج، مطرح شدهمذکور، درباره ماه
پیامبر و  تمتع در عصر حضرت های حج، به حلیت حجعمره در ماه حج تحریممسئله 

فهمی حُجاج در عصر، کجدو آن  آیین درحلیت این  کند. عمر نیز با قبولره میابوبکر اشا
 های حج و عدمعمره در ماه حج در صورت انجام حج عمره از آیین پنداری حجکافی

تمتع بیان  حجتحریم  عنوان توجیهحج( را به آیین الله دربیتحج )خلوتی  حضور در ایام
 است: را این چنین نقل کردهاست. طبری روایت کرده

های حج عمره را در ماه گویند: تو حجسواده گوید: گفتم: )مردم( میعمران بن»
کردند و الله و ابوبکر به این )روش تو( عمل نمیرسولکردی، درحالی که حضرت  تحریم

حج  هایعمره را در ماه آن حلال بود. عمر گفت: )بله( حلال بود، )ولیکن( اگر حُجاج حج
 الحجه( پندارند. پس حج به تخمذی ماه حج )در را کافی از انجام آیین جا آورند، آنبه

خلوت گردد  هاآن است، پس آیین حجحج خارج شده ای ماند که جوجه آن در ماهجوجه
 35«.های الهی استحج ارزشی از ارزشدرحالی که 

عصر نبوی و ابوبکر، همچنین تحریم تمتع در  فارغ از اقرار خلیفه درباره حلیت حج
فهمی حُجاج در کج ،است: یککرده خبر اشاره ایننکته مهم درخود، وی به سه  آن توسط

 خلوتی ،های حج. دوعمره در ماه در صورت انجام حج حج عمره از آیین پنداری حجکافی
فکانت قائبة قوب »ل المثفهمی مذکور با تمثیل به ضربحج به جهت کج الله در آیینبیت

 حج.اشاره به جایگاه ارزشمند  ،سه«. عامها
حج را  الله در ایامعلی طرح کرد، خلوتی بیتعمر برخلاف استدلالی که به حضرت 

گذاری مردم، خلاف واقع است. خلیفه از روش حج است. تحلیلدلیل تقنین خود بیان کرده

                                                 
 .2/444. بخاری، 34
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-ذی حج در ماه برای انجام آیین هاآنهای حج نشان از اقدام حُجاج در ماه زیرا حضور

وجود نداشت. حج  جای آیینعمره به دانستن حجرو وجهی برای کافیالحجه دارد. ازاین
عمره تحریم شد،  عمر که حج هجری تا اواخر دوره تمتع از سال دهم همچنین سنت حج

عکس، حج واقف بودند. بلکه بهداب دو بین مسلمانان رواج داشت. مسلمانان به تفکیک آ
ها بیشتر محتمل بود. زیرا عمره در دیگر ماه حج از انجام حج پنداری آییناحتمال کافی

به  هاآناحتمالاتی نزد  عرب، ریشه محکمی داشت که با چنینحج در جامعه  جایگاه آیین
عمره در  از انجام حج خود بعدمنطقه  حُجاج به مخاطره افتد. همچنین تمثیل مراجعت

ای که از تخم خارج شده و دیگر امکان حج( به جوجه های حج )بدون شرکت در آیینماه
 حج دارد.  برگشت آن وجود ندارد، اشاره به خلوت شدن آیین

عمره در  حجدیگر خلیفه برای تحریم  خالی بین دو حج انگیزهانجام زفاف در ایام 
شعری در عصر عمر، والی و قاضی بصره بود. وی در مسئله ا حج است. ابوموسیهای ماه

ابوموسی و ماجه در خبری، ماجرای ملاقات رسول معتقد بود. ابن حج به نظر حضرت متعه
باره از این  است. ابوموسی درکردهخلیفه، را گزارش جدید عمر پس از اطلاع وی از تقنین 

 داد:  ال پرسید و عمر جوابؤوی س
ام ولیکن من از زفاف دادند، مطلعخدا و صحابه آن را انجام میرسول که حضرتاین»
آب )غسل(  که قطراتحج درحالی  ، سپس حرکت به36أرأکسایه درخت  زنان زیربا مردان 

 32«.از سرشان ریزد، بیزارم
آب و هوای أرأک در  عمره به منطقه خوش حجحُجاج پس از انجام  ،گزارش طبق این

ماتعرفات رفته و دوره محدوده شان نبود را در آن نقطه به استراحت حج برعهده ای که مُحرَّ

                                                 
کنند  سایه آن استراحت کند و مردم زیر أرأک درآن منطقه رشد مکه که درختانی با نام یکید. أرأک: وادی در نز36

 (.1/135 حموی،)یاقوت
؛ 6/69؛ نسائی، 1/345؛ بزار، 4/195ماجه، ؛ ابن1/115، مسندحنبل، ؛ أحمد بن8/422الحجاج، . مسلم بن32

 .5/233، ینعیم الاصبهانی؛ اب3/321طبرانی،  .ک؛ نیز ن2/44بیهقی، 
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الحجه به عرفات ذیگذراندند. همچنین در ظهر روز نهم اختصاصی؛ زفاف( می )نوع
تمتع، بیزاری از  پیامبر و صحابه در اجرای حج روش حضرتگشتند. عمر با التفات بهبرمی

مکه و گاه در اطراف دو حج در موضوع اختیار تفّرجخالی بین ز حُجّاج در ایام رفتار برخی ا
 است. کرده های حج بیانعمره در ماه حجتحریم نزدیکی با همسر را انگیزه 

چه ندارد و آنو عمره مشکلی است که با جمع حج این  خبر ناظر به این وی در سخن
 دو حج است. عمر درخالی بین  ایام ختصاصاً؛ زفاف( درنقد است، تفرّج حُجاج )ا محل

عمره بیان  تحریم حج نبوی را علت مفهومی و معنایی با مفهوم و معنای حجمورد تضاد  این
نبوی خلیفه باید با سختی و شدت همراه باشد و با رخصت  حج در ذهنیت کند. آیینمی

تواند دلیل تردید است و نمی عمر محل سخن ن حج ناسازگار است. البته ای برای ادای آسان
های حج، باعث تعطیلی عمره در ماه وی باشد. زیرا ممنوعیت حج مناسبی برای تحریم

 توانستند بدونگردد. حُجاج همچنان میآب و هوای مکه نمی مناطق خوش تفرّج حُجاج در
اشویی داشته باشند و سپس به زنمناطقی همچون أرأک رفته و رابطه  عمره به انجام حج

فاصل حد زناشویی در ایام توانست با تحریم رابطه طرفی، عمر می الله روند. ازبیتزیارت 
عبارتی حج نداشت. به کند و لزومی به تحریم متعه خود را محققانگیزه حج این دو بین 

 است. ا تحریم کردهتمتع را اساس حج، حج دو دیگر، عمر به خاطر یک امر حلال بین
طور ضمنی مکه بههای اطراف حُجاج در تفرّجگاه که، حضورتوجه ایننکته قابل 

رو بعید نیست، توجیه منطقه را درپی دارد. ازاینخلوتی شهر مکه و بتبع خلوتی بازارهای آن 
یزه خلیفه انگاقتصادی خلیفه برای منافع مکّیان باشد. البته این  مذکور در راستای انگیزه

ای به های حج در عصر نبوی، عدهعمره در ماه تاریخی نیز دارد. پس از جواز حج ریشه
، تسهیل روابط زناشویی در فاصله زمانی هاآن کردند و دلیل باره انتقاداین  رسول درحضرت 

 عمره و حج بود، اما استدلالشان مقبول حضرت قرار نگرفت.
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يم  منطق  حج متعهحقوقى خلیفه برای تحر
کرد،  خطاب حائز اهمیت است. عمر حکمتوسط عمر بن حج حقوقی تحریم متعه منطق

  38کنم.را تحریم )ممنوع( میها بود و من آنمتعه در زمان پیامبر حلال  دو
 کنند. حکمقوانین را مستقیما تعیین میحقوقی، ماهیت  حقوق در یک نظاممنابع 

حقوق حقوقی متفاوت با نظام  عمر، برمبنای قواعد و منابعحج توسط خلیفه ریم متعه تح
النبیین منحصرا وحی و خاتم زمان حضرت اسلام در حقوقاست. منابع نبوی صادر شده

حقوق  حج، خود را جزئی از منابع متعه خطاب در فرمان تحریمنبوی بود. عمر بن سنت
 نظر خود با منبع تفاوتنبوی، بلکه با تصریح بهارجاع به منبع و بدون  اسلامی در نظر گرفته

فقهی فقهی عمر در عرض روایات رو روایات تحریم را صادر کرد. ازایننبوی، دستور 
تبع مکاتب فقهی قرن دوم فقهی و حقوقی صحابه و تابعین و بهحضرت محمد در منطق 
 مورد استفاده قرار گرفت. 

خاطر  به حج متعه تحریمخدا در حکم عمر درباره همسو نبودن با رسول لیفهاقرار خ
نبوی  عاملیتمعنای مشقت و سختی در حج، از منظر اقتصادی حج یا حفظ کارکرد  حفظ

 مذموم و نامشروع بود. 
خدا برای وی، رسول قوانین نسخگذاری دینی برای خلیفه و اجازه قانونورود به عرصه 
بعد از « انا زمیل محمد»اسلام بود. همچنین استفاده از تعبیر  حقوقی تحول مهمی در نظام

توجیهاتی که درباره تغییر قوانین نبوی با مصلحت سنجی شخصی بیان کرده بود، نشان از 
اگرچه  39تقنین است.رسول و صاحب جایگاه ردیف حضرت معرفی خود به عنوان هم

موضوعه ایشان با حقوقی نبوی و بدوی، محترم و قوانین  نظام دو اکرم در هررسولحضرت 
به وحی،  نبوی بدلیل اتصالنبوی، جایگاه حقوقی عاملیت  اهمیت است ولیکن در نظام

 قابل تغییر است. ازقدسی و غیربدین سبب قوانین موضوعه ایشان هم مقدس است و قوانین

                                                 
 .2/529، تاريخ؛ طبری، 1/252، یالخراسانمنصوربن؛ سعید 83 ،82عروبة، ابی. ابن38
 .2/529، تاريخطبری، . 39
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فراگیر عرب  خاطر ریاستاکرم بهرسول بدوی، حضرتعاملیت حقوقی  دیگر در نظام سوی
ایشان در اختیار خلفای بعدی  جایگاه بعد از عرب، محترم بود و اینریزی امپراطوری و پایه

سنجی عرب را بنابر مصلحت  دینیقوانین  قرار گرفت و خلفاء صلاحیت لازم برای وضع
اکرم مشروع و مستوجب ثواب و عقاب نبی خلیفه مستقل از انتساب بهخود داشتند. فرمان 

 ریاستی خلیفه بر حکم اکرم، اولویت حکمحج با نبی بود. تقابل در معنا یا کارکرد آیین
گذاری او قانونخلیفه و شیوه دهد. تحریم حقوقی بدوی نمایش می نبوی را در نظام مقدس
 مکه قرار گرفت.ها بعد مورد اختلاف فقهاء مسلمان به ویژه فقهای تا دهه

 
 اسلامحقوقى صدر  بحران در نظامتداوم 

ای در عمر در آن انجام داد، به مسئله پرمناقشه حج پس از تغییری که خلیفه حکم متعه
فقهی حقوقی در  اول تبدیل شد. اخبار بسیاری از تقابل دو نظاماسلامی تا پایان قرن  جامعه
منازعات بین دو گزارشات براساس تحلیل  بررسی ایناست. حج گزارش کرده متعه مسئله

 40،علیدهد. امام حقوقی را نشان می حقوقی دو نظام معتبرمنطق و منابع جریان، تفاوت 
 45،عباسابن 44،عمرعبدالله بن 43،وقاصابیسعد بن 42،سوادهعمران بن 41،کعببنابی

حج را در  در شمار افرادی بودند که حلیت متعه 47حصینو عمران بن 46بکرابیاسماء بنت
 گروه، حکمحج برای این  متعهقانون حقوقی نبوی پذیرفته بودند. منبع  چارچوب نظام

                                                 
 .8/428الحجاج، ؛ مسلم بن1/143 حنبل،بنا.  44
 .9/4964 ،حنبلبنا. 41
 .2/529، تاريخطبری،  . 42
 .3/126 ،؛ ترمذی2/834انس، . مالک بن43
 .3/128. ترمذی، 44
 .4/61؛ ابن عبدالبر، 8/448؛ مسلم بن الحجاج، 5/668شیبه، ابی. ابن45
 .8/448؛ مسلم بن الحجاج، 5/668شیبه، ابی. ابن46
 .8/432الحجاج، . مسلم بن42
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دیدند. نبوی مشروع نمی خلیفه را برای نسخ حکم النبیین بود. همچنین حکمحضرت خاتم
و...  52زبیرو عروة بن 51رزبیعبدالله بن 54،قیسضحاک بن 49،اشعریابوموسی 48،عثمان

حقوقی بدوی پذیرفته  حج را در چارچوب نظام نیز در زمره افرادی بودند که حرمت متعه
 خلیفه اعتقاد داشتند. نبوی توسط حکم گروه به مشروعیت نسخ حکم بودند. این

الله حج مردم را فرمان داد تا فقط به نیت حج برای زیارت بیت عفان در ایامعثمان بن
عمر بن  مشروعیت فرمانپیامبر و اعلام عدم  سنت علی برای تثبیتماده شوند، امام آ

 شود:حج می تمتع احرام بسته و عازم خطاب آشکارا ندا داد که به قصد حج
عنهما را مشاهده نمودم، عثمان از حج تمتع  اللهگوید: عثمان و علی رضیراوی می»

داشت. هنگامی که علی این زمان عمره و حج باز میمکرد و مردم را از انجام هنهی می
 اکرم صلّینبی بندد و سنتوضع را دید، بلند ندای تلبیه داد که برای حج و عمره احرام می

  53«.گذاردخاطر نهی کسی کنار نمیهسلم را بو علیه الله
ای است که نبی اکرم علی منحصرا به شیوهمنظر امام  حج از مناسک مبنای مشروعیت

دینی خواهند  مناسک حقوقی برای تغییر یا وضعوجاهت بیان کرده و مادون ایشان، فاقد 
عمر دارد، به مخالفت برخاسته  خلیفهعثمان که ریشه در تحریم رو با سخن بود. ازاین
کند و یدوم مراجعه م خلیفهعمر فرزند شامی به عبدالله بن رویدادی دیگر مردی است. در

 کند:ال میؤتمتع س از او در رابطه با حج
ال پرسید. پس عبدالله ؤحج( س مرد شامی از عبدالله درباره جمع عمره با حج )متعه»

                                                 
 .8/428الحجاج، ؛ مسلم بن1/143 ،حنبلبنا. 48
؛ 2/44؛ بیهقی، 6/69؛ نسائی، 1/345؛ بزار، 4/195 ،ماجه؛ ابن1/115حنبل، بنا؛ 8/422الحجاج، . مسلم بن49

 .5/233، ینعیم الاصبهانی؛ اب3/321طبرانی،  .نیز نک
 .3/126؛ ترمذی، 2/834انس، . مالک بن54
 .8/448؛ مسلم بن الحجاج، 5/668شیبه، ابی. ابن51
 .4/61. ابن عبدالبر، 52
 .2/444. بخاری،  53
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است. عبدالله گفت: آیا به عمر گفت: آن حلال است. شامی گفت: پدرت از آن نهی کردهبن
 و علیه الله خدا صلیکه رسولحج( نهی کرده باشد در حالی نظرت، اگر پدرم از آن )متعه

 و علیه الله خدا صلیداده، آیا دستور پدرم باید تبعیت شود یا دستور رسولآله آن را انجام می
عمر( گفت: هر آینه آله. پس )ابن و علیه الله خدا صلیآله؟، شامی گفت: البته دستور رسول

 54.«استانجام دادهآله آن را  و علیه الله خدا صلیرسول
اسلامی سرگردان  حقوقای است که در شناخت منابع شامی نماینده جامعه مردم

 اسلامی باور دارد و از حقوق تشریع های وحی، منبعخدا را بنابر آموزهسویی رسول است. از
ا عمر، مرد شامی ربیند! عبدالله بنخلیفه را در تضاد با دستور نبوی می دیگر حکم سوی

کند. مرد، بیان میکند و جواب را از باور اصیل آن اکرم میتقنینی رسولمتوجه جایگاه 
کند و اسلامی نیز سرایت می حقوق منطق طور طبیعی بهاسلامی به حقوقبحران در منابع 

گرای خلافت ناچار به انتسابی و منطق مصلحت ها و مکاتب مختلف، بین منطقگروه
 شوند. قضاوت می

خزاعه و منصوب عمر برای قضاوت در بصره بعد از حصین از قبیله بنیمران بنع
ق، خطاب به مُطرف 52حصین در وصیت خود حدودا در سال اشعری است. ابن ابوموسی

 گوید:می
ای کرد. سپس )آیهآله بین حج و عمره جمع می و علیه الله خدا صلیو بدان که نبی»

له از آن آ و علیه الله خدا صلی( آن نازل نشد و )همچنین( نبیخدا در )موضوعاز( کتاب 
  55«.استخواهد، گفتهچه مینهی نکردند. )اما( مردی به رأی خودش در آن مسئله هر آن

نبوی مستند  خدا و سنتنسخ آن را به دو منبع کتاب حج و عدم  عمران حلیت متعه
 است.تقنینی ندانستهعنوان خلیفه دارای شأن عمر را به رو سخناست. ازاینکرده

 

                                                 
 .3/128. ترمذی، 54
 .8/432الحجاج، . مسلم بن55
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 نتیجه
دوم و پس از آن ریشه  فقهی برآمده در سده های حقوقی مذاهبحقوقی، منطق و نقشمبانی 

نوشته نظام دینی صحابه و تابعین سده نخستین دارد. در این  روزمرهدر گوناگونی زندگی 
های اسلامی را به نفع جزیره بود و ارزششبه بدوی که برآمده از فرهنگحقوقی -فقهی
قدسی و قداست  نبوی بود، نبوی که برآمده از وحی  کرد و نظامهای قومی تعدیل میارزش

دوم،  خلیفه حقوق در عصرشناسیاز یکدیگر تفکیک شدند. نگارندگان با رویکرد مردم
بنیادین منابع و منطق  اوتمذکور بررسی کرده و تفعاملیت حج را از منظر دو  متعهمسئله 

اول به حیات خود  نبوی و بدوی در قرناند. هر دو عاملیت دو را نشان داده حقوقی آن-فقهی
 مستقیم گذاردند. گانه اثربندی مکاتب فقهی پنجدوم در صورت ادامه دادند و در ابتدای قرن

 
 کتابشناسى

 .قرآن کریم
اول با تحلیل  دوم قرن های فقهی مکه در نیمهشناسایی نظام»بهراملو، و احسان  نیا، حمیدرضاآذری

 )دردست چاپ(.اسلام،  تاريخ ،«عباسزبیر و ابنمتعتان در منازعات آلشناختی؛ مسئلهمردم
 ش.1328کوشش ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران، تهران، بهاسلام،  پیامبر تاريخآیتی، محمدابراهیم، 

الجوزی، ریاض،  بشیر، دارابنبن کوشش حکمت، بهالعظیم القرآن تفسیررحمن، حاتم، عبدالابیابن
 ق.1439

الاسلامیة، بیروت،  صبری، دارالبشائر حسن کوشش عامر، بهالمناسک کتابعروبة، سعید، ابیابن
 ق. 1421

کوشش خورشید أحمدفارق، عالم الکتب، ، بهقريش المنمق فى اخباربغدادی، محمد، حبیب ابن
 ق. 1445بیروت، 

 عطاء، دارالکتب عبدالقادر کوشش محمد، بهالطبقات الکبرىمنیع، سعد بنسعد، محمد بنابن
 ق.1414العلمیة، بیروت، 

العلمیة، بیروت،  کوشش نعیم زرزور، دارالکتب، بهالحديث غريبمسلم، دینوری، عبدالله بن قتیبةابن
 ق.1448
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العالمیة، دمشق،  الارنووط و دیگران، الرساله کوشش شعیب، بهالسننیزید، ماجه، محمد بنابن
 ق.1434

 الأرنؤوط و محمد کوشش  شعیب، بهداودأبى سننابوداود، سلیمان بن الأشعث السجستانی الأزدی، 
 ق. 1434العالمیة، دمشق،  بللی، دارالرسالةقره کامل

 کوشش مصطفی عبدالقادر، بهالاصفیاء طبقات الاولیاء و حلیةعبدالله، بهانی، احمد بننعیم الاصابی
 م. 2414العلمیة، بیروت،  عطاء، دارالکتب

عبدالکریم، دارالمنهاج، سعودی،  معبد کوشش احمد، بهحنبلالامام أحمد بن مسندحنبل، أحمد بن
 ق.1432

الاسدی، مکه،  هدیش، مکتبةبن کوشش عبدالملک، بهمکة أخبارعبدالله، ازرقی، ابوالولید محمد بن
 ق.1424

 ق. 1433، دارالتاصیل، قاهره، بخارى صحیحاسماعیل، بخاری، محمد بن
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يابى سندی و متنى «روز»روايت   قتل خلیفه دوم در منابع شیعى: ارز

 1الاولروايت نهم ربیع
 علیرضا فلاحی قهرودی

تحقیقات، کده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و شدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دان
 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 سید محمدعلی ایازی
کده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، شاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دان

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 2مهدی مهریزی

سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، کده حقوق، الهیات و علوم شدانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دان
 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 کاظم قاضی زاده
کده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، شاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دان

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 

 چکیده
نهم  کهایننقل شده مبنی بر  زنجیره نهایی و نام راویانهایی در تفاوت بادر برخی از منابع شیعی روایتی 

گناهان رفع قلم آن برای همه مردم ازترین عید و جشن بوده و درالاول روز قتل خلیفه دوم و بزرگربیع
ها مصادر و است. بنابر یافتهاین مقاله این روایت از جنبه سندی و متنی ارزیابی و نقد شده است. درشده

منابع سند دارای اختلاف نام راویان و انقطاع  برخی از اند و درمجهول و ناشناخته ،اسناد این روایتراویان 
اعتبار است. متن روایت نیز فاقد فصاحت و هماهنگی بوده و طولانی است، لذا اسناد روایت ضعیف و بی

مچنین انتساب صدور آن است. ه مغایر با قرآن، سنت قطعی، مسلمات تاریخی، بدیهیات عقلی، و اجماع
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 است که اساسا منابع اصیل شیعه و سنی حالیاین در بیت)ع( مردود است.خداوند، پیامبر)ص( و اهلبه 
 برای قتل خلیفه دوم اجماع دارند. الحجهوششم ذیبر تاریخ بیست

 
 الاول، قتل عمر در منابع شیعی، تشیع عامیانه.، نهم ربیعتاریخ قتل عمر :هاکلیدواژه

 
 مقدمه

که در آن نهم  روایتی آمدهه( 964 اسحاق قمی )دقول احمد بناز در برخی از منابع شیعی 
بینی و ترین عید پیش، و بزرگه(95)مق الاول روز قتل عمر بن خطّاب، خلیفه دوم ربیع

 هویژه دورخر بهأهای متسده است. درگناهان شده آن برای خلق رفع قلم از تعیین و در
القلم اقدام رفع این روایت این روز را عید گرفته و عطف به ای عطف بهمعاصر عده

بدبینی و  کنند، که این امر باعث وهن دین و مذهب و تشدیدارتکاب معاصی کبیره می به
این مقاله آن کوشیده شده سوابق،  گردد. درمیان مسلمانان میای و قومی درورزی فرقهکینه

ر نقل و اسناد این روایت از دیدگاه تاریخی و رجالی، و مفاهیم و دلالت متن منابع و مصاد
سنت قطعی، مسلمات  قرآن و روایت را از نظر هماهنگی، تطبیق، و عدم مغایرت با

 علم، عقل، و اجماع بررسی و ارزیابی شود. ،تاریخی
 
 متن روايت ای ازخلاصه

د بْن  »» ی مُحَمَّ ی وَ یحْیی بْن  الْعَلَاء  الْهَمْدَان  ط  د  بْن  الْوَاس  یح  مُحَمَّ ی )راویان اصلی  جَر  الْبَغْدَاد 
الخطاب، روایتی دیگر: ابیمورد پسر خطاب )و بهگویند: ما )دو نفر( درمی« همه طرق(

اسحاق قمی که احمد بن ابی زینب الکوفی(، و موضوع او شبه داشتیم، رفتیم ازمحمد بن
ی ابْن  »قم هست، بپرسیم،  درصحابه امام هادی)ع(  اب  فَاشْتَبَهَ عَلَینَا أَمْرُهُ، تَنَازَعْنَا ف  الْخَطَّ

یعاً أَحْمَدَ بْنَ  یفَقَصَدْنَا جَم  بَ أَب  ی صَاح  سْحَاقَ الْقُمِّ ... الْحَسَن  إ  ینَة  قُمَّ مَد  ی)ع( ب  «: الْعَسْکَر 
رَاق  »ای که زدیم، دختر عراقیه درب را یةٌ ع  او جویا شدیم،  خانه بیرون آمد، و ما از از« یةٌ صَب 

ه  »عید است  گفت: او مشغول به ید  ع  هُوَ مَشْغُولٌ : »المحتضرروایت  و به« هُوَ مَشْغُولٌ ب 
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ه   یال  ع  پاسخ پرسش ما که امروز فطر و قربان و  یقینا امروز روز عید است، )دخترک( در 0،«ب 
امام هادی)ع( اسحاق ازعیدی است؟ گفت: احمد بنغدیر و جمعه که نیست، پس چه 

عْیاد  »کند: که امروز عید و افضل اعیاد است روایت می
َ
، و سپس )احمد( آمد «هُوَ أَفْضَلُ الْْ

شیعیان  الاول من و گروهی ازنهم ربیع ،گفت: چنین روزی داخل برد، و بیرون، و... ما را به
پوشیدن لباس  ( رفته بودیم، ایشان همه خدمه را بهالحسن العسکری)عسامرا خدمت ابی به

کَانَ بَینَ یدَیه  »ریخت آن عود می جلوش بود که خودش در نو سفارش نموده و منقلی در
ه   نَفْس  قُ الْعُودَ ب  جْمَرَةٌ یحْر  این روز  ، و امام هادی)ع( فرمود: هیچ روزی حرمتش نزد ما از«م 
ق(، نقل نمود 03) قول حذیفة ق(، و او از223) پدرش)ع(قول  بیشتر نیست، و سپس از

ل  »الاول نهم ربیع چنین روزی در که: حذیفة در وَّ
َ
یع  الْْ نْ شَهْر  رَب  عُ م  اس   بر« هُوَ التَّ

ق( همراه 31) )ع(حسین ق( و03) حسن ق( و43) علی کهیپیامبر)ص(، وارد شد، درحال
گفت: بخورید، که و علی)ع( به فرزندانش می خوردند،ق( بودند و می11) رسول الله)ص(

هُ »که  روزی امروز روز عید و روز برکت است، و كُ اللَّ کُمَا یهْل  هُ وَ عَدُوَّ جَدِّ یه  عَدُوَّ ، «ف 
ی»که  روزی رْعَوْنُ أَهْل  بَیت  یه  ف   یید این موضوع، درأو...، سپس پیامبر)ص(، ضمن ت« یفْقَدُ ف 

کْرُهُ »خداوند درباره این روز یک حدیث طولانی از وحی  لَی جَلَّ ذ  بودن ، و عید«فَأَوْحَی إ 
یداً لَكَ »آن كَ الْیوْمَ ع  ها در حال و آینده، ازجمله: مذمت خلفا و اعمال آن ، و در«جَعَلْتُ ذَل 

تَابَهُ »تحریف قرآن  فُ ک  رَامَ »در این روز،  کهایننماید، و ، صحبت می«یحَرِّ  أَمَرْتُ الْک 
كَ الْیوْم  وَ لَاأَکْتُبُ الْ  نْ ذَل  مْ ثَلَاثَةَ أَیام  م  ه 

ینَ أَنْ یرْفَعُواالْقَلَمَ عَن  الْخَلْق  کُلِّ ب  نْ  کَات  مْ شَیئاً م  عَلَیه 
یكَ) وَص  الکاتبین را امر نمودم که من به افتخار تو و وصیّ تو، کرام -(4خَطَایاهُمْ کَرَامَةً لَكَ وَل 

، «روز، قلم نوشتن را از همه خلق بردارد، و چیزی از گناهان آنان را ننویسماز این روز تا سه 
شمرد، و در از فوت ایشان)ص( حوادثی رخ خواهد داد، و همه را برمیفرماید: بعدو بعد می

                                                 
 .89حلّی، حسن بن سلیمان، . 0
؛ 1/344 طاوس، سیدعلی،است ابنمورد شیعیان، در روز غدیر نقل شده امام رضاع در نقل ازه . گرچه این مطلب ب4

 .1/40، فضائل الشیعهصدوق، ؛ 2/070، الرضاعیون اخبارصدوق، 
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جمله بینی شده، ازقول حذیفه ضمن مرور حوادث پیش ادامه حدیث، امام هادی)ع( از
فَ الْقُرْ »تحریف قرآن  الاول که )عمر( در روز نهم ربیع گوید: علی)ع( هنگامی، می«آنَ حَرَّ

چنین روزی نزد پیامبر بودیم؟!، و بعد امام)ع(،  آید که درمن گفت: یادت می قتل رسید بهه ب
ینَ اسْماً »شمارد، میهفتاد نام را برای این روز بر هَذَا الْیوْم  اثْنَین  وَسَبْع  فُ ل  عْر 

َ
ازجمله: « لَْ

یر  یوْ » یمُ الْغَد  ان 
کْبَر   یوْمُ » «الْقَلَم  یوْمُ رَفْع  » «الثَّ

َ
ه  الْْ

اللَّ ید  ی« »ع  ان 
الثَّ طْر  وَ یوْمُ « »یوْمُ الْف 

ق  قَتْل   نْ أَفْعَال  الْخَیر  »گوید: پایان حذیفه می و در« الْمَعْلُوم  الْوَقْت   وَ یوْمُ « »الْمُنَاف  كْ م  لَوْ لَمْ أُدْر 
لاَّ فَضْلَ هَذَاالْیوْم  وَ مَاأَ  وَابَ إ  ه  الثَّ ثوابی  امید به من چیزی از اعمال خیر سراغ ندارم، و -رْجُو ب 

 0«.این روز هست ندارم، مگر به فضلیتی که در
 
 منابعبررسى 

اما است، تاریخ قتل عمر نهم ربیع بوده، نیامده کهاینباره در منابع اهل سنت هیچ روایتی در
 منابع شیعی زیر قابل ردیابی است: این تاریخ در

: کتابی است از ابومحمد عبدالله جنبلانی )د الروحانیه و الادوار النورانیه الاکوار .1
 از رهبران غالیان نصیری.ه( 278

(، 0)ابتدای قرن  قاسم الطبرانی النُصَیری: کتابی است از میمون بنالاعیاد مجموع. 2
قرون هفتم به  آورده که ظاهرا از "مقتل دلام" این روایت را، در و 3،از پیشوایان غالیان نصیری

روایت این  الخطاب" درالخطاب" به جای "ابن"ابی ذکر 7.استشده امامیه وارد بعد به آثار
 ، بوده باشد و دره(108)د  راوی اصلی، ابوالخطاب کهاینای است بر امکان کتاب قرینه

الحسن الحسن" امام علی)ع(، به "ابیو از مصدر"ابی تصحیف، این نام از راوی به موضوع
های ابوالخطاب و مشغولیالعسکری")ع(، تغییر یافته باشد، متن روایت قراین زیادی در دل

                                                 
  . 01/123، 90/000 ،بحارمجلسی، . 0
 .103بهارزاده، و  . شیردل3
 .147. طبرانی النصیری، 7
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های راویانی که نام های بعد دارد، البته تصحیف دردوره غالیان، و همچنین نُصَیریان، در
 8است.باه داوری برخی، درباره این راویان شدهبرای منابع امامیه ناشناخته بوده، موجب اشت

)اواخر  جریر طبریمنسوب به محمد بن وه 411: تدوین یافته بعد از الامامةدلائل .0
چگونه این  9النعمانیة الانوارقرن سوم یا اوائل قرن چهارم( است. روشن نیست جزائری در 

این »است: آمده المحتضرپاورقی  که دراست. نکته دیگر اینآن نسبت داده روایت را به
«. استآورده الامامة دلائلحدیث را طبری در فصل متعلق به امیرالمؤمنین)ع( از کتاب 

فصول دیگر نیز چنین روایتی  ، چنین فصلی وجود نداشته، و درالامامة دلائلکه در درحالی
خاطر هاست، ب قول طبری این روایت را آورده، که ممکن نیست. ناقلان دیگری نیز از

علی زیرا عمادالدین حسن بن 13این طبری باشد شباهت نام طبری نویسنده کامل بهائی با
 11است.داشته عمريوم وفات  ، کتابی به نامه(731)زنده تا سال بهائی کاملطبری نویسنده 

کتاب موجود است، ولی انتساب کتاب مورد تردید بوده، و روایت  لف ثقة وؤمجموع م در
 کتاب موجود نیست. در

در تذکرة محمد منتسب است، گرچه حرّعاملی، : کتاب به هاشم بنالانوار مصباح. 4
ولی فاقد تقویم رجالی است. همچنین انتساب کتاب به سید  12،، وی را ستودهالمتبحرين

این  است.زیستهلف در قرن هفتم یا نهایتا ششم میؤم 10طاووس نیز محتمل است.بن
دوم کتاب وجود ندارد، ممکن است درآن  خطی موجود نیست؛ البته جلد نسخه روایت در

ضمنا  14است.آمده محتضرحاشیه  آن در جلد بوده باشد. ولی سند نسبتا متصلی منتسب به

                                                 
 .7/213 . نمازی،8
 .138. جزائری، 9

 .ی و صادقیت. مشکا13
  . 20/030 . تهرانی،11
 . 19/247، . خویی12
 . انصاری، کاتبان.10
 .127. شیردل و بهارزاده، 14
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 10روایات کتاب متهم به گرایشات نصیری است.
که نام آن یافت شده های خطی باخیرا نسخه و 13: کتاب موجود نیستالفوائد زوائد .0

، و آقا بزرگ تهرانی در الانوار بحارعین حال مجلسی در  در 17غیرقابل ارزیابی است.
(، که فرد 7)قرن آن را به فرزند سیدبن طاووس 19اعیان الشیعةو محسن امین در  18،الذريعه

 شود.اند. گرچه اخیرا به پدر نیز نسبت داده میمجهولی است، نسبت داده
کتابی غیرمشهور  23،(7)زیسته در قرن  الحسن القمیبنمحمد  : اثرالعقد النضید .3

 ولی موجود است.
ه( 783) شاگردان شهید اول بعد(، از به ه832 )د سلیمان: اثر حسن بنالمحتضر .7

، ولی توسط حرعاملی مدح استاعتبار ارزیابی شدهدر تقویم رجالی بیبوده، گرچه 
 21متهم به گرایش نُصَیری است، ضعیف، ومتن کتاب  بخشی از اَسناد و منابع و است.شده

بالین محتضر آمده، قبلا توسط شیخ  مورد حضور ائمة بر این کتاب در ضمنا احادیثی که در
 22است.مفید رد شده

 است.ه( 1134) حسن معروف به حرّ عاملی: اثر محمد بنالهداة اثبات .8
خر أمجموعه حدیثی متترین مفصله( 1113) باقر مجلسی: اثر محمدالانوار بحار .9
خزانه همه اخباری است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شده، چه درست باشد یا » شیعه و

                                                 
 کاتبان.. انصاری، 10
 ، پاورقی.01/123 ،بحار. مجلسی، 13
 طاوس، پسر، نسخه خطی.. ابن17
  .12/09 . تهرانی،18
  . 2/237 . امین،19
 .1الحسن، . قمی، محمد بن23
 . انصاری، کاتبان.21
 . 1/81 ،الشیعهمسار. مفید، 22
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درخور ذکر است  20«.)از آن( باید بررسی شود نادرست... و )در عین حال( در هر روایتی
که چاپ جلد الفتن آن که بیشترین حجم روایات مطاعن صحابه از جمله این روایت را 

 24موضوع تقریب مذاهب اسلامی ممنوع بود. زمان آیةالله بروجردی و د، دردار
تذکرة که حرعاملی در  20( استه1112) : اثر نعمت الله جزائریالنعمانیة . انوار13

 او را ستوده است. المتبحرين
شاگردان  (، ازه1103 )تا : منسوب به میرزاعبدالله اصفهانی افندیالطريفة الفوائد .11

 کتاب غیرمشهور، ولی موجود است. 23،است الانوار بحارتدوین  همکاران مجلسی درو 
 

 های اسناد روايتبررسى زنجیره
العبّاس الخراسانی، قال أخبرنا: أبوعلی محمد بنحدثنا: محمد بن: »الاعیاد مجموع. سند 1

القزوینی، قال حدّثنی: شیبان أحمد بناسماعیل السلیمانی، قال حدثنا: الحسین بناحمد بن
العلاء الهمدانی الواسطی، ویحیی علی الکهمحشی، قال حدثنا: محمد بنأبوأحمد بن

دع البغدادی، قالا: تنازعنا فی باب أبیمحمد بنبن الخطاب، فقصدنا جمیعاً، احمد ج 
بین همه راویان مرتبط  اولا در 27«.العسکری)ع(، بمدینة قمّ  اسحاق القمی صاحببن
هیچ  باشد، همگی مجهول هستند، واسحاق که امامی و ثقه میاحمد بن غیر ازند، بهسبا

نام یکی از دو راوی  این سند در است. ثانیا دراین راویان نقل نکرده کس هیچ روایتی را از
است. ثالثا همگی راویان از آمده« جدع»، «جریح»جای هسایر اَسناد، ب اصلی مشترک در
 )حویج( یا جدعمحمد بنیحیی بن العلاء الهمدانی الواسطی و )ابی( جمله محمد بن

                                                 
 .019. خمینی، 20
 .1/8/97 . یوسفی غروی، وبسایت مجله اخوت،24
 .138. جزائری، 20
 ش.1090افندی، کتابخانه دیجیتال تبیان، . 23
 .147. طبرانی النصیری، 27
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الخطاب با جایی ابنهشکلی افرادی مجهول هستند. رابعا جاب هر )جریح( البغدادی، در
موضوع روایت، باعث آشفتگی سند، و  ابی زینب مقلاص اسدی( در)محمد بن ابوالخطاب

شدت باعث ضعف هب ه باشد را تقویت نموده وراوی، ابوالخطاب رهبر غلات بود کهاینظن 
مجهول  نام راویان، و اتصال و گردد. در نتیجه سند به علت، انقطاع، آشفتگی درمی سند

 اعتبار است.بودن آنان بی
من کتاب... ابی جعفر : »النعمانیة انوارنقل از ، بهالامامة دلائل. سند منسوب به 2

اردشیر الدستانی، قال: اخبرنا ... محمد بناخبرنا... احمد بنجریر الطبری، قال: محمد بن
اللّه القمی واسمه یحیی، قال: حدثنا احمد محمد الجرجانی، قال: اخبرنا هبهبنابوالبرکات 

 الحسن السامری، قال: کنت انا وبن محمد البغدادی، قال: حدثنا... الحسنبناسحاق بن
اسحاق القمی و هو صاحب الامام ی، فقصدنا احمد بنجریح البغداداحمد بنبنیحیی 

هست،  الامامه دلائلجزائری مدعی نقل از  کهاین اولا با 28،«الحسن العسکری، بمدینة قم
از  هیچ یک از نسخ چاپی و خطی آن وجود ندارد. ثانیا راویان سند بعد ولی این روایت در

علت مجهول هی مجهول هستند. ثالثا بجریر طبری همگمحمد بن اسحاق تاقبل ازاحمد بن
سند به جای محمد  بودن راویان، اعتبار اتصال سند هم قابل ارزشیابی نیست. رابعا در

های نقل که درحالی الحسن السامری، آمده، دربن العلاء الهمدانی الواسطی؛ الحسنبن
العلاء د بناسحاق، به سبب اختلافی بوده که بین محمدیگر، اصل رجوع به احمد بن

سایر  )حویج( البغدادی رخ داده بود، و در جریحمحمد بنالهمدانی الواسطی ویحیی بن
دلایل فوق سند هنتیجه ب الحسن السامری، وجود ندارد. دربن روایات هیچ نامی از الحسن

 فاقد اعتبار است. ضعیف و
 بن ویحیی أنا کنت قال: السامری، الحسین بن الحسن عن»: النضید العقد سند .0

 أحمد بن فقصدنا أمره، علینا فاشتبه الخطاب، ابن فی جریح البغدادی، فتنازعنا أحمد بن

                                                 
 .138. جزائری، 28
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النعمانیة همین بوده، و به  دلیل اشتراکات، سند انواررسد، بهمی نظربه 29«.إسحاق القمی...
 لف، وؤمجهول بودن م است. و به همان علل ومنسوب نموده الامامة دلائلاشتباه به 

 مشکوک بودن کتاب، سند بی اعتبار است.
اخبرنا أبومحمد الحسن : »محتضر نقل از حاشیهبهالانوار  مصباح. سند منسوب به 4

جعدویه القزوینی وکان شیخا صالحا محمد القمی بالکوفة، قال حدثنا: أبوبکر محمد بنبن
علی حدثنی: محمد بنثلاثمائة صاعدا الی الحج، قال  زاهدا سنة احدی و اربعین و

الحسن الرضا)ع(، قال حدثنا: الحسن الخالدی بمشهد ابیالقزوینی، قال حدثنا: الحسن بن
جریح البغدادی، قالا: تنازعنا فی محمد بنیحیی بن العلا الهمدانی الواسطی، ومحمد بن

حمد ابی زینب الکوفی واشتبه علینا امره فقصدنا جمیعاً، االخطاب، محمد بنامر ابی
بین همه راویان  کتاب مصباح وجود ندارد. ثانیا: در اولا: روایت در 03«.اسحَاق القمی...بن

لف احتمالی ؤمحمد، ماسحاق، همگی مجهول، وهاشم بناز احمد بن غیر همرتبط باسند، ب
اند. ثالثا: براساس لف محتضر هم فاقد تقویم رجالیؤسلیمان محسن بن ، والانوار مصباح

 است، وهجری برای آخرین راوی نقل نموده 041جعدویه قزوینی، در سند، محمد بنمتن 
 یا حداکثر ششم است، طریق خود را در چون نویسنده مصباح که خود زیسته قرن هفتم و

 شود. درمرفوع می کند، سند مقطوع ووی تا خودش، بیان نمی فاصله دو تا سه قرن، از
 است. اعتبار ، ضعیف و فاقدشدت مورد مناقشههنتیجه: سند ب

طاوس، فی قال السید بن: »الانوار بحارنقل از به الفوائد زوائد. سند منسوب به 0
حویج محمد بنیحیی بن العلاء الهمدانی الواسطی، والفوائد: روی ابن ابی کتاب زوائد

اسحاق جمیعاً، احمد بنالخطّاب، واشتبه علینا امره، فقصدنا البغدادی، قالا: تنازعنا فی أبن
لف مجهول هستند. ثالثا: ؤم اولا: اصل کتاب موجود نیست. ثانیا: راویان و 01«.القمی...

                                                 
 .33. قمی، 29
 .89حلّی، حسن بن سلیمان، . 03
  . 23/538 ،الانوار بحار. مجلسی، 01
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نتیجه سند بی اعتبار  مرفوع است. در قرن دهم تا قرن سوم مقطوع و یک دوره از سند در
 است.

که بررسی شد و  الانوار مصباح سند آورده، یکی از دو محتضر: المحتضرسند  .3
 العلاء الهمدانی الواسطی، ومظاهر الواسطی، عن محمد بنمانقله... علی بن»دیگری: 
الخطاب، فاشتبه علینا امره، فقصدنا جریح البغدادی، قال: تنازعنا فی امر ابنیحیی بن

اولا  02«.طیمحمدبن بن علی نقلته من خط محمدبن » «...اسحاق القمیجمیعا، أحمد بن
محمد یحیی بن» و« العلاء الهمدانی الواسطیمحمد بن»این سند نام دو راوی اصلی  در
العلاء ابن ابی» ، ازالفوائد زوائدکه نقل مجلسی از حالی آمده، در« جریح البغدادیبن

بود، لذا نام هر دو راوی اصلی « حویج البغدادیمحمد بنیحیی بن» و« الهمدانی الواسطی
چهار  همچنین با روایت محتضر، اختلاف دارد. ثانیا هر روایت بحار، و این روایت، در دو

قرن، تا قرن سوم  یک دوره متمادی چند هر شکل، مجهول هستند. ثالثا سند در نام راوی به
 علل فوق بی اعتبار است.همرفوع است. لذا سند ب مقطوع و
الواسطی، بإسناد مظاهر  بن علی روی بعض علمائنا، عن: »الهداة اثبات. سند 7

إسحاق  عن أحمد بن  السامر الحسین الحسن بن علی الهمدانی، عن متصل عن محمّد بن
سند منسوب به  سند المحتضر و مخلوطی از این سند بدون ذکر منبع بوده، و 00«.القمی
 اعتباری آن ذکر گردید.باشد که قبلا بیمی الامامة دلائل

محتضر و نقل  نقل از ، والفوائد زوائدنقل از  در: اسناد بحار الانوار بحارسند  .8
 ، قبلا بررسی شد.الانوار مصباح همسان با محتضر از

قد وقع فی رسالة قتل عمر، للسیّد قاضی نورالله تستری، : »الطريفة الفوائد. سند 9
 جعفرمحمد بنشجاع الدین: روی ابوالفتح محمد بنحدیث فضائل یوم عید بابا صدر فی

ابی القاسم الطبری، قال: جعفر محمد بنالدین ابوینی الحائری، قال: حدثنا... عمادالحس

                                                 
 . حلی، همانجا.02
  .0/211 ،اثبات الهداهحرعاملی، . 00
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الجرجانی، قال: یاسر الطبری، قال: اخبرنا:... ابوالمطهّر نصراخبرنی:... ابوالیقظان عمار بن
علی القزوینی، عن حمزة العلوی الآملی، قال: حدثنی: محمد بناخبرنا:... محمد بن

منبع  04«.جریح البغدادی الخمحمد بنالهمدانی الواسطی، ویحیی بن علاءمحمد بن
 اعتبار است.همه راویان سند، مجهول، لذا بی روایت مشکوک، و

 
 بررسى و تقويم راويان

لفین از دیدگاه مختلف رجالی ؤدر ذیل تقویم روایان موجود در همه اسناد و منابع، و م
 شود:مرحوم خویی بررسی می الرجال معجمویژه کتب ثمانیه رجالی شیعه و به

 محمدیحیی بن. 9 الاشعری: امامی ثقة جلیل؛ سعدعبدالله بناسحاق بناحمد بن .1
کتب رجالی شیعه مجهول است؛  هر شکل در البغدادی: به )جدع( )حویج( یا بن جریح یا

ولی کتب رجالی شیعه مجهول است،  العلا الهمدانی الواسطی: وی درمحمد بن .5
شیخ (، 03) (00) اندوی اشتباه گرفته، که بعضی آن را باالعلا الهمدانیکریب محمد بنابو

صحاح سته  محدثان اهل سنت است، که در بسیاری از اسماعیل بخاری وروایت محمد بن
قال »گوید: جمله ذهبی می هاست، ازمورد تجلیل آن او نقل شده، و روایات زیادی از

ابراهیم کسی را ندیدم که از اسحاق بن میان مشایخ بعد الخفاف: در نصربن عمرو احمدابو
نمیر نقل تاریخ مدینه دمشق، از ابن عساکر نیز درو ابن 07.«ابوکریب باشد تر ازحافظه با

به احادیث منطقه ما  از ابوکریب الهمدانی کسی که بیشتر حدیث گفته باشد، و»کند: می
اهل  این جایگاه در بنابراین پذیرفتنی نیست، که فردی با 08«.شناسمق نمیعرا آشنا باشد، در

                                                 
 افندی، همانجا. .04
 .نمازی، همانجا. 00
العلاء ای به نام أبوکریب محمد بنالعلاء الهمدانی الواسطی، راوی شناخته شدهبرده محمد بن. که وی گمان 03
 ق، است.248 کریب الهمدانی الکوفیبن

  .11/090 . ذهبی،07
  .00/07 . ابن عساکر،08
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مرگ خلیفه دوم  شادی اهل بیت در جشن و که حاکی از تسنن روایتی را نقل نموده باشد
ساکن  که عراقی و چرا این فرد کهاین شمارد. وهایی را برای این روز برچنین ویژگی بوده و

 الحسن الخالدی. الحسن بن4اسحاق روایت نقل نماید؟ احمد بن قم و از جاست، درآن
جعدویه بن. ابوبکر محمد 7 علی الکهمجشی. ابواحمد بن3 علی القزوینی. محمد بن0

 اسماعیل السلیمانی. ابوعلی احمد بن9 شیبان القزوینیاحمد بن. الحسین بن8 القزوینی
. 12 )الحسین( السامری الحسنبن . الحسن11 محمدالقمی. ابومحمد الحسین بن13

محمد بن. ابوالبرکات 14 الله قمی. یحیی هبه10 محمد البغدادیبناسحاق احمد بن
. 17 حمزة العلوی الآملی. محمد بن13 اردشیر الدستانیمحمد بن. احمد بن10 الجرجانی

محمد د بن. محم19 . ابوالمطهّر نصر الجرجانی18 یاسر الطبریابوالیقظان عمار بن
جعفر الحسینی الحائری. همگی محمد بن. ابوالفتح محمد بن23 العباس الخراسانیبن

)ابن رستم(  جریر. ابوجعفر محمد بن21مجهولند؛  گونه تقویم رجالی بوده و فاقد هر
مناقشه هست،  ، اختلاف ودلائل الامامهانتسابش به کتاب  مورد او و در کهاینالطبری: با 

دانند. و می دلائل الامامهنویسنده  را امامی وثقه و وع علمای رجال متقدم اومجم ولی در
 اگر، طبری سوم و معاصر کلینی باشد، باید زیسته اوایل قرن چهارم، و وی اگر، طبری دوم و

. ابوجعفر محمد 22 قرن پنجم باشد؛ معاصر شیخ طوسی باشد، باید زیسته یک قرن بعد در
کتب رجال متقدم مجهول،  ق(، در000)احتمالا زنده تا  )الکجی( القاسم الطبریابیبن

حرّ  محمد باشد که شیخ منتجب الدین والقاسم بنابیولی ممکن است که محمد بن
هیچ  الواسطی: مجهول است، و . علی بن مظاهر20 09دانند؛جلیل می عاملی او را ثقة و

عالمان قرن  مظاهر ازعلی بن کتب رجالی وجود ندارد، ممکن است همان او در نامی از
قرن  امام عسکری در اصحاب امام هادی و تن از هشتم باشد، که نقل بی واسطه او از دو

القاسم الطبرانی النصیری: ، میمون بنالاعیاد مجموعلف ؤ. م24 سوم قابل پذیرش نیست؛
لف احتمالی ؤ. م20 کتب رجالی شیعه، و از رجال و رهبران غالیان نصیریه؛ مجهول در

                                                 
  . 14/290 خویی، ؛2/041 ،تذکره المتبحرين. حرعاملی، 09
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)ابن طاوس مشهور( باشد، مجهول  موسیطاوس، اگر، فرزند علی بن: پسر ابنالفوائد زوائد
موسی( باشد، چنین احمد بن)عبدالکریم بن موسیبرادرش، احمد بن اگر، پسر است، و

الحسن القمی: مجهول ، محمد بنالنضید عقدلف ؤ. م23 کتابی به وی منسوب نیست؛
تذکره محمد: حرعاملی در ، هاشم بنالانوار مصباحلف احتمالی ؤ. اولین م27 است؛

 و 43«الانوار وغیره الروایات، له کتاب مصباحکان فاضلا محدثا کثیر»گوید: می المتبحرين
لف ؤ. دومین م28او نیست؛  است، گرچه توثیقی برآقا بزرگ تهرانی آن را به وی نسبت داده

است: نوعا رجالیون بعد از وی او را امامی  طاووس مشهوربن، سید الانوار مصباحاحتمالی 
زمان با هجری و هم  639طاووس در شود: ابندانند، ولی گفته میجلیل می ثقة و

هجری با قتل عام  636لشکرکشی هلاکوخان مغول دوباره به بغداد رفت. این شهر در 
را ای داشت که ظاهرا آن نامهبزرگی به دست مغولان فتح شد. سیدبن طاووس از هلاکو امان

نامه هلاکو حدود هزار به درخواست خواجه نصیرالدین طوسی دریافت کرده بود. و با امان
هنگامی که هلاکو بغداد  و 41،جانشان را نجات داد خود به حله برد و مردم عراق را با نفر از

 "سلطان  کافر   این مسئله که آنان درباره مستنصریه گردآورده از را فتح کرد، دانشمندان را در
پاسخ  همه از کهاینعادل افضل است، یا سلطان  مسلمان ستمگر؟" استفتا نمود. پس از 

عادل از مسلمان  جایر افضل  طاووس به حرف آمده پاسخ داد: کافر  امتناع کردند، سید بن
زمان خلافت  یید کردند، وی گرچه درأدیگران نیز به پیروی از وی فتوای او را ت و 42،است

به پیشنهاد هلاکو، نقیب  هجری 668عباسیان هرگز منصب نقابت را نپذیرفت، اما در 
برادرش  40،سال بر عهده داشت شیعیان شد، و نقابت طالبیان را تا پایان عمرش حدود چهار

                                                 
  . 19/247 . خویی،43
 .1/01. کلبرگ، 41
 .8/033 . امین،42
 .101، ه. ابن عنب40
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. محمد 29 44طاووس نیز پس از وفات وی، نقابت شیعیان را برعهده گرفت؛احمد بن
سلیمان، . حسن بن03است؛ طی: که روایت از دستخط وی نقل شدهمحمد بنعلی بنبن

 بوده، ولی فاقد تقویم رجالی است، وه( 783) شاگردان شهید اول لف المحتضر: که ازؤم
. قاضی نورالله تستری 01برخی از روایات کتابش متهم به گرایش نصیری است؛ 

. میرزا 02 داند؛ واو را فاضل و عالم می ذکرة المتبحرينتق(، که حرعاملی در 1319)
بین رجال  گونه که ملاحظه شد، درهمان 40،عبدالله اصفهانی افندی، همگی مجهول هستند

ای موجود نیست، مگر راوی اول احمد همه طرق هیچ راوی ثقة و شناخته شده سند در
 اند.هاسحاق، که همگی، اسناد روایت را به وی منسوب نمودبن

اسناد، و راویان، نشان دهنده:  مجموع، اولا نتیجه کلی بررسی همه منابع، طرق و در
فقدان،  لفان؛ ب.ؤانتساب به م تردید در ابهام وعدم وجود منابع اصلی و الف. تضعیف و

اختلاف و اضطراب در نام  مجهول بودن، و انقطاع و ابهام در اتصال اسناد؛ ج. تضعیف و
سناد این روایت کلا فاقد اعتناء و اعتبار است. ثانیا بامیراویان  این روایت  کهاین باشد. لذا ا 

 خر، خلاصه یا کامل، تکرارشده، ولی درأبرخی از کتب معتبر یا غیرمعتبر امامیه قرون مت در
 که روایات زیادی ازاست، درحالییک از کتب معتبر قبل از قرن هفتم امامیه نیامدههیچ

 الحجه، دروششم ذیخطاب در بیستمورد قتل عمر بن ان و راویان شیعه و سنی، درمورخ
اگر روایت نهم ربیع، و  است، وحد اجماع نقل شده منابع اسلامی چهار قرن نخست در

 بایست کلینی و صدوق ونمی آمد، وکتب متقدم می داشت، یقینا در این اهمیت، وجودبا 
 د.شدنآن غافل می شیخ طوسی از

 
 ايرادهای محتوايى روايت

 عتباری سند، متن نیز دارای مشکلات زیر است:ضعف شدید و بی علاوه بر

                                                 
 طاوس.. ویکی شیعه، ص احمد بن44
 «.معجم الرجال الحدیث»و « رجالی ةکتب ثمانی»النور، خویی، نرم افزار درایه. 40
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 رکاکت لفظى و معنوی. 1
 ،«جنّبت»، «ریاء»جای ، به«یرتاس» ،«جنیت»، «رؤیا»هایی عامیانه، مانند کارگیری واژهبه
 عنه ازمشخص نبودن منقولغیره؛ و ثابت نبودن افعال مضارع و ماضی و نیز  ، و«یترأس»

متون اصلی قبل از تصحیح محققین،  در ویژهسایرین، به و علی)ع( میان پیامبر)ص( و
 است. دور ن اهل بیت)ع( که افصح عرب هستند، بهأحاکی از اضطراب روایت بوده، و از ش

کند، گنگ است، اگر، منظور عراقی بودن که در را باز می« صبیة عراقیة»عبارت 
ریزی است و از حال عرق کند؟! و اگر منظور دخترکی دراست، در قم چه می دخترک

اسحاق مشغول جشن است آمده بیرون، عبارت رکیکی است که در ای که احمد بنخانه
 اسحاق نیست.ن خود و خانواده احمد بنأش

که این واژه « مشغول بعیاله»آمده « هو مشغول بعیده»جای عبارت متن محتضر به در
هم، مولد رکاکت در ذهن مخاطب بوده، و مفهوم آن دور از بیان آن از خانواده احمد 

ایام  جلسات منتسب به این موضوع در اسحاق است، گرچه الفاظ و رفتار رکیک دربن
 این روایت وجود دارد. خاطر حرمت شکنی چنین فضایی است که درهمعاصر، ب

 
 های درونىناسازگاری. 2

آخر، نه از قول امام  ای دربدون واسطه قول پدرش امام جواد)ع( و امام هادی)ع( از
کند، که این تعارضی است. اگر لازم است علی)ع(، بلکه از قول حذیفه، حدیث را بیان می

اگر  گوید، وحذیفه را نمی از امام جواد تا امام)ع( منابع قبلی روایت را بگوید، چرا بعد
مصدر معصوم دیگری ندارند. از  نقل نام راویان تا ضرورتی برفرض بر این است که ائمه)ع( 
است که سخن چه ضرورتی داشته کهاین آورد، و)فقط( می چه روی اسم امام جواد)ع( را

جاعل روایت  کهاین جزحذیفه بیاورد؟! به نقل ازرا به پیامبر)ص( و خداوند علی)ع( و
د و غیره را برای پذیرش ذهن عوام باهم مخلوطی از ضروریات علم الحدیث و اصول عقای

 است.ترکیب کرده
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از  حسین)ع(، همه از قبل، اتفاقات بعد علی)ع( و پیامبر)ص( و کهاینتعارض دیگر 
کنند، بلکه خیلی هم با گونه جلوگیری و اقدامی نمیدانند، و هیچفوت نبی)ص( را می

ازدواج  مکاری، داد و ستد وپیامبر)ص( هستند، ه ای که دشمن خدا وصحابه یا خلیفه
های فلسفی و اساسی دین و اسلام و تعامل دارند. این مسئله موجب وهن بنیان نموده و

توجیه عدم مخالفت معصوم)ع( با قضا و  ریزد، وهم میها را بهآن اهداف و فواید آن بوده و
 کاهد.ضعف استدلال و روایت نمی عین داشتن علم به آن، از قدر در

طرف، این روز، روز برداشتن قلم از ثبت گناهان بوده، که خود مشوق ارتکاب از یک 
ی»طرف دیگر  کبائر است، و از هْد  ف  ، وَیوْمُ الزُّ نَابَة  یوْمُ الْْ  ، وَ بَة  وْ ر   یوْمُ التَّ است که اولا: « الْکَبَائ 

 است، و دورهعلی)ع( ب پیامبر)ص( و انتساب آن به خدا و این رکاکت و وهن تعارض، از
جمع همه گونه مطلبی است که ممکن است مخاطب  ثانیا: نشانه حرص جاعل روایت، در

ای و مفاسد پیرو آن های فرقهمقابل منویات روایت، در گسترش نزاع عامی را به تمکین در
 جایگاه اهل بیت)ع( وادارد. تخریب اقتدار جامعه اسلامی و در

تنازعنا فی »گوید: ، میالفوائد زوائد، و المحتضراز  الانوار بحار ابتدای متن منقول در
 در الانوار مصباحمتن منقول از  ، که منظور مورد نزاع، خلیفه دوم است ولی در«الخطابابن

الخطاب محمد تنازعنا فی امر ابی»گوید: می الاعیاد مجموعمتن  ، والمحتضرکتاب 
مشغولی راویان درباره ابوالخطاب دل مورد دهد روایت درکه نشان می« زینب الکوفیابیبن

شود ای میاین عبارت، اولا: قرینه باشد، واز رهبران اصلی غلات در عصر صادقین)ع( می
ثانیا: اگر دومی را بگیریم، موضوع کلا فرق  ، والاعیاد مجموعاصلی بودن کتاب  بر، مصدر

الخطاب ه بر سر سرنوشت ابنشود بر جعلی بودن بقیه متن )گرچه منازعای میقرینه کرده، و
 توسط دو عالم یا محدث شیعه بعید است و طبیعتا باید در مورد ابوالخطاب باشد(.

 
يخ. 3  ناسازگاری با تار

های تاریخی شیعه و اهل سنت ناسازگار است. براساس روایت قتل عمر در نهم ربیع با نقل
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لؤلؤه ط ابوالحجة توسذی 23خطاب روز روایات زیر، از مورخان شیعه و سنی، عمر بن
در تعارض بین خبر واحد  تا پایان ماه درگذشته است و بدیهی است مجروح شده، و نهایتا

 مقدم است. سند و خبر متواتر، خبر متواتربی
اند، روایات مورد مقتل عمر سخنی داشته مورخان و عالمان شیعه هرکدام که، در

ه(: 292 یا 284)د  یعقوبیاند. جماعی آوردهعنوان روایت االحجة را بهوششم ذیبیست
کسی که به او  هجری ضربت خورد... و 20الحجة سال ذی 23عمر در روز چهارشنبه »

علی  43«.خنجری مسموم زخمی کرد شعبة بود، که او را بالؤلؤة برده مغیرة بنضربه زد، ابو
خطاب را در شعبة، عمر بنبنلؤلؤة فیروز برده مغیرة ابوه(: »043)د  الحسین مسعودیبن

قتل رساند... او در نماز صبح کشته  هالحجة بروز چهارشنبه چهار روز مانده به پایان ذی
خطاب ضربت عمر بن 20الحجة( سال )ذی 23در روز ه(: »410شیخ مفید )د  47«.شد

حجة الذی 23در روز ه(: »098)د  ادریس حلیابن  48«.آن فوت کرد 29خورد...و در روز 
آن فوت نمود،... امر بر برخی  29خطاب ضربت خورد، و در روز عمر بنه 20سال 

الْول است خطاب نهم ربیعکنند که روز مرگ عمر بنشود و گمان میاصحاب ما مشتبه می
 همین گونه استاد ما شیخ مفید، در سیره، و و این قول اشتباهی است، به اجماع أهل تاریخ و

)د  علامه حلی 49«.استچه ما گفتیم رسیدهتحقیقی که انجام داده به آن در التواريخکتابش 
خطاب ضربت وسه هجری، عمر بنالحجة(، سال بیستوششم آن )ذیدر بیسته(: »723

منابع مختلف،  ذکر چندین روایت از مجلسی با 03«.خورد، و در بیست و نهم آن فوت نمود
لؤلؤة، برده مغیرة آن روز ابو در»جمله:  از 01،الحجةذی 23مبنی بر قتل عمر در روز 

                                                 
 . 2/029 کوفی،؛ 2/192 . یعقوبی،43
  .1/203 ،تنبیه و الاشرافمسعودی،  ؛ 002، 2/030 ،الذهب مروج. مسعودی، 47
 .42، الشیعه مسار. مفید، 48
 .419. ابن ادریس، 49
 . 9/039 ،تذکرة الفقهاهمو،  ؛3/190 ،منتهى المطلبیوسف، . حلّی اسدی، حسن بن03
 .0/043 ابن سعد، ؛2/437 عبدالبرّ،ابن ؛1/028 . مجلسی، همانجا؛ حلّی، علی بن یوسف،01
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روی عمر، قبل از منظم شدن صفوف نماز جماعت، به او سه هشعبة، با قرار گرفتن در روببن
 10مجروح کردن  شود، و ابولؤلؤة با کشتن ویا شش دشنه زده، که بعدا منجر به مرگ او می

خودکشی  دش دشنه زده وخوهتواند بکند، بنفر دیگر، وقتی که هیچ کاری دیگر نمی
مذاکره قبلی ابولؤلؤة با عمر  آورد که به ملاقات وزبیر میو در ادامه روایتی از ابن 02،«کندمی

 00ادریسنقل از محمد بنآخر به تهدید عمر توسط ابولؤلؤة اشاره دارد. وی در در بازار و
ولی مشهور  04،تاس شیعه الحجة، اجماع اهل سنت وذی 23روز قتل عمر در »گوید: می
قطعا او در روز »گوید: همچنین می 00،الاول استشهرهای شیعی روز نهم ربیع مناطق و در

این  طور برهمان هجری کشته شد، و 20الحجه سال پایان ذی روز مانده به 4دوشنبه، 
صاحب  و 07الطبقاتصاحب  و 03المعجم، و صاحب الغرهاند، صاحب مطلب روایت کرده

«. همین استاهل سنت بر طاوس، بلکه اجماع حاصل شیعه و، و ابنالشیعهمسار کتاب 
خطاب را در روز چهارشنبه شعبة، عمر بنابولؤلؤة فیروز برده مغیرة بن»شیخ عباس قمی: 

 08«.قتل رساندالحجة بهچهار روز مانده به پایان ذی
سعد محمد بنکید دارد. أروایات محدثین و مورخین اهل سنت نیز بر همین تاریخ ت

در روز دوشنبه شبی از  الحجة مانده بود فوت کرد، وعمر چهارشب از ذی» ه(:203 )د
احمد  09«.شروع شد 24 خلافتش با محرم سال الحجة مانده بود با عثمان بیعت شده وذی

                                                 
سعد، ر، همانجا؛ ابنحلّی، علی بن یوسف، همانجا؛ ابن عبدالب ؛90/199؛ 01/114 ،الانواربحار. مجلسی، 02

 .همانجا
 .419. ابن ادریس، 00
 .42، مسارالشیعهمفید،  ؛1/73. طبرانی، 04
 . مجلسی، همانجا.00
 . طبرانی، همانجا. 03
 .030سعد، ابن .07
 .280، شیخ عباس، قمی. 08
 .034، 040، 278سعد، . ابن09
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جمعه،چهار شب مانده به پایان  عمربن خطاب رض، در روزه(: »282) داود دینوریبن
عفان عثمان بن شش ماه بود و مدت خلافتتش ده سال و درگذشت و ه20سال الحجة درذی

سپس او شب چهارشنبه سه شب ه(: »013) جریر طبریمحمد بن 33«.جانشین او گردید
عمر رضی الله » ه(:065عبدالبرّ )ابن 31«.وفات یافته 20الحجة سال مانده به اتمام ذی 

الحجة کشته شد، ابولؤلؤة فیروز برده مغیرة بن شعبة در چهار روز در ماه ذی  95سال  عنه در
توفی عمر لْربع لیال بقین من ه(: »303) اثیرابن 32«.از ذی الحجة مانده او را ضربت زد

قال ابن قتیبة ضربه أبولؤلؤة  ذی الحجة و بویع عثمان یوم الاثنین للیلة بقیت من ذی الحجة و
 30«.الحجة یوم الاثنین لْربع بقین من ذی

الحجه ذکر وششم ذیتعداد زیادی از مورخین و محدثین این واقعه را در بیست
الحجة تا ذی 23خطاب در شیعه برقتل عمر بن لذا اتفاق مورخین قدیم سنی و 34،اندنموده

 پایان ماه قطعی است.
 

 

                                                 
 .846ذهبی، ؛ 109. دینوری، 33
  .0/230، 4/190 جریر،. طبری، محمد بن31
  .0/1102 . ابن عبدالبرّ،32
  . 170-4/77 ابن اثیر،. 30
مسند  جعد،علی بن»؛ 11/010، مصنّفعبدالرزّاق صنعانی، »؛ 2/824، موطّأانس، . به ترتیب تاریخی: مالک بن34
، مسندحنبل، ؛ احمد بن139، تاريخ خیاط عصفری،خلیفۀ بن»؛ 8/41، مصنفشیبه کوفی، ابیابن»؛ 190، جعدبن

 ،تاريخ مدينهشبه نمیری، ؛ ابن3/108، تاريخ کبیر؛ بخاری، 14، محبرحبیب هاشمی بغدادی، ؛ محمد بن1/00
، آحاد والمثانى؛ ضحاک، 13/409، انساب الاشراف؛ بلاذری، 180، معارفقتیبۀ دینوری، ابن؛ 940، 0/890

خلف ؛ سلیمان بن8/103کبری، ؛ بیهقی، سنن 0/92، مستدرک ؛ حاکم نیشابوری،2/208، ثقاتحبّان، ؛ ابن132
تاريخ عساکر، ؛ ابن0/191، التاريخ البدء وطاهر مقدسی، مطهر بن ؛0/1304 التجریح، ق، تعدیل و474باجی، 

، شرح نهج البلاغةالحدید، ابی؛ ابن291، صفوة الصفوةجوزی، ؛ ابن48، انباء عمرانی،؛ ابن44/14، مدينۀ دمشق
12/184. 
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 الاولنهم ربیعهای معاصران درباره روايت ديدگاه
 سخنان تحریف و تقطیع با ربیع، نهم اعمال ترویج هایکتاب بیشتر نویسندگان کهاین با

ولی نوعا  30،دهند نسبت یید این روایتأها را به تآن رأی اندخواسته محدثین شیعه علما و
الحجة نقل وششم ذیبیست که این روایت را در کنار نقل روایات اجماعی روز آنان

های اخیر، برخی از سال عین حال در راند، داند، از برجسته کردن آن دوری کردهنموده
 مغایر قرآن و و عالمان شیعه، مستند و صریح این روایت را، جعلی و 33پژوهشگران و اساتید

 اند، ازجمله:سنت دانسته
سند اعتباری ندارد، به علاوه مخالف  نظر این روایت از»ناصرمکارم شیرازی: 

اجازه ارتکاب گناه به افراد در این ایّام یا  الله که ائمّه معصومین)ع(الله است، ومعاذکتاب
 این ایّام داده باشند...، هرحدیثی برخلاف قرآن باشد غیر قابل قبول است، بنابراین اگر غیر

انداخت، خود امامان)ع( این دستور را  حدیثی اجازه ارتکاب گناهان را بدهد باید آن را کنار
 37«.اندبه ما داده

روایتی است که متنش ضعیف و سندش هم ضعیف : »لطف الله صافی گلپایگانی
طور که شرح حالی از امامیه نیافتیم، همان جوامع و اصول معتبر است، و ما این روایت را در

 آن. و وجود مانند این روایات منقول ازمظاهر نیافتیم، نه در کتب رجال و نه غیر  علی بن
آوری اخبار بدون ها جمعلفان آنؤه روش مای کجوامع حدیثی و گسترده افراد ناشناخته، در

 38«.است، بعید نیستمتن روایات بوده بررسی سند و
مناطقی حتی  الاول...: درنهم ربیع مورد روز قتل عمر در در»محمدآصف محسنی: 

زمان ما مشهور است، لکن پدیدار شده نظرات اهل علم است که روی منبر تبلیغ  در

                                                 
 .100. مسائلی، 30
  .117، 0، 2 صورت و فرمانیان،شیردل و بهارزاده، همانجا؛ خوش. 33
 بسایت هدانا. . مکارم شیرازی، استفتائات. و37
  .2/090 . صافی،38



 49/ یعیدوم در منابع ش فهیقتل خل« روز» تیروا 
 

بوده، بلکه مورد اعتماد، همان است که: اهل تاریخ درمورد کنند، اما استنادش ضعیف می
 39«.اندالحجة گفتهآن در اواخر ذی

الاول به علت تبلیغات نهم ربیع شهرت قتل عمر در روز»محمدهادی یوسفی غروی: 
کاذب پادشاهان صفویه برای تحریک احساسات مردم برای جنگ با اهل سنت و دولت 

ایام کشته شدن عمر  خطاب درمچنین گرفتن جشن قتل عمر بناست...، هعثمانی... بوده
امان دارد، چرا که  توانست صفویان را از خطرات احتمالی فرقه مقابل درمی 73سعدبن
 71«.را به عنوان جشن قتل عمربن سعد تلقی کنند تقیه، جشن خود توانستند بامی

آغاز در منابع نصیریه که این حدیث در  دهدقرائن مختلف نشان می»حسن انصاری: 
همچنین روایات منقول از  ...است،تدریج وارد منابع امامی شدهجا بهنقل شده، و از آن

 سلیمانحسن بن منابع نصیری مرتبطند و تردید بابی الانوار مصباح( و الامامة دلائل) طبری
یبی و نُصَیریه دلبستگی داشتهالمحتضر)در   72«.است( هم آشکارا به روایات خَص 

 محدث شیعی نیست که این روایت را پذیرفته باشد، ولی برخی علماء در هیچ عالم و
الحجة، بر مشهور بودن این روایت بین عوام وششم ذیکنار نقل اجماعی روایت بیست

مورد این روز،  در»طاوس: سید بن اند، ازجملهتا حدودی ستوده کید نموده وأشیعه، ت
 گیرند، وآن، جشنی بزرگ می ایم، و گروه زیادی از مردم... دریافتهالشان روایتی عظیم
رسولش اهانت  کنند که آن، روز هلاکت بعضی اشخاص است که به خدا ویادآوری می

)نهم ربیع( پرده  نوری آسمانی است که از ثواب روز قتل عمر»الله جزائری: نعمت 70«.کرد
چه بین مردمان شیعه مشهور است، آن آن: »الله هاشمی خوییمیرزاحبیب 74«.داردبر می

                                                 
  .2/41 . محسنی،39
 .1/473جعفریان،  ؛412، لمعاد ازاد. مجلسی، 73
 بسایت اخوت. . یوسفی غروی، و71
 .. انصاری، همانجا72
 .097طاووس، ابن. 70
 جزائری، همانجا.. 74
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 70«.پذیرندالحجه را نمیادعای وقوع آن در ذی الاول است، وماه ربیع است که در
 

 نتیجه
است. در ابتدای قرن یک از منابع معتبر امامیه نیامدهاین روایت تا قبل از قرن هفتم، در هیچ

غالیان نُصَیری آمده، و باوجود انتساب روایت به  ، ازمجموع الاعیادپنجم در کتاب 
تر در سده هفتم به سه آن وجود ندارد. پسان همین قرن پنجم، روایت در در الائمة دلائل

است، لف آن ناشناختهؤم ، که موجود نیست، والفوائد زوائدکتاب منسوب گردیده، یکی: 
آن وجود  ست، ولی این روایت درکه گرچه متهم به گرایش نصیری ا الانوار مصباحدومی: 

لف آن مجهول هستند. ؤم که کتاب وعقدالنضید لف آن مجهول است. سومی: ؤم ندارد، و
لف آن فاقد تقویم رجالی، و روایاتش ؤآمده، که م المحتضرکتاب  در قرن هشتم؛ روایت در

اثباة ، الانوار بحارکتب  قرن دوازدهم: در متهم به گرایش نصیری است. و درنهایت در
برخی طرق  از آن آمده است. اسناد روایت در سوهای بعدو هم النعمانیة انوار، الهداة

اسحاق که ثقة است، جز احمد بنهمرفوع بوده، و در مابقی، همه راویان آن ب مقطوع و
 مفاهیم زیادی از ها، عبارات واعتبارند. واژهباشند. بنابراین همه اسناد روایت بیمجهول می

روایت فاقد فصاحت ادبی و تطبیق با قرآن، سنت قطعی، مسلمات تاریخی، و عقل متن 
ها براساس اقتضاء، از منابع عصر مغول ویژه درتدریج، بهرسد، روایت بهنظر میاست. به

نهم  کهاینغالی و نصیری وارد متونی مجهول از امامیه شده و در عصر صفوی، با لحاظ 
جنگ  د، و پوشش مناسبی در تقیه بوده، برای بسیج ایرانیان درسعربیع سالروز مرگ عمر بن
الحجة به اجماع شیعه و سنی وششم ذیکه بیستاست. در حالیعلیه عثمانی ترویج شده

 خطاب است.روز قتل عمر بن
 
 

                                                 
 .5/77 . هاشمی خویی،70
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يخ ین مَقاتلِنگاری ابوالفرج اصفهانى در تار الِبیّ  1بیت)ع(اهلنگاری مقتل: الطّ
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 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

 2پناه محمدرضا هدایت
 دانشیار گروه تاریخ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

 محمدحسن معصومی
 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

 
 چکیده

این های مقاتل است. ترین کتابترین و برجسته( یکی از کهنه۶5۳ابوالفرج اصفهانی)د الطّالِبیّین  مَقاتِل
کوشد با می )ع( پرداخته،بیتویژه آنجا که به اهلنگاری ابوالفرج اصفهانی، بهمقاله ضمن بررسی تاریخ

الطّالِبیّین  مَقاتِلنگاری او را روشن سازد. هایی از مقتلهای ابوالفرج جنبهارزیابی و نقد گزارش
گیری از منابع شفاهی از خود و گاه با بهره منابع مکتوب پیشبر ای روایی است که بیشتر با تکیه نامهتراجم

زند و گاه ها دست به مقایسه و ارزیابی میاست. ابوالفرج برای سنجش درستی/ نادرستی روایتنگاشته شده
شود. نگاری ترکیبی و تحلیلی در اثر او دیده میهایی از تاریخکند، از این رو رگهنظر خود را نیز بیان می

نگاری او رنگی جانبدارانه زده و کماً و کیفاً در ان در جاهایی به تاریخیای از طالبیه دستهابوالفرج ب گرایش
ویژه مورخان شیعی امامی با های او نزد پسینیان بهاست. با این همه روایتثیر گذاشتهأها تنگارش مقتل

 فت.بیت ارزش و اعتبار بالایی یانگاری اهلرو شد و در تاریخپذیرش بسیار روبه
 

، تاریخ الطّالِبیّین مَقاتِلنگاری، ابوالفرج اصفهانی، نگاری اسلامی، مقتلتاریخ: هاکلیدواژه
 بیت)ع(.اهل
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 مقدمه
های شفاهی و مکتوب چهارم هجری و برپایه روایت هکتابی است که در سد مقاتل الطالبیین

است. ابوالفرج اصفهانی در این کتاب به بیان فضایل راویان، محدثان و مورخان نگاشته شده
فرزندان  تن از۲۲8ها و کیفیت شهادت و یا آزار و شکنجه ها، قیامو شرح مجاهدت

است. هجری پرداخته ۶8۶حضرت ابوطالب)ع( از صدر اسلام تا زمان تألیف کتاب در 
مروانیان و قرشی ( اهل بغداد و از نسل ه۶5۳د ابوالفرج علی بن الحسین اصفهانی )

روایات ، با تکیه بر مقاتل الطالبییندر این مقاله ضمن واکاوی ساختار و محتوای  3است.
 است.نگاری او نقد و ارزیابی شدهبیت)ع( مقتل ابوالفرج درباره اهل

 
 پیشینه پژوهش

لمعارف بزرگ ادايرةدر « ابوالفرج اصفهانی»آذرتاش آذرنوش و علی بهرامیان در مدخل 
به طور جامع به معرفی ابوالفرج و آثار او پرداخته و در عین اختصار زوایای  4،اسلامى

ابوالفرج »در مقاله اند. پرویز عادل مختلفی از شخصیت او را مورد بررسی قرار داده
های کتاب و ترجمه سید هاشم رسولی از ویژگی 5،«مقاتل الطالبییناصفهانی و ترجمه 

آن برای اطلاع از وضعیت جامعه در دوران خلفای اموی و محلاتی و اهمیت مطالعه 
بر  6«منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم»گوید. محمدرضا هدایت پناه در عباسی سخن می

است. محسن و منابع ابوالفرج در تدوین این کتاب متمرکز شده مقاتل الطالبیینمعرفی 
 مقاتل الطالبیینعاشورایی روایات »نیز در مقاله  7ستایشرفعت و محمدکاظم رحمان

                                                 
 .8/۲8۲. ابن اثیر، ۶
 .8۶8-۳/8۲۳آذرنوش و بهرامیان، . 4
 .01-08عادل، . 5
 .۶۲8-۲۹8 ،پناههدایت. 6
 .88۲-80۶ستایش، رفعت و رحمان. 7
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مقاتل به نقد روایات مقتل امام حسین)ع( در  «ابوالفرج اصفهانی در میزان نقد و بررسی
مقاتل هایی از زندگی ابوالفرج و کتاب اند. هر یک از این آثار به جنبهپرداخته الطالبیین

مقاله حاضر نیز با است. نگاری او را روشن ساختهپرداخته و مسائلی از تاریخالطالبیین 
 نگاری اوهایی از مقتلکوشد جنبهبیت)ع( میهای ابوالفرج درباره اهلبررسی و نقد گزارش

 را روشن سازد.
 

 مقاتل الطالبیینساختار و شیوه تدوين 
گیرد. این کتاب های مقاتل جای میروشن است که در زمره کتاب مقاتل الطالبیین از نام

بعثت رسول اکرم)ص( تا زمان  هدر فاصل یان است کهیتن از طالب ۲۲8شامل سرگذشت 
اند؛ آن دسته از فرزندان ابوطالب زیستهمی ه۶8۶الاولی سال نگارش کتاب یعنی جمادی

و در  اند، از ترس سلطان وقت متواری شدهاند، مسموم شده و از دنیا رفتهکه به قتل رسیده
از این  اند.یده و در اثر شکنجه و حبس از دنیا رفتهاند، محبوس گردآوارگی از دنیا رفته

طالب تن از طالبییون، اعم از علوی، جعفری یا نوادگان عقیل بن ابی 80۳سرگذشت تعداد، 
تن  18سرگذشت  ای شاملتکملهنیز را ابوالفرج خود گردآورده است. در بخش آخر کتاب 

، به ه(۲18یا  ۲1۳علی بن حمزه علوی )د محمد بن مقاتل الطالبیین از طالبییون برگرفته از 
 8است.اجمال آورده شده

چون قائل به مقتول بودن امام علی، امام حسن، امام حسین، امام برپایه اسناد ابوالفرج 
است. هایی مستقل به شرح مقتل آن بزرگواران پرداختهکاظم و امام رضا)ع( بوده، ذیل عنوان

صورت غیرمستقیم و امام صادق)ع( و امام جواد)ع( بهاز امام سجاد)ع(، امام باقر)ع(، 
 است.ضمن مقتل دیگر طالبییون یاد کرده و از ابناء الرضا)ع( نامی نبرده

تن از طالبییان و در فصل دوم با  37عنوان، به مقتل  14ابوالفرج در فصل اول ضمن 
از طالبییان آن  تن 141 بخش که ذیل نام هر یک از خلفای عباسی ترتیب یافته سرگذشت 18

                                                 
 .۹۶۳-۹۲4ابوالفرج اصفهانی،. 8
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است. اشکال مطرح این است که چرا او در هر دو بخش اثر به صورت یکسان دوره را آورده
بندی در ابتدا بر اساس نام طالبییون صورت گرفته و از خلفای است؟ بخشعمل نکرده

طالب که در جنگ موته در هشتم هجری که به جز جعفر بن ابیاموی نامی نیست. درحالی
طالبی دیگر که ابوالفرج فهرست  35که به دست خوارج به شهادت رسیدند،  و علی)ع(

اند. در بخش دوم، نام طالبییان را تحت نموده با دخالت مستقیم حاکمان اموی کشته شده
کند. بندی ذکر نمینام هر یک از خلفای عباسی آورده و هیچ دلیلی برای تفاوت در بخش

ویژه مروانیان  اصل و نسب خود یعنی خاندان اموی به همین تمایز، گمان تمایلش نسبت به
آورد. به نحوی که این میل احتمالا مانع معرفی روشن و واضح خلفای اموی وجود میرا به

 در جبهه مقابل طالبییان گردیده باشد.
، گویای میزان مقاتل الطالبیینذیل این عنوان تا زمان نگارش  1نگارش هفت کتاب

طالب)ع( است. در این رون اولیه اسلام به تاریخ خاندان حضرت ابیتوجه نویسندگان ق
ای است که خواننده را از اخبار کتب پیشین، گونهابوالفرج به مقاتل الطالبیینمیان محتوای 

ذکر اسناد، انساب، مراثی، سیره طالبییان، و سیره خلفا از کند. نیاز میمطلع و بی
ابوالفرج به سند اخبار و روایات بسیار در این اثر است. نگاری ابوالفرج های تاریخشاخصه

اند؛ این کتاب به شیوه برخی گفته رواز این 14است.توجه نموده و اسناد هر خبر را ذکر کرده
است: در بیان انساب افراد به نکات زیر توجه نمودهوی  11است.روایی و حدیثی تدوین شده

                                                 
، 8۹/58، 8/۶58آقا بزرگ طهرانی، ؛ 008، ۶8۳، ۶85 ،۹5، 81-8۳نجاشی ، ؛ 8۳۳، 880، 884ابن ندیم، . 1

؛ ه(۲4۳)د  از هشام بن محمد کلبی طالبآل ابى نسب؛ این تألیفات عبارتند از: ۲0/8۶5، ۲۲/۲۲4، ۲8/۶88
از یحیی  طالبنسب آل ابى(؛ ه۲۶5)د  از ابوالحسن المدائنی طالب و ولدهاخبار ابىو  اسماء من قتل من الطالبیین

از محمد بن علی  مقاتل الطالبیین(؛ ه۲1۶از ابن هلال ثقفی )د  طالباخبار من قتل من آل ابى(؛ ه۲88النسابه )د 
 (.ه۶8۹یا  ۶80از ابن عمار ثقفی )د  طالبالمبیضه فى اخبار مقاتل آل ابى(؛ و ه۲18یا  ۲1۳)د  بن حمزه علوی

 .جم.، 1۶۹، 808، ۳۹0، ۳80، 0۶۶، ۶4۹، ۲14،858، 84۳، 845 ابوالفرج اصفهانی،. 14
 .8۳5رفعت و رحمان ستایش، . 11
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هر  (ب 12است؛مطابق هدف نگارش کتاب، از فرزندان حضرت ابوطالب یاد کرده (الف
نام و  یک از فرزندان حضرت ابوطالب را تحت عنوانی خاص، با نام خود شخص معرفی و

نام مادر و امهات او را به صورت  (ج 13است؛نسب شخص را به صورت کامل ذکر کرده
کنیه شخص را ذکر  (د 14است؛پشت آورده 8۳کامل با ذکر خصوصیات فرد حتی تا 

 16است.در برخی موارد تاریخ مرگ و قتل طالبییون را به صورت دقیق آورده (ه 15؛استکرده
و  17کار بردههرا برای کشته شدن همه طالبییان ب« موت»و « قتل»و « توفی»واژه گفتنی است 

است. دی استفاده نکردهدر هیچ مور« شهادت»یا « استشهد»و « شهید»، «شهد»از واژگان 
پیداست این واژه در ادبیات سیاسی مذهبی آن دوران مصطلح نبوده و بعدها رایج 

 است.گردیده
انشاد شده  هاطالبی قیام هایی که در رثای هر یک از رهبرانگیری از شعر و سرودهبهره

اشعار شاعران  است. وی در پایان هر مقتلمواردی است که ابوالفرج بر آن اهتمام داشته از
است. اشعار ام الهیثم نخعی خر از شخص منظور بوده آوردهأنامداری را که معاصر و یا مت

 11و مرثیه سلیمان بن قتّه در رثای امام حسین)ع( 18در سوگ امیرالمؤمنین علی)ع(
 هایی از این دست است.نمونه

ست. افرادی متنفذ و ان ایو یا تراجم احوال طالبی نامهدر واقع زیست الطالبینمقاتل
اند. او همچنین به علل مطرح مؤثر که رهبری گروه عظیمی از امت اسلامی را بر عهده داشته

                                                 
 .54ابوالفرج اصفهانی،. 12
 .جم.، ۲10، ۲88، ۲58، 808، 805، 84، 5۶همو، . 13
 .جم.، ۹44، ۲1۹، ۲81، ۲88، 84۲، 848، 50همو، . 14
 .جم.، ۲88، ۲58، 85۲، 808، 8۶۶، 84، ۳0، 5۶همو، . 15
 .۹۶4، ۹88، ۹45، ۹48، ۲1۳، 805، 800، 5۶همو، . 16
 .84۶، 84۲، 500، ۹5همو، . 17
 .844-۹1همو،  . 18
 .۲4۹ ،۲41همو، . 11
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ها پرداخته و جریان شهادت، در به شهادت رساندن افراد توجه و در حد امکان به طرح آن
به  صاست. گفتنی است هدف او توجه خاحبس یا شکنجه و یا تعقیب طالبییان را نقل کرده

ها اهداف مقدس و الهی در راستای اجرای عدالت ها و یا تحرکاتی بوده که رهبران آنقیام
، از نوع تاریخ عمومی نیست. او به مقاتل الطالبییننگاری ابوالفرج در تاریخ 24اند.داشته

گروه خاصی از افراد جامعه مسلمان، خاصه شیعیان با لحاظ منسوب بودن به تبار ابوطالب 
 یابد.ی تبارشناختی مذهبی مینگاری او صبغهداشته، از این رو تاریختوجه 

بدان اشاره کرده موضوع  مقاتل الطالبیینیکی از موضوعات مهمی که ابوالفرج در 
برد که در این ها تن نام میهای داخلی میان خود طالبییان است. از دهمنازعات و جنگ

ان در طرف یتگاه خلافت در یک طرف و طالبیاند. این جا دیگر دسها کشته شدهدرگیری
 مقاتل الطالبییندیگر نیستند، بلکه هر دو طرف دعوا طالبییون هستند. شاید این بخش از 

است. در این فهرست قاتل و خارج از شرطی باشد که ابوالفرج در ابتدای کتاب تعیین کرده
نیان و جعفریان وجود مقتول درهم آمیخته و در هر دو طرف مخاصمات از علویان و حس

ها را بر عهده محمد بن علی بن حمزه دارند. او زیرکانه مسئولیت صحت و سقم گزارش
 21است.قرار داده مقاتل الطالبیینو کتاب او با عنوان ه( 287یا  286علوی )د 

های مختلف های متعددی در خصوص رفتار خلفا با گروهگزارش مقاتل الطالبیین
تأثیرگذار در بین مردم ارائه  مردمی به ویژه فقها، محدثین، علما و افراد صاحب نفوذ و

های خلفا و کارگزاران گذاریاست. ابوالفرج به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سیاستداده
است. گاه خود صریح اظهار نظر ذکر کرده های سیاسی و اجتماعیها را در زمینهآن

 23با طالبییان میّسر است. هاها از درک شیوه برخورد آنو گاه فهم واقعیت 22کندمی

                                                 
 . جم، ۲8۲تا  805، 804، 8۶۹، ۹5تا  8۹، 54 اصفهانی،. ابوالفرج 24
 .136-117. همو، 21
؛ متوکل و مرقد امام حسین)ع(، 84۶ ،؛ معرفی امین84۲-۳۹0، ، هارون الرشید با امام موسی کاظمهمو. 22

184. 
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 منابع 
گویای آن است که نویسنده اخبار خود  مقاتل الطالبیینها در چگونگی نقل اخبار و گزارش

استنباط این مطلب که است. ها پرداختهرا از منابع متعدد و مختلف استخراج و به ثبت آن
بیشتر به منابع مکتوب تکیه  مقاتل الطالبیینهای تاریخی خود در ابوالفرج در ارائه داده
سالگی( و در  21ی نویسنده )جوان ه، در دوره۶8۶در  مقاتل الطالبییننموده، دشوار نیست. 

ابوالفرج از مشایخ خود که راویان بزرگ کوفه بودند  24.استکمتر از یک ماه تألیف شده
 8۶و این فاصله زمانی  25بودهه ۶44روایت کرده، در حالی که اقامتش در کوفه قبل از سال 

و علی بن  26ه(۶84)د  روایت از راویان کوفی، همچون محمد بن جریر طبری و ساله
از دنیا رفته بودند. همچنین  مقاتل الطالبییندر زمان تألیف  که 27ه(۶84عباس مقانعی)د 

برداری از برخی کتب مانند نسخه مکتوب احمد بن الحارث الخراز تصریح ابوالفرج از بهره
ندیم ای بر استفاده او از منابع مکتوب است. دلیل دیگر، سخن ابنادله 28ه(۲5۹یا  ۲51)د 

هایی کرد و در تألیفاتش بیشتر به کتابابوالفرج کمتر از کسی روایت می»در معرفی اوست: 
اصلی و خطی صحیح و  ی آن معلوم باشد و یا از روی نسخهنمود که نویسندهاستناد می

تر شده، اطلاعات کمتری از وی هر چه به زمان خود نزدیک 21«.کردخوب استفاده می
درصد  ۶ان یعنی دو پنجم جامعه هدفش در یتن از طالبی ۹4ا حدی که طالبییان ارائه داده ت

اند، زیرا به گفته خودش، در دوره متأخر جامعه فاقد از حجم مقاتل الطالبیین معرفی گردیده

                                                                                                                   
 .81۳-8۳1، برخورد عبیدالله با مسلم بن عقیل ؛804-841، های معاویه با امام حسن)ع(همو، سیاست. 23
 .۹۶8، 54. همو،24
 .۳/8۲1 . آذرنوش و بهرامیان،25
 .۹0، 8۳، 5۹، 51، 58، ۶۲، ۲0. ابوالفرج اصفهانی، 26
 .584 ،0۳5، ۶1۹، ۶۹۳، ۶5۹، ۶5۲ ،۲01، ۶0۳، ۶8۹، ۲01 ،۲85، 8۶۶ ،8۶8، 5۳ ،۶8. همو، 27
 . 50۹، همو. 28
 .8۲1 ابن ندیم،. 21
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 34مؤلفینی است که به خلق آثار مدون و منظم بپردازند.
اعم از شیعه و  وی در تألیف این اثر از آثار مکتوب عالمان سیره، مغازی و انساب

هیثم بن عدی )د  32،ه(858محمد بن اسحاق )د  31،ه(858سنی همچون ابومخنف )د 
حسن بن علی الوشاء  35،ه(۲۶5مدائنی )د  34،ه(۲4۳هشام کلبی )د  33،ه(۲48یا  ۲4۳

یحیی النسابه )د  37،ه(۲5۹یا  ۲51احمد بن الحارث الخراز )د  36،ه(۲۲4)زنده در 
 و دیگران 44ه(۶۶۶ابن عقده )د  31،ه(۲18یا  ۲1۳محمد بن علی بن حمزه )د  38،ه(۲88

 است.برده بهره
ها ای از آناو مانند طبری معلومات تاریخی خود را از کتبی به دست آورده که در پاره

بسیاری از راویان در  41است.ای نداشتهای دیگر چنین اجازهاجازه روایت داشته و در پاره
صورت مستقیم یا غیرمستقیم و باواسطه به  اند که وی بهدایره روایی ابوالفرج صاحب کتاب

است. منبع اصلی او گاه کتابی است که آن را با سند متصل قرائت و ها دسترسی داشتهآن
اش از ستفادهاستماع کرده و اجازه روایت دارد. در سراسر کتاب مقاتل الطالبیین، تنها بر ا

                                                 
 .58 . ابوالفرج اصفهانی،34
 . جم.و  848، ۹1 ،۹4 ،11، 18، 1۳، 15 ،1۲ ،88 ،8۳، ۳1همو، . 31
 .۳05، ۳45، 0۲۶ ،۳8 ،5۹ ،58 همو،. 32
 .8۶8همو ،  .33
 .۶01، ۲۲4 ،5۶همو،  .34
 .جم.و  880 ،8۳8 ،8۳5 ،8۳8 ،85۹، 858 ،85۳، 855 ،80۳ ،80۶همو،  .35
 .14همو، .36
 .جم.و  ۲۳۳، ۲۳8 ،۲5۹، ۲84 ،8۳8 ،8۳8 ،855 ،80۳. همو، 37
 .جم.و  0۶8، ۲51 ،۲01، 8۹۹، 8۹1، 8۳۶ ،801همو، . 38
 .جم.و  ۲۳5، ۲۳۶، ۲8۲، 8۳۳، 85۳ ،800 ،۳8همو، . 31
 .جم.و  808، ۹۳، ۳8، ۳8 ،5۳، 5۶، ۶8 ،۶4همو، . 44
 .31-22وند، . آیینه41
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و فیش برداری از مکتوب احمد بن الحارث الخراز و محمد بن  42ابن جریر طبری« مغازی»
روش متقدمین در ذکر منابع  43است.علی بن حمزه و مدائنی بدون ذکر نام کتاب اشاره کرده

د و اسناد، ذکر نام راوی است نه ذکر نام منبع مکتوب. روش غالبِ ابوالفرج نیز در ارائه اسنا
بسیاری از راویان او است. ها بهره بردههایی است که از آنخود، عدم اشاره به نام کتاب

صاحب تألیفات متعددی هستند که عدم ذکر نام کتاب مورد استفاده، ما را در تشخیص 
کند کند. وقتی از ابومخنف، واقدی، ابن شبّه، مدائنی نقل میعنوان و متن دچار اشکال می

شناسایی و تعیین است. در این شرایط ها بهره بردهها تألیف آناز کدام یک از دهدانیم ما نمی
ها یقین های این کتاب با روش علمی آنگاه که از فقدان نسخه مکتوب آنمصادر گزارش

 بسیار حائز اهمیت است.حاصل شود، 
روایت های تاریخی نسبت به ذکر کامل و دقیق سلسله اسناد ابوالفرج در ارائه گزارش

در است. زده و در این مسیر به استخراج، مقایسه و غربال اخبار دستو خبر، تقیّد داشته 
دهد. گردآوری و تألیف روایات تاریخی ابتدا و پس از تدوین، آن را به منبع اصلی ارجاع می

منبع اصلی گاهی شیخ موثق و مورد اعتماد اوست، گاه عادلی است که در واقعه شرکت 
توان بر راویان و محدثان ناقل داشته یا عالم بدان است که با بررسی سند یا اسناد هر خبر می

روش محدثین است که حوادث تاریخی در گام نخست گاهی یافت. روش ابوالفرج اخبار آ
شود و سند را ذکر کرده تا به صاحب اصلی آن برسد. مصدر از طرق موجود روایت می

 باشند.اصلی برخی روایات او امامان معصوم)ع( شیعی می
. ک استنخستین ضابطه مهم از نگاه ابوالفرج در نقل اخبار توجه به سند و مدر

از زاویه دید او سند و مدرک  است.طور کاملا مستند و دقیق گردآوری شدههای او بهگزارش
راوی نباید تحت تأثیر تعلقات و تعصبات مذهبی خود  (الف باید سه مشخصه داشته باشد:

                                                 
 .57. ابوالفرج اصفهانی، 42
 .۳80، 50۹، 508، ۳8. همو، 43
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راوی  (ج 45استناد تام تنها به یک راوی قابل اعتماد نیست؛ (ب 44به روایت تاریخ بپردازد؛
ستند گزارش دهد و منبع او تخصصی بوده و اعتبار علمی داشته باشد و شایعات و باید م

 46مطالب عوام پسند اعتبار ندارد.
ها به میزان قوت اسناد آن در نگاه ابوالفرج همچون استادش طبری ارزش حادثه

نظر او  تر باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.بستگی دارد. هر چه سند به حادثه نزدیک
ای در این باب است. او نوفلی را امامی مذهب و در مورد علی بن محمد نوفلی نمونه

به علاوه  47گوید: تعصب او عاملی است که اخبار را درست نقل نکند.داند. میمتعصب می
کند اخبار ابوالسرایا را از پدرش که ساکن بصره است و اخبار را از مردم عامی شنیده نقل می

کنم که از اباطیل و اراجیف است. به همین دلیل در نقل اخبار بر کسی اعتماد میکه همه 
در حدیث و  کهایناین وصف دور باشد و آن کسی جز نصر بن مزاحم نیست، زیرا علاوه بر 

ها را از هایش پیداست که آننقل آن استوار و ثابت قدم و دقیق است، از محتوای گزارش
 48ت.اسخود ابوالسرایا شنیده

است. بدین جهت برخی ها بسیار توجه نمودهابوالفرج نسبت به ذکر سند گزارش
برخی از نویسندگان به نام  41است.اند؛ این کتاب به شیوه روایی و حدیثی تدوین شدهگفته

دهند. بعضی از نویسندگان هم گوینده خبر تصریح نموده و خبر را به صورت مسند ارائه می
نمایند. رویه های خود را طرح میای ندارند و به شیوه مرسل گزارشبه منبع و ناقل خبر اشاره

بنای بر اختصار  ابوالفرج در نقل اخبار بر ویژگی ثبت اسناد روایت استوار است و چون

                                                 
 .84۳ابوالفرج اصفهانی، . 44
 .8۳۳، 85۳همو، . 45
 .848، 80۳همو، . 46
 .84۳همو، . 47
 .848همو، . 48
 .۶4 . رفعت و رحمان ستایش،41
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 54کند.داشته، گاه از تکرار همه افراد واقع در سلسله سند خبر خودداری می
در آغاز مقتل هر یک از  کهاینباشند و با توجه به اخبار بدون سند مربوط به انساب می

اند برخی اخبار در طی گزارش به صورت طور کامل ذکر شدهامامان سلسله راویان آن به
است. مثلا در اند که در واقع ابوالفرج در ذکر سند عطف به ماسبق نمودهآمده یا معلقمرسل 

است. یکی از محمد بن علی بن حمزه که  یا معلق روایت مرسل پنجمقتل امام حسن)ع( 
ابوالفرج بارها متذکر شده که از کتاب او که پسر برادرش علی بن الحسین بن علی بن حمزه 

دو روایت از ابومخنف است که با عبارت  51کند.می علوی برایش حدیث کرده روایت
اند و گویای استفاده تر معرفی شده، سلسله راویان واقع در سند پیش«ابومخنف عن رجاله»

در دیگر  53یک روایت از جمیل بن دراج از امام باقر)ع( است. 52از منبع مکتوب است.
 تصریح ابوالفرج از اخذ روایت مرسل از یحیی بن الحسن راوی اخیر ذکر نشده که قبلا

 54است.روایاتش از ابن عقده آمده
در روایاتی با موضوعی خاص و مشابه، به ابوالفرج در بیان مقتل هر یک از طالبییان 

ها و توثیق و جرح روات بندی منابع و راویان به دلیل ترجیح در پذیرش روایات آناولویت
  توان دید:بر سند خبر در سه گونه میروش گزارش دهی او را با تکیه است. پرداخته

ارائه یک گزارش به صورت یکنواخت و اخبار مشترک و راويان متعدد:  (الف
یکپارچه بر اساس اقتباس از چندین متن با اسناد مختلف بدون تغییر معنا، نیز اگر یک خبر 

یا گزارشی را  55ند،ها یکی است ولی در افراد میانی تفاوت داررا با دو سند که آغاز و پایان آن
گفته: دیده، پس از ذکر تمامی ناقلین اسناد، چنین با یک مضمون و الفاظ و اسناد متفاوت 

                                                 
 .045، 8۹4، 858، ۹1، 1۳ ابوالفرج اصفهانی،. 54
 .800 همو،. 51
 .8۶8، 848 همو،. 52
 .800همو، . 53
 .808همو، . 54
 .۳۲۶، ۳۲۲موسی بن جعفر)ع(، ، مقتل امام همو. 55
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از چند راوی با الفاظ گوناگون و معانی نزدیک این موضوع را در یک خبر گرد آوردم و به »
 56«.جهت پرهیز از اطاله کتاب از ذکر اسانید مختلف اجتناب نمودم

طور ها را بهاگر خبری از چند طریق نقل شده مجموعه آن :مشترک اخبار غیر (ب
است. در این موارد پس از ذکر یکنواخت نقل و اگر اختلافی بوده درسیاق اخبار بیان کرده

دارد. مرجع اصلی اخبار را مقدم می از راوی اوثق همه اسناد و سلسله راویان، خبر اکمل
 57آن موضوع مثل ابومخنف است. ت مشهوری دربارهمعمولا مورخی شهیر و صاحب تألیفا

است. در این صورت نیز ذکر روایت راوی اوثق موارد اختلافی اخبار با نام هر راوی آمده
اگر خبری با خبر دیگر در تناقض است با عبارات مؤید صحت یا خطا، به  58اولویت دارد.

ختلافی را با ذکر نام راوی به کل گاه اخبار ا 51رد یا قبول و ترجیح خبری بر دیگری پرداخته
 64است.مجموعه افزوده

در پایان هر مقتل اخباری شاذ از راویان مختلف با ذکر سند : خبر مفرد و شاذ (ج
والفرج از ابوالبختری نقل کرده که چون خبر شهادت حضرت علی)ع( به اب مثلا 61آمده

 62عایشه رسید به سجده افتاد.
 

 تحلیل و نقد سند و متن
ها، به نقد و ارزیابی و تطبیق و مقایسه ابوالفرج در ارزیابی و سنجش صحت گزارش

که در کند. چنانها دست زده و ضمن تحلیل و تعلیل وقایع، نظر خود را مطرح میگزارش

                                                 
 .۳۹0؛ مقتل امام موسی بن جعفر)ع(، ۶۳۶، ابوالفرج اصفهانی. 56
 .8۶8؛ مقتل امام حسن)ع(، 8۳همو، مقتل امام علی)ع(،  .57
 .۲۲4 ،8۳8، 8۳، . همو58
 .808، 805همو، مقتل امام حسین)ع(،  .51
 .۳05همو، . 64
 .8۶۳، 8۶8، )ع(، مقتل امام حسنهمو. 61
 .۹8همو، . 62
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بررسی اقوال و روایات علاوه بر وجود سند صحیح، از علوم دیگر نیز بهره برده تا قول 
کند: روز ر بیان روز شهادت امام حسین)ع( سه قول را مطرح میصحیح را ثبت کند. مثلا د

جمعه، شنبه و دوشنبه. وی روز جمعه را روز دهم محرم دانسته و دوشنبه را که قول عوام 
است، اولا به دلیل عدم وجود مدرک و سند، ثانیا عدم تطابق با محاسبات تقویمی و زیج 

داند. علاوه بر آن، راویان اوثق چون می هندی و ثالثا وجود روایاتی در رد آن، باطل
در برخی موارد نیز بدون ذکر دلیل، با  63اند.ابومخنف نیز با اسناد خود این نظر را رد کرده

 کند.عبارات مؤید صحت و خطا خبری را رد و نظر خودش را اعلام می
سلسله پیشینیان اثبات صحت حدیث و روایت را منوط به اثبات ثقه بودن راوی یا 

ها و طبیعت محدثین متوجه به وقوف در برابر نصوص و احترام آن»دانستند، زیرا روات می
ها در حدود محدود کردن دایره عقل و احترام روایت به حد اعلی و منحصر ساختن بحث

بر خلاف مورخان حدیث گرا که روایات و احادیث را به محک تجربه و  وی 64«.الفاظ است
های تاریخی با کاربست ز طرق مختلف در امکان وقوع و یا صحت گزارهعقل نیازمودند، ا

عقل اندیشیده است. عرضه حدیث بر سنت قطعی اعم از احادیث متواتر لفظی و متواتر 
در روش ابوالفرج متن روایات نیز مورد  65اجمالی و معنوی یکی از طرق نقد حدیث است.

بودن سند، کفایت کند. وی روایتی از گیرند و چنین نیست که صرف صحیح نقد قرار می
سفیان ثوری درباره سن ائمه از امام علی)ع( تا امام باقر)ع( نقل کرده که سن همگی ایشان 

است. ابوالفرج محتوای این روایت را رد و این خبر را موهوم سال بوده 51هنگام وفات 
بدون هیچ اختلاف در داند؛ زیرا مثلا حسن بن علی)ع( در سال سوم هجری متولد شد و می

 66شود.سال یا حدود آن می 01هجری وفات یافت. پس سن ایشان  58سال 
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ز سوی مورخ، گویای ژرف اندیشی وی بوده و افقی ا های تاریخیبیان علت پدیده
جای این اثر در جای های ابوالفرجگشاید. استدلالگسترده در مقابل چشمان خواننده می

کند. ذکر روایات و ادله در برای فهم و درک بهتر وقایع فعال می پراکنده و ذهن خواننده را
علت صلح  68علت دشمنی اشعث با حضرت علی)ع(، 67علت روی کار آمدن عباسیان،

علت دستور  74با امام علی بن موسی)ع(، مأمونعلت دشمنی  61امام حسن)ع( با معاویه،
مواردی از این دست است. ابوالفرج در تمامی  71تخریب مرقد امام حسین)ع( توسط متوکل

هایی که در مورد شهادت و یا حبس و شکنجه طالبییان آورده، سعی دارد علت این گزارش
مسئله را نیز طرح نماید، اگر چه در برخی موارد به خطا رفته، اما مهم آن است که در مقاتل 

امیه و بنی ان با بنییبین طالبی الطالبیین از منظر خود به تعلیل و تحلیل کینه و دشمنی
ها از جمله عاقبت قاتلین اباعبدالله است. همچنین نتایج اعمال شخصیتالعباس پرداخته

 72است.الحسین)ع( و شهدای کربلا را نیز گزارش کرده
موثق تا زمان  وقایع تاریخی از طریق یک زنجیره اما باید توجه کرد، دنبال کردن همه

است، بدون دخالت عقل در تشخیص وثاقت سلسله راویان و یا برقراری  ها، محالوقوع آن
اتصال سلسله راویان در سند از جهت زمانی و طبقات که خود یک فن حدیثی محسوب 

 توان بر این مشکل فائق آمد.شود نمیمی
دهد ابوالفرج از اظهار رأی و نظر خودداری نکرده و گاه روایتی را بر دیگری ترجیح می

در این راستا گزیند. طرفی آشکار برمیپس از ذکر روایات صحیح در برخی موارد بی بلکه
بنابراین  ی تشخیص آدمی با تکیه بر براهین نقلی و علمی است مؤید اوست.عقل که قوه

                                                 
 .۶۶۳، ابوالفرج اصفهانی. 67
 .10 ،1۶ همو،. 68
 .8۶8. همو، 61
 .881 همو،. 74
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 روش ترکیبی و گاه تحلیلی است. مقاتل الطالبیینابوالفرج در  نگاریروش تاریخ
 
 هاها و ضعفکاستى

یاد کرد از مقتولین طالبی  مقاتل الطالبیینهدف او از تألیف  مطالب غیر مرتبط:ذکر . 1
نسب محمود الطریقه و سدید المذهب بوده که حاکم ظالم جانشان ستانده اما در موارد ذیل 

است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که وی با توجیهاتی، به خلاف اصل عمل کرده
اند، جو بودهاند و یا مفسدهاز طالبییان نبوده، یا به قتل نرسیدهذکر گروهی از افرادی که یا 

است. ابوالفرج هر پرداخته اما اخبار اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را از نظر دور داشته
نماید. اگر گفته شود که یک از این افراد را در بابی مستقل در چندین صفحه معرفی می

شود زیرا این موارد عدول از هدف محسوب نمی ، دلیلی برای«الف»معرفی افراد گروه 
ها پرداختن به طالب است و پرداختن به آنها و اجزاء یک حادثه کلی مربوط به آل ابیگوشه

شود، باید گفت ابوالفرج برای پرهیز از عدول از زوایای جامع قیام طالبی محسوب می
ن عمرو و بشیر رحال را در بایست شرح حال و ماجرای محمد بن عبدالله بهدف، اولا می

کرد و نباید بابی مستقل و به نام خودشان که غیر طالبی ضمن اخبار قیام طالبی ذکر می
ق به قیام 111در مقاتل الطالبیین قیام سال  ،شد. دوماها اختصاص داده میبودند به آن

ن پرداخته و ابوالسرایا معروف است و در چهار باب مستقل و متوالی با عناوین مختلف به آ
رسد در ذکر قیام ابوالسرایا بیش از طالبی نسب بودن رهبر قیام، شیعی بودن قیام به نظر می

که حاصل آن مورد توجه ابوالفرج بوده و نخواسته این جنبش شیعی و زیدی را نادیده بگیرد.
 تن 15در صد از حجم کتاب را به این  14صفحه، یعنی حدود  881صفحه از  85ابوالفرج 

های موسی بن عبدالله بن حسن خطاب به سروده همچنین در جاییاست. اختصاص داده
های محمد بن صالح بن عبدالله در همسرش و پاسخ شاعری دیگر در نهی او و سروده

او اذعان  .و ماجرای خواستگاری از او از مطالب غیر مرتبط است اش به حمدونهعلاقه
باب نبود ولی چون حدیث ابعاد مختلفی دارد و ذکر این مطالب مقتضی این »دارد که می
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 73«.آورد این مطالب را آوردمدنبال می مطلبی شرح ماجرایی دیگر را به
را به شرح قیام  مقاتل الطالبیینیک پنجم کتاب  کهاینبا وجود تطويل و تکرار: . 2

ای از گونهبهگوید: است، میعبدالله محض و دو پسرش نفس زکیه و ابراهیم اختصاص داده
چه کنم که از وضع کتاب مبنی بر اختصار خارج نشوم زیرا شرح همه آنشرح حال اشاره می

او شرح مبسوطی از جنگ و گریز اصحاب ابراهیم باخمری در  74نقل شده بسیار است.
های فرماندهان ابراهیم از جمله مغیره در است. شرح رشادتمنطقه فارس و اهواز آورده

یان و نحوه تصرف اهواز، برخورد ابراهیم با سرشناسان و حکام بلاد فارس که جنگ با عباس
های دولتی و خصوصی را ی استفاده از منابع پولی و سرمایهدر اطراف بصره بودند و نحوه

تطویل در پرداختن به  76است.همچنین بخش همراهان نفس زکیه تکرار شده 75است.آورده
شده که گفته شود در معرفی و توصیف ائمه زیدی،  سرگذشت نفس زکیه و ابراهیم سبب

 77شود.از جاده اختصار و هدف خارج می ابوالفرج
ابوالفرج به نقل از احمد بن الجعد عدم درک عمیق در تعلیل و تحلیل وقايع: . 3

الوشاء علت تخریب مرقد امام حسین)ع( به دستور متوکل را غیبت یکی از زنان آوازه خوان 
توان پذیرفت که خشم متوکل و شدت بغض و کینه او نسبت نمی 78است.دهدربارش ذکر کر

یان در این مسئله خلاصه شود. اگر ابوالفرج دید سیاسی قوی یبه ائمه شیعه و علویان و طالب
با یک چنین خبر پیش پا  کهاینپرداخت نه تر به این موضوع میداشت، خیلی عمیقمی

ای علت کینه عباسیان را نسبت به ائمه و علویان چنین مطلبی بداند و ساده از آن عبور افتاده
کند. در علت دشمنی مأمون با امام رضا)ع( نیز دو علت سطحی و کم اهمیت را ذکر کرده 
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 71با بنی سهل. است. ایراد گرفتن امام از وضو گرفتن مأمون و بر حذر داشتن او از ارتباط
و  84اخبار عباس بن علی بن ابیطالب قمر بنی هاشم و برادرانش در ورود به معرکه کربلا

 81.های ابن عباس از سوی امام حسین)ع( نیز از این دسته اخبار هستندنادیده انگاری توصیه
ابوالفرج با نگاهی گزینشی به معرفی : عدم رعايت انصاف در معرفى طالبییان. 4

است. او در کسوت یک مورخ ها و شرح سرگذشت طالبییان پرداختهو رهبران قیام قهرمانان
ها نام برده بپردازد؛ بایستی به ذکر حوادث و وقایع پیش آمده در مورد تمامی افرادی که از آن

تفصیل سخن گفته و کند. از بعضی بهاما این مسئله در مورد تمامی طالبییان صدق نمی
پردازی کرده و حتی مکرر اخباری را ذکر کرده، ولی از داخته و حاشیهبسیار به جزئیات پر

است. یک پنجم کتاب به سه تن از کثیری از طالبییان بسیار موجز و در حد ذکر نام یاد کرده
است. از این رو گفته شده هدف طالبییان و یک سوم آن به هشتاد تن اختصاص داده شده

، ذکر تاریخ ائمه)ع( و بزرگان زیدیه است و گویا در نمقاتل الطالبییاصلی ابوالفرج در 
داری از مذهبش این کتاب را تألیف نموده زیرا در تمجید بزرگان زیدیه مبالغه راستای جانب

کند که حاکی از فضایل و ها و روایاتی را ذکر میزید بن علی گزارش درباره 82است.نموده
ت ابوالفرج به ایشان است. این ارادت و علاقه های خاصی در او و گویای میزان ارادویژگی

و در بیان اوصاف و فضایل  83گویدبه حدی است که در هر فرصتی گریزی زده و از زید می
از خطبه امام از سوی دیگر مثلًا  84است.های زیدی نیز چنین عمل کردهرهبران قیام

ن نگفته به جهت رعایت اختصار سخ 86و فضایل حضرت علی)ع( 85سجاد)ع( در شام

                                                 
 .778، ابوالفرج اصفهانی. 71
 .85۶، 858 . همو،84
 .81۹همو، . 81
 .01 -08 . عادل،82
 .577و  215 . ابوالفرج اصفهانی،83
 .284-271. همو، 84
 .۲41 . همو،85



 8048 پاییز، چهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 8۲

است. از فضایل امام حسن و امام حسین و امام رضا)ع( نیز سخنی نگفته و تنها دو فضیلت 
نیست. از  گویی تنها مربوط به اخبار اهل بیت)ع(است. این کماز امام کاظم)ع( برشمرده

تا زمان مقتدر )تا سال ه( 248تن از طالبییان متعلق به ایام مستعین )آغاز خلافت  64
سایر طالبییان در نقل نسب، فضایل و مقتل،  یار مختصر و گذرا نام برده و به شیوهبسه( 313

 87است.عمل نکرده
مقاتل رسد، در نگاه نخست به نظر می عدم ارائه اطلاعات کامل و کافى:. 5

های اسلامی از زمان پیامبر اکرم)ص( تا از اوضاع سیاسی و اجتماعی سرزمین الطالبیین
توان آن نماید و میهجری قمری تصویری صریح، نمایان و روشن ارائه میاوایل قرن چهارم 

ویژه در سرزمین عراق و تمام نمای تاریخ اجتماعی و سیاسی سه قرن اولیه اسلام به را آیینه
عدم ارائه اطلاعات کامل و کافی از برخی حوادث نشان از ضعف حجاز دانست، لیکن 

یا نتوانسته حقیقت اختناق و رعب و وحشتی را که بر  او نخواسته تحقیقاتی و علمی دارد.
ها و پیکره بلاد اسلامی گسترده و در همه ارکان آن نفوذ کرده بود را بیان کند از ها و جاندل

دست به  ه313یعنی سال ه( 324تا  215سوی دیگر او در زمان خلافت مقتدر عباسی )
شت سال از خلافت مقتدر گذشته اما در حالی که حدود ه 88زده؛ مقاتل الطالبیینتدوین 

ای که شرح مقتل یحیی گونهبیان واضح و روشنی از وضعیت طالبییون در این دوران ندارد به
های از قیام مقاتل الطالبییندر کوفه، آخرین گزارش تفصیلی ه 254بن عمر به سال 

کند. یکی در میخودنمایی  مقاتل الطالبییناین مسئله در چند زمینه در  81طالبییون است.
عدم ثبت تاریخ اهل بیت)ع( در قرن سوم یعنی پس از شهادت حضرت علی بن 

های نیمه دوم قرن سوم. اگر گفته شود وی از الرضا)ع( و دوم؛ ابهام در بیان شورشموسی
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توان چنین ایرادی بر او وارد کرد، پس مرتبت علمی بالایی در تاریخ برخوردار بوده و نمی
در ارائه اخبار قرن سوم هجری قمری دچار سانسور شده و به صورت  وی ،باید گفت

 است.گزینشی عمل کرده
برخلاف مورخان پیشین که تحت فشار دستگاه خلافت و تحریم و ممانعت از نشر 

زیسته که فشار دستگاه حاکمه بر شیعیان راندند، ابوالفرج در زمانی میمکتوباتشان قلم می
است. با این همه ناتوانی های شیعی، کمتر شدهحاکمیت یافتن دولتواسطه و مورخان، به

وی در شناخت مسائل تاریخی نیمه دوم قرن سوم هویداست. وی علت این ضعف و نقص 
را در کمی ناقلین و یا فقدان ناقل و راوی اخبار و بُعد مکانی از مناطق یمن و طبرستان 

لایلی که به صورت مشروح به اخبار امامان توان گفت یکی از داز این رو می 14است.گفته
های زیدیه از است؛ زیرا گروهزیدی پرداخته، وجود منابع متعدد در نقل اخبار ایشان بوده

نیمه دوم قرن سوم بسیار فعال و در حد گسترده در یمن و طبرستان و برخی مناطق دیگر 
های طالبییونی گاهی او از قیامکردند. اگر این علت را برای عدم آچون کوفه و بغداد عمل می

تر بوده ی ابوالفرج پیشها که از زمانهکه در دوردست قرار دارند بپذیریم ولی آن دسته از قیام
توان است؟ مثلا نمیها داشته چرا بدون تحلیل رها شدهو اطلاعات قابل توجهی از آن

شته شدند فقط دو تن از تن از اهل مدینه ک 4444پذیرفت که در واقعه حرّه در مدینه که 
 مقاتل الطالبیینابوالفرج در  کهایند. مضافا نطالبییان جان خود را از دست داده باش

 11است.توضیحی برای این واقعه نداده
ذکر  مقاتل الطالبیینبرخی اخبارِ کشتارهای علویان و سادات نیز اساسا در 

از جنایت هولناک )ع( عیون اخبار الرضادر ه( 381است. شیخ صدوق )د نشده
الرشید در همان شبی که حضرت موسی بن جعفر)ع( را به شهادت رساند خبر هارون

دهد. به دستور وی حمید بن قحطبه شصت تن از سادات علوی محبوس را گردن زده و می
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منصور نیز هنگام بنای شهر بغداد سخت در تعقیب سادات  12افکند.پیکرشان را در چاه می
 13داد.یافت پیکرش را در میان دیوارهای ابنیه قرار میر کس دست میعلوی بود و بر ه

تسلسل  مقاتل الطالبییندر های این کتاب است. عدم ذکر زمان یکی دیگر از کاستی
حوادث تاریخی نه با ذکر دقیق سال رخداد بلکه با توجه به ترتیب نام خلفا و ترتیب ذکر نام 

است. به گردد. ابوالفرج در تمامی حوادث به ذکر زمان پایبند نبودهطالبیان استنباط می
 _محمد بن علی بن حمزه مقاتل الطالبیینبرگرفته از _ اثر خصوص در بخش آخر و تکمله

اند. تنها یقین زمانی این نیست که هر یک از طالبییان در چه زمانی به قتل رسیده مشخص
 یعنی سال وفات ابن حمزه است.ه 287است که این اخبار متعلق به قبل از 

 
 مقاتل الطالبیینها از اقتباس

نقل  ، اولا به سبب تنوع اسناد و روایات؛ ثانیا، دقتی که از سوی ابوالفرج درمقاتل الطالبیین
واسطه مفقود شدن آثار مشابه و کهن در این باب، از ارزش اخبار آن صورت گرفته و ثالثا به

برداری مؤلفان و نویسندگان پس از خود واقع سزایی برخوردار و مورد بهرهو اهمیت به
که مؤلفان سنی و شیعی اعم از زیدیه و امامیه آنگاه که به جمع و نقل به ویژه آن .استشده

عنوان به مقاتل الطالبییناخبار مربوط به ائمه و بزرگان خود پرداختند، همواره از کتاب 
 اند.ترین مأخذ استفاده نمودهاصلی

 -338شیخ مفید ) الارشاداز طریق کتاب  الطالبیین مقاتلبخشی از روایات تاریخی 
، مرسل بوده ارشاداست. بسیاری از روایات مندرج در ( به منابع پسین امامیه راه یافتهه413

برداری ای به منبع آن نکرده، اما مقابله و مقایسه متون این دو کتاب، گویای بهرهو شیخ اشاره
ابوالفرج اصفهانی در نگارش و تدوین ارشاد است. تمامی  مقاتل الطالبیینشیخ مفید از 

                                                 
 .142تا  2/144. صدوق، 12
 .144، 143. همو، 13
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امام موسی بن  15امام حسن)ع(، 14در اخبار مقتل علی)ع(، مقاتل الطالبیینی هاارشگز
در  کی تغییر بدون خدشه بر اصل، عینابا اند 17و علی بن موسی الرضا)ع( 16جعفر)ع(

است. تفاوت عمده در علت شهادت امام کاظم)ع( و عدم ذکر شروط امام آمده الارشاد
مقاتل الطالبیین از سوی ابوالفرج است. شیخ طوسی رضا)ع( پس از پذیرش ولایتعهدی در 

است. وی ماجرای از مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی بهره برده الغیبهنیز در  (ه464)د 
های ابوالفرج ثبت قتل امام موسی بن جعفر)ع( به دستور هارون الرشید را مطابق گزارش

ت شهادت حضرت است که قول شیخ است. تنها تفاوت آن با متن ابوالفرج در کیفیکرده
علامه  و 11طبرسی در اعلام الوری 18است.تر آوردهمفید در ارشاد را با توضیحی بیش

 اند.نیز به همین کیفیت نقل نموده 144بحارالانوارمجلسی در 
در خبر مقتل امام علی)ع(  نهج البلاغهاز مؤلفان غیر شیعی ابن ابی الحدید در شرح 

ها در مقاتل الطالبیین ابوالفرج علی بن الحسین ترین گزارشصحیح کهاینبا بیان 
ابوالفرج  مقاتل الطالبییناست، به گزارش مقتل امام علی)ع( مطابق الاصفهانی آمده

از دیگر نویسندگان اهل سنت، خطیب بغدادی نیز واقعه مناظره بین یحیی  141است.پرداخته
هارون الرشید و عاقبت زبیری را مطابق بن عبدالله و عبدالله بن مصعب زبیری در مقابل 

 142است.نقل ابوالفرج ذکر کرده
                                                 

 .1۳-8۳ ؛ ابوالفرج اصفهانی،۲۲-8/88مفید، . 14
 .804-8۶0؛ ابوالفرج صفهانی، 88-۲/80 مفید،. 15
که شیخ مفید قائل به مسموم شدن حضرت و ابوالفرج شکنجه و خفگی . الا این۳۹1؛ اصفهانی، ۲/۲04مفید، . 16

 است.کردهرا علت ذکر 
 .814-88۲ ؛ ابوالفرج اصفهانی،۲88-۲/۲5۹مفید، . 17
 .۶۲-۲۳. طوسی، 18
 .211. طبرسی، 11

 .۲۶۹-01/۲۶0مجلسی،  .144
 .8۲۳-۳/88۶ابن ابی الحدید، . 141
 .۳۳۳؛ ابوالفرج اصفهانی، 80/88۲خطیب بغدادی، . 142
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 نتیجه
کند که ذکر اسناد، انساب، مقتل، مراثی و سیره خلفا از آشکار می مقاتل الطالبیینبررسی 
ترکیبی و تحلیلی  او نگاریروش تاریخنگاری ابوالفرج در این اثر است. های تاریخشاخصه

نگاری شفاهی و مکتوب راویان، محدثین و مورخین تا تاریخوی در دستیابی به منابع است. 
مقاتل بررسی  است.ها سعی وافر نمودهآن و گردآوری اسناد و تحلیل و نقدقرن چهارم 

در دو زمینه ساختاری و محتوایی، محاسن و معایبی را بر آن مترتب ساخته و شیوه  الطالبیین
استفاده از منابع  سازد.پرداختن وی به تاریخ اهل بیت)ع( و سایر طالبییان را آشکار می

مکتوب و تنوع و تکثر منابع، ثبت اسناد موجود برای هر خبر و ذکر نام راوی از امتیازات و 
از حیث ساختار، مؤلف توجه خود را به رعایت دو اصل؛ معرفی  ثر است.های این اویژگی

افراد طالبی نسب، حق طلب، دین مدار و اخلاق گرا و دوم، اختصار در نگارش معطوف 
 است.نموده اما در مواردی دچار تطویل، تکرار و خروج موضوعی از مقاصد خود گردیده

اند یا قیام نکرده و یا ه به مرگ طبیعی از دنیا رفتهها و طالبییانی کپرداختن به غیر طالبی نسب
مدار نبوده و یا در درگیری گرا و دیناجتماعی در قیامشان مطرح نبوده، اخلاق-سیاسی انگیزه

عدم رعایت  از مصادیق عدم پایبندی او به هدف تألیف است.اند، درون گروهی کشته شده
عات کامل و کافی و عدم تعلیل و تحلیل عمیق انصاف در معرفی طالبییان و عدم ارائه اطلا

مقاتل ویژه در ثبت تاریخ اهل بیت)ع( در بیان برخی اخبار مقتل، از حیث محتوا بر وقایع به
در این  کند. نواقص و یا شبهاتی نیز در ثبت تاریخ اهل بیت)ع(خدشه وارد می الطالبیین

ر نسب مادری و وجود برخی شود. از جمله؛ عدم ذکر فضائل، عدم ذککتاب دیده می
رسد این نواقص حاصل هاست. به نظر میشبهات که حاکی از عدول از شاخصه

زدگی مؤلف در امر تألیف کتاب و دسترسی داشتن یا نداشتن او به منابع معتبر و غنی شتاب
های ابوالفرج سبب انتقال اخبار اهل بیت)ع( و باشد. با این حال، اعتبار گزارشمکتوب می

است. تلاش در به منابع پس از خود شده مقاتل الطالبیینایر طالبییان، از طریق کتاب س
جهت شناخت منابع کهن سه قرن نخستین که مورد استفاده ابوالفرج اصفهانی در این کتاب 
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تواند علاوه بر شناخت هر چه روند، میشمار میها از منابع مفقود بهبوده و بسیاری از آن
بوط به اهل بیت)ع( و تاریخ تشیع، امکان بازسازی این منابع را نیز فراهم بهتر اخبار مر

 سازد.
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 )مقاله پژوهشی( 881-97ص ص

 
 ه(0101-0101)حک  ها و رفتارهای جشنى در قلمرو جهانگیرشاه گورکانىجشن

پايه   1مجالس جهانگیریو  جهانگیرنامهبر
 حسین توکلی مقدم

 تهران، ایراندانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، واحد دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، 
 2قنبرعلی رودگر

 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران گروه آموزش الهیات،استادیار 
 چکیده

ه( 8419-8480ساله سلطنت جهانگیرشاه )حک وسهدر میان شاهان گورکانی هند، دوره طولانی بیست
زد است و خود او نیز خاطرات زبان سبب گرایش این سلطان به زبان فارسی و فرهنگ ایرانیخاصه به

گذاشت. نویسندگان مقاله پیش رو بر اساس این  جهانگیرنامهاش را به فارسی نگاشت و نامش را روزانه
، با مجالس جهانگیرینامه یکی از درباریانش، عبدالستار لاهوری، یعنی کتاب و گزارش جهانگیرشاهکتاب 

ها و رفتارهای اند چندوچون برگزاری جشنمطالعه تطبیقی کوشیدهتحلیلی و با  -اتکا بر روش توصیفی
ها پاسخ دهند که عناصر گستردگی بازتاب یافته، بررسی کنند و به این پرسشجشنی را که در این دو اثر به

ها دستخوش چه است و این جشنهای هندوان،ایرانیان و مسلمانان چه بودهاصلی هرکدام از جشن
های ایرانی افروزی و چراغانی که از عناصر جشنهای این پژوهش، آتشاند؟ برپایه یافتهههایی شددگرگونی

که گاه برخی اعیاد اسلامی، و هندی بوده، بر اغلب رفتارهای جشنی مسلمانان تأثیرات آشکار نهاد، چنان
ی تغییر ماهیت سره از محتوای اسلامی و دینی خالی شده و به نوعی جشنواره غیردینمانند شب برات یک

صورت اند، چندان که مراسم یادبود اولیا و بزرگان مسلمان نیز با حضور خنیاگران و نوازندگان بهداده
 گونه درآمد.مراسمی جشن

های هندویی، جهانگیرشاه، های ایرانی، جشنهای اسلامی، جشنجشن، جشن ها:کلیدواژه
 لامی.، هند اسمجالس جهانگیری ، گورکانیان،جهانگیرنامه

                                                 
 22/2/1011 ؛ تاریخ پذیرش:22/11/1011 تاریخ دریافت:. 1
 a_roodgar@yahoo.com :)مسؤول مکاتبات( رایانامه. 2
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 درآمد. 0
 -719خان اُزبک در آسیای مرکزی، ظهیرالدین بابُر/ بابِر )حک گیری شیبکدر پی قدرت

جا ھ( ناچار با نیروهایش به هندوستان رفت و در آن149-917ھ( از نوادگان تیمور )719
این سلسله حکومتگر بیش از  2گذارد.حکومت بابریان یا تیموریان یا گورکانیان هند را پایه 

ویژه در دوره حکمرانی بنیادگذارش، ظهیرالدین بابر و ھ( به8990تا  719 سه سده )از
 -771 الدین اکبرشاه )حکھ(، جلال771-719حاکمانی چون ناصرالدین همایون )حک 

و اورنگ ه( 8471-8419جهان )حک ، شاهه(8419-8480ھ(، جهانگیرشاه )حک 8480
شرق، غرب، شمالاقتدار بر بیشتر مناطق شمال، شمال باه( 8881-8471زیب )حک 

 0قاره هند حکم راند.غرب، مرکز و قسمتی از جنوب شبه
ساله سلطنت نورالدین سلیم یا همان نورالدین محمد وسهدر این میان، دوره بیست

( که قلمرو حکومتش از قندهار در مغرب تا داکا در ه8419-8480جهانگیرشاه )حک 
بنگال شرقی در مشرق و از سرینگر در شمال تا سرحد شهر احمدنگر در جنوب گسترده 

قاره اهمیت بسیار بود، مخصوصا از حیث آمیزش فرهنگ و تمدن ایران و هند در تاریخ شبه
بن فخرالدین حسن حسینبه قلم  فرهنگ جهانگیریزبانه نامه یکتدوین لغت 5دارد.

های لغات فارسی همراه نامهترین فرهنگ، که از دقیقعضدالدوله اینجوی شیرازی، ملقب به
مجموعه هنری شاه به سرانجام رسید. ساخت جهانگیرهای با ذکر شواهد است، با حمایت

نیز به فرمان  مرقع گلشن، تذهیب و تشعیر معروف به خوشنویسی، نقاشی نفیسی مشتمل بر
 2شکل گرفت.ه 8417تا  8480های میان سال پادشاه در همین

                                                 
؛ هندوشاه 151-1/127؛ علامی، 27-2/1؛ احمد، 195-190؛ روملو، 213-0/217؛ خواندمیر، 7-5. بابر، 2

 . Norman, 126-128؛ 21-2/1استرآبادی، 
 .227-220. باسورث، 0
 .05-1؛ سبحانی، 211-211؛ اصغر، 225باسورث، ؛ 50-22. محمدهاشم، 5
 .13-12خوانساری، . سهیلی 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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دانست با خوبی میهای محلی هند را بهجهانگیرشاه که گذشته از ترکی مغولی، زبان
 با عنوان ه8418ساله خویش را تا هفده اش مجموعه خاطرات روزانهدانیاتکا بر فارسی

واقعات و  توزک جهانگیریهایی چون نگارش درآورد که به نامزبان فارسی بهبهجهانگیرنامه 
و  1122گزارش دو سال بعدی حکومت جهانگیر ) 7است.، نیز نامبردار شدهجهانگیری

نگارش درآمد. در دوره محمدشاه هم به قلم معتمدخان و زیر نظر جهانگیر بهه( 1122
، محمدهادی کتاب را تا سال درگذشت جهانگیر ادامه داد و آن را ه(8878-8818)حک 

ولی، نثری روان دارد، ها و تعابیر هندی و مغنظر از واژهپایان رساند. این کتاب که صرفبه
ترین اثری است که درباره وقایع مختلف دوره جهانگیر به زبان فارسی نوشته نخستین و مهم

 است.شده
کتاب دیگری که در دوره خود جهانگیرشاه پیرامون وقایع دربار همین شاه نوشته شده، 

های مجلس تألیف عبدالستاربن قاسم لاهوری از مقربان دربار است که مجالس جهانگیری
( را گزارش ه8494رمضان  87تا  8489رجب 90مجلس، از  899شبانه دربار جهانگیر )

 است.کرده
بودن دوره حکومت او و با توجه های شخصیتی جهانگیرشاه و طولانیبا نظر به ویژگی

که اشارات فراوانی به تاریخ اجتماعی  جهانگیرنامه،های مذکور، خاصه به محتویات کتاب
ه دارد، مختصات فرهنگی و اجتماعی این دوره با مراجعه به این دو کتاب قابل این دور

گیری از منابع استخراج است. درواقع با نگاهی تطبیقی به این دو اثر و عنداللزوم با بهره
های این دو کتاب را درباره اوضاع فرهنگی و اجتماعی دوره سلطنت مرتبط دیگر، گزارش

 ل و تبیین کرد.توان تکمیجهانگیرشاه می
 

 سؤالات تحقیق
ترین وظایف مورخ تاریخ اجتماعی، بررسی اوضاع مادی و معنوی جوامع است که از مهم

                                                 
 «.جهانگیر پادشاه»زاده، ذیل ؛ سید حسین271-271. جهانگیر، 7
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های مختلف قومی، ملی، مذهبی و خانوادگی است. بازتاب از مظاهر و عناصر آن، جشن
برگزاری گسترده و گاه تفصیلی این نوع از مراسم در دو کتاب یادشده و نیز کثرت و اهمیت 

ویژه در سلطنت طولانی جهانگیرشاه، اندیشه بررسی ها در دوره گورکانیان هند، بهاین جشن
 است.ها را با تکیه بر این دو کتاب پدید آوردهاین جشن

 -های هندی و اسلامیمسأله اصلی این پژوهش چندوچون مناسبات دوسویه جشن
شناسی یخ اجتماعی مبتنی بر هستیهای تارشناسیایرانی است. این پژوهش ازحیث روش

را در گذر زمان از رهگذر  هاآنو تغییرات  گیری ساختارهاساختگراست که فرایند شکل
این پژوهش  3گیرد.مطالعه میها و باورها بهها و افراد، سنتبررسی تعاملات علّی گروه

پاسخ  گیریجهان مجالسو  جهانگیرنامهکوشد تا به سؤالات زیر بر اساس دو کتاب می
 دهد:

های جشنی هندوان ها با توجه به تأثیرات متقابل آیین. عناصر اصلی هرکدام از جشن1
 است؟و ایرانیان و مسلمانان چه بوده

های مذکور در این دو اثر دستخوش چه تحولات و . هر یک از اعیاد و جشن9
 اند؟هایی شدهدگرگونی

ای با ا تکیه ویژه بر شیوه مقایسهتحلیلی و ب-روش پژوهش در این کار، توصیفی
 ای است.استفاده از منابع دست اول کتابخانه

 
 پیشینه تحقیق. 2

جامعه و ها در هند اسلامی، سه کتاب مهم در خور ذکر است؛ چوپرا در کتاب درباره جشن
بر اساس متون قدیم، فصل مستقلی را به بررسی ده جشن از  9،فرهنگ در عصر مغول

                                                 
 .190-191شناسی، نک. موسی پور بشلی و...، . درباره این شیوه از روش3

9  . Chopra, Pran Nath, Some Aspects of Society and Culture During the 

Mughal Age (1526-1707), Panjab University. 
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است. ها را از قلم انداختهگورکانیان اختصاص داده، گرچه برخی از جشنهای دوره جشن
اختصار به به 11مغولان هندو هربنس موکیا در کتاب  11هند عصر مغولاطهرعلی در کتاب 

ویژه در اشاره به اند. در مقاله پیش رو، از اطلاعات این منابع بهها پرداختهبررسی جشن
شود. جمشید نوروزی نیز با عنوان عاصر، استفاده میها در دوره مچندوچون این جشن

یک جشن را در این دوره تاریخی بررسی  اختصاصا 12،جشن نوروز در دربار تیموريان هند
ها و نیز تحقیقات دیگر، که عموما درباره جشن است. در هیچ یک از این پژوهشکرده

شناسی این دوره با اتکا بر جشناند، منحصرا به هایی هندی نوشته شدهطور کلی یا آیینبه
 است.نشدهپرداخته مجالس جهانگیری و  جهانگیرنامههای کتاب

 
 های اجتماعىزمینه. 3

ای متکثر از حیث کردند، در جامعهقاره هند را اداره میگورکانیان هند که بیش از دوسوم شبه
خاندان حکومتگر که خود راندند. در جامعه زیر سلطه این قومیت و مذهب و زبان حکم می

، از جهانگیری مجالسو  جهانگیرنامهبه تصریح  12،از تبار ترکان جَغَتایی/ چَغَتایی بودند
ها و برهمنان هند و ها و مغولان و راجهتورانیان و اهالی ماوراءالنهر تا ایرانیان و افغان

فارسی، هندی، هایی چون زیستند و اینان به زبانعیسویان و یهودان و مسلمانان می
این مایه از تکثر و تنوع قومی  10گفتند.های مختلف فرنگی سخن میکشمیری، عربی یا زبان

است. پیداست که این تنوع قومی و مذهبی مستلزم تکثر فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی بوده

                                                 
10. Athar Ali, M, Mughal India, Oxford University Press, New Delhi, 2006. 

11. Mukhia, Harbans, the Mughals of India, Blackwell Publishing, New 

Delhi, 2004. 
، بهار 0، سال اول، شمطالعات تاريخ اسلام، «دجشن نوروز در دربار تیموریان هن». نوروزی، جمشید، 12

 ش.1239
 .322-325، 0؛ آژند، 272؛ شیمل، 220. باسورث، 12
 .221، 211، 122، 71، 20، 29، 3، 5، 2؛ لاهوری، 51، 9-3. جهانگیر، 10
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و زبانی تأثیرات بسیاری بر چندوچون برگزاری مراسم بومی و دینی در عرصه اجتماعی، 
 ها و جز اینها گذاشته باشد.ها و سوگنند جشنما

 
 هاتنوع و تعدد جشن. 4

ها نام نهاد. توجه به برگزاری جشن در این دوره چندان ها و بزمتوان سرزمین جشنهند را می
های باشکوه بود که هر اتفاق طبیعی و غیرطبیعی خوشایند را دستمایه برگزاری جشن

گردید و بدان جشن یا عروسی که بسیار باشکوه برگزار میکردند؛ مثلا غیر از مراسم می
گفتند و بدین تعبیر، اصالت را در این مراسم نه به )نه عروسی( می 15مجلس کدخدایی

های نیمه ماه قمری هم انگیز شبدادند، روشنایی دلعروس که به داماد )کدخدا( می
 شد.می 12موجب برگزاری جشن دیگری موسوم به جشن ماهتابی

ها را به توان جشن، میمجالس جهانگیری وجهانگیرنامه های با مطالعه گزارش
های های بومی )هندویی( و اسلامی، که جشناعتبارات مختلف تقسیم کرد؛ مثلا جشن
مراسم تجلیل از بزرگان گورکانی و نیز پیشوایان  دینی مسلمانان شامل اعیاد عام دینی و نیز

ای سیاسی و درباری یا عمومی و خانوادگی؛ در این هاست؛ یا جشنشدهصوفی می
های متعلق به بیرون از محیط های مورد اشاره، ابتدا جشنپژوهش، برای شناخت بهتر جشن

های اسلامی و جشن هاآنهای ویژه هندیان و در پی هندوستان، چون ایران و سپس جشن
 شوند.بررسی می سپس خانوادگی که به نوعی متأثر از باورهای اسلامی بوده،

 
 های ايرانى )جشن نوروز(جشن. 5

ترین جشنواره ملی دوره گورکانیان است که از ایران به آن سرزمین راه یافت. نوروز بزرگ
کشیده که آخرین روز را برخلاف ایران، برگزاری این جشن در هند تا نوزده روز به درازا می

                                                 
 .120؛ لاهوری، 07 ،22. جهانگیر، 15
 .212جهانگیر،  .12



 35/ یگورکان رشاهیدر قلمرو جهانگ یجشن یها و رفتارهاجشن 
 

که همایون گورکانی آن را کرد. باآنبرگزار میبا شکوه تمام « روز شرف»جهانگیرشاه با عنوان 
تر جهان آن را با شکوه هرچه تماموانهاد، اکبر دوباره نوروز را احیا کرد و جهانگیرشاه و شاه

زیب برگزاری آن را لغو کرد و دستور داد به جای کردند. برعکس این دو، اورنگبرگزار می
 17وی جشن نوروز از نو احیا شد.آن، عید فطر جشن گرفته شود، اما پس از مرگ 

و  8489های استثنای سالگزارش برگزاری هفده جشن نوروز به جهانگیرنامهدر 
ساله در ها، جهانگیر جشن جلوس خود را همهمنعکس شده؛ براساس این گزارشه 8418

کرد. پیش از آغاز رسمی جشن، دربار و ها برگزار میتر از همه جشنایام نوروز و باشکوه
های ویژه در چراغان کردن محیطشد و بههای حکومتی آذین بسته میدارات و دیوانا

طور رسمی با جلوس شاه بر تخت آغاز کردند. جشن بهبرگزاری جشن، اهتمام تمام می
 همراه با« اهل ساز و نغمه از هر طایفه و هر جماعت»نوازندگان و خنیاگران یا  13شد.می

مجلس را گرم  19،«ربودندکه به کرشمه دل از فرشته می لولیان رقاص و دلبران هند»
هرکس از »کردند. مصرف مسکرات و مخدرات مجاز بود و سلطان روا داشته بود که می

رات آن فات و مُغَیِّ و البته اغلب حاضران نیز از این روایی و  21؛«خواسته... بخوردچه میمُکَیِّ
که جهانگیر در وصف جشن نوروز سال پنجم کردند؛ و چنانگیری میغایت بهرهجواز به

ح و بعضی از افیونیات آن»سلطنتش آورده،  چه خواستند اکثری شراب و چندی مُفَرِّ
از روز اول نوروز تا نوزدهم که »باری در سرتاسر روزهای جشن نوروز یعنی  21«.خوردند...

 22«.دادندمی روز شرف بود، خلایق داد عیش و کامرانی

                                                 
17  . Chopra, 122, 123. 

 .29، 22، 22؛ معتمدخان، 271، 211، 179، 113، 95، 29. جهانگیر، 13
 .29. همو، 19
 .51. همو، 21
 .97 -92. همو، 21
 .29. همو، 22
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و  20در یک مورد هجدهم 22،الاغلب نوزدهمانگیر، روز شرف علیبنابر گزارش جه
بود. در این روز، شاه بار دیگر بر تخت جلوس  25یک مورد دیگر نیز بیستم فروردین در

پذیرفت و سپس مراسم پایان ها صورت میکرد و تشریفات مبارکباد و گرفتن پیشکشمی
درواقع حسن مطلع و حسن ختام جشن  22کردند.ها را باز مییافت و به فرمان شاه آذینمی

 است.نوروز، جلوس شاه بر تخت بوده
های رسمی دیگری هم معمول کوبی، برنامهافشانی و پایعلاوه بر شادخواری و دست

های امرا و مقامات بلندپایه و میهمانان را که اغلب بود؛ در برخی از این ایام، شاه پیشکش
کرد. گاه نیز شاه برخی از هدایا را از نظر گذرانده، اظهار پربها و در خور شاه بود دریافت می

 دادن پیشکش 27گرداند.را به صاحبانشان بازمی هاآنکرد و دوباره از سر لطف رضایت می
به شاه که از یک سو موجب تقویت بنیه مالی سلطنت و خزانه اموال خاصه سلطان بوده، از 

همه تهیه و عرضه آمد. بااینحساب میدهنده بهامتیاز و افتخاری هم برای پیشکش دیگر سو
ها آن هم در حدی که سزاوار سلطان باشد کار آسانی نبود و درواقع تکلیف نانوشته پیشکش

کرد و رو سلطان گاه از سر لطف، درباریان را از دادن پیشکش معاف میشاقی بود؛ از همین
مایل به رفاهیت و آسودگی »و کرد که خاطر اسبب این معاف کردن را چنین اعلام می

که در گزارش جشن اولین و نیز دوازدهمین نوروز جلوس ؛ چناناست« سپاهی و رعیت
 23است.منعکس شده

شاه فقط دست گیرنده نداشت؛ او نیز در این ایام، برای نواختن درباریان و میهمانان 
اد؛ احکام تازه ددستی گشاده داشت و بسیاری از کسان را مورد لطف و عنایت قرار می

                                                 
 .025، 272، 257، 212، 131، 103، 125، 120، 92، 51، جهانگیر. 22
 .111. همو، 20
 .121. همو، 25
 .272، 103، 125. همو، 22
 .272-271، 212-211، 131-179، 120-122، 111، 95، 29، همو. 27
 .211، 29. همو، 23
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منصبان و ارتقای برخی از آنان و افزایش رتبه و مواجب آنان در مجالس جشن صاحب
گرفت کسی را بر منصبی که اگر شاه تصمیم میجالب این 29یافت.نوروزی شرف صدور می

 21انداخت.بنشاند، انتصابش را تا درآمدن نوروز به تعویق می
داشت که حتی در سفر هم برگزار و لوازم آن باری برگزاری جشن نوروز چندان اهمیت 

ها گاه در حضر هم این جشن 21. ه1122و  1122شد، مانند جشن نوروز جا آورده میبه
روزه آمد که شاه در بازه حدودا بیستنوعی همراه با سفر بوده، بدین بیان که بسیار پیش میبه

 1121جهانگیر از جشن نوروز سال که در گزارش رفت، چنانجشن نوروز به شکار هم می
 22است.به این رفتار شاه تصریح شدهه 1122و 

 
 های هندويىجشن. 6

و  20«هولی» 22،«دیوالی»های آمده، سه جشن بزرگ هندویی به نام جهانگیرنامهکه در چنان
است که اینک از یکایک ویژه در اگره شناخته بودهدر قلمرو جهانگیرشاه، به 25«هادتروهه»

 شود.یاد می هاآن
 

 ديوالى. 1. 6
داشت را درواقع برای گرامی« ها یا خوشه چراغجشن چراغ»دیپاوالی/دیوالی یا  ،هندوان

اند. این جشن معمولا پنج روز ادامه کردهاز خدایان خود، برگزار می 27،یا بهاوانی 22کالی

                                                 
 .257-252، 212-212، 131، 29، جهانگیر. 29
 .122، 129 -127. لاهوری، 21
 .517، 212-211، 103-107. جهانگیر، 21
 .517، 272-271، 97-95. همو، 22

33. Depawali/Dewali (Rogers, 1/245). 

34. Holi (Rogers, 1/245). 

35. Veth tarwāh (Rogers, 2/168). 

36. Kali 
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های نو سبستند و لباآذین میهای خود را پاکیزه کرده، یافت. مردمان در این روزها خانهمی
این جشن  23آراستند.پختند و زنان خود را میها میها و شیرینیپوشیدند و انواع خوردنیمی

اند که در که درباره اکبرشاه گفتههمچنین فرصتی برای دعا کردن برای گاوها نیز بود؛ چنان
هندوان در رود مقدس غسل  29چنین مراسمی چندین گاو آراسته را پیش او آورده بودند.

آباد های مقدسی همچون بنارس و هارداوار و اللهگنگ و جمنا و حضور انبوه مردم در مکان
ها از دیگر های نقره و جواهرات از سوی ثروتمندان هندو در رودخانهو گاه انداختن تکه

 01است.نمادهای جشن دیوالی بوده
 جهانگیرنامهکه در  است ه8499گزارش زیر درباره جشن دیوالی هندیان در سال 

 است:آمده
گویند، و این روز در ماه ... این طایفه را هم روزی معین است که آن را دیوالی می»

باشد های قمری میوهفتم ماهگردد؛ در روز بیستمهر که آفتاب در برج میزان است واقع می
های یکدیگر جمعیت خانهافروزند و دوستان و عزیزان در ها میو در شب این روز، چراغ

سازند. چون معاش این طایفه بر سود و سودا است، بردن و نموده، هنگامه قماربازی گرم می
 02«.گیرند...را در این روز شگون می 01پای دادن

 جهانگیرنامهکه در  است ه8491جشن دیوالی هندیان در سال  هم درباره گزارش زیر
 است:آمده

آغاز شد. دو سه شب در حضور خود  آبان( هنگامه دیوالیروز هشتم ماه مذکور )»... 

                                                                                                                   
37. Bhawani 

38. Naqavi, 243-244; Murdoch, 66-67. 

39. Chopra, 145. 

40. Ibid, 146, 147. 
. اتفاق نیکو برای کسی 2. روان کردن و قوت و قدرت دادن، 1آمده: « پا دادن»دهخدا دو معنا برای  لغتنامه . در01

 پیش آمدن، که در متن بالا، معنای دوم مناسب و درست است.
 .129. جهانگیر، 02
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 02«.ها واقع شدها نمودند. بردها و باختهای درگاه با یکدیگر بازیفرمودم که بنده
)تألیف:  00ابوریحان بیرونی تحقیق ما للهندترین اطلاع درباره دیوالی در ظاهرا قدیم

( با اندکی دخل و تصرف در ه022مطالب بیرونی را گردیزی )د است. ترجمه ( آمدهه021
از این جشن است. در کتاب گردیزی در ذیل مبحث اعیاد هندوها نقل کرده زين الاخبار

 05چنین یاد شده:
گویند، و... این روز اجتماع باشد اندر برج میزان. اندر این روز  02این روز را دیوالی»

شوند و  09ر را، و به دیوهرهاهدیه برند یکدیگ 03و فوفل 07خویشتن را بشویند و برگ تنبول
ها بیفروزند روز. و اندر این شب بسیار چراغصدقه دهند و بازی کنند و شادی نمایند تا نیم

 «.که هوا روشن گرددبه هر جای، چنان
اند، در روز که ابوریحان و گردیزی و نیز جهانگیر تصریح کردهاین جشن هندی، چنان

 است.شدهگزار می)ماه مهر( بر البروجدایرة از برج فلکی هفتمین معینی در برج میزان یعنی
تصریح کرده که جشن ه 8499که جهانگیر در گزارش خود درباره جشن سال اما بااین

از گزارش دیگر او درباره جشن دیوالی  51،شوددیوالی در روزی معین در ماه مهر برگزار می
که عبدالستار چنان 51است؛پیداست که این جشن دو سه شب ادامه داشتهه 8491سال 

                                                 
 .152جهانگیر، . 02
 .009، تحقیق ما للهند. بیرونی، 00
 .501. گردیزی، 05
 : دنبالی.009. بیرونی، 02
تر از کف نیز بشود و در ملک هندوستان با فوفل و آهک تر و بزرگ. برگی باشد به مقدار کف دست و کوچک07

 «(.تانبول»الدین انجوی، ذیل بخورند و آن را تانبول و تامول و پان نیز خوانند )میرجمال
ها در هندوستان. جوانه انتهایی آن را چون مانند پنیر نرم است به مصرف تغذیه فوفَل/ فوفِل: درختی از تیره نخل .03
 «(.فوفل»رسانند )دهخدا، ذیل می
 : الدیوهرات.009. بیرونی، 09
 .129. جهانگیر، 51
 .152. همو، 51

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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چندروزه بودن مدت جشن دیوالی  52است.سخن گفته« های دیوالیشب»ز لاهوری هم ا
با نوشته ابوریحان و گردیزی مبنی بر منحصربودن زمان این  52که امروزه نیز چنین است،

که جاست که بااینجشن به یک روز و یک شب، ناسازگار است. اما مشکل اصلی آن
شود و شن دیوالی در ماه مهر برگزار میجهانگیر مثل ابوریحان و گردیزی تصریح کرده که ج

این روز در ماه »زمان برگزاری سالانه این جشن را ثابت دانسته، از این جملات او که  درواقع
های قمری وهفتم ماهگردد، در روز بیستمهر که آفتاب در برج میزان است واقع می

گویا زمان این جشن ناثابت  توان چنین دریافت که در دوره گورکانیان هند،می 50،«باشدمی
های قمری برگزار وهفتم ماهاست. اگرهم جشن دیوالی، بنابر گفته جهانگیر در بیستبوده
است دانسته نیست که از چه رو عبدالستار لاهوری در گزارش خود از مجلس شدهمی

در پنجم ماه رمضان به جشن دیوالی  مجالس جهانگیرییکصدونوزدهم مذکور در کتاب 
 55است.کرده رهاشا

سبب الزام بعید هم نیست که برگزاری جشن دیوالی بر اساس تقویم هجری قمری به
دانیم، در تقویم حتی تا حد تغییر نام که میجهانگیرشاه بوده باشد؛ خاصه که او، چنان

 97روز چهارشنبه مصادف با شنبه نام نهاد، زیرا برد، مثلا چهارشنبه را گمروزها دست می
شنبه نام داد، شنبه را مبارکو پنج 52دختر محبوبش را از دست داد؛ه 8491الاولی  جمادی

شنبه ، با روز پنجه8480تاریخ جلوس او بر تخت سلطنت، یعنی بیستم جمادی الثانی چه 
های دیوالی در دوره اکبرشاه، این احتمال هم وجود دارد که جشن 57مقارن افتاده بود.

وهفتم ماه قمری مقارن آمده، مهرماه هرسال در روزی که با بیستجهانگیرنامه که در چنان
                                                 

 .271. لاهوری، 52
 .92-91. موحدیان عطار و...، 52
 .129جهانگیر، . 50
 .271. لاهوری، 55
 .221، 135. جهانگیر، 52
 .221، 1. همو، 57
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توان حدس زد هم می 53مجالس جهانگیریگیری از گزارش شده. با بهرهافتاد برگزار میمی
درازا هایی چند بهشده تا شبوهفتم ماه قمری برگزار میکه این جشن که در مهرماه در بیست

افتاد، مبنای هر با روزهایی از دو ماه قمری مقارن میکه گاه که ماه مکشیده؛ یا اینمی
وهفتمین روز ماه قمری، دومین ماه قمری بوده که در این صورت گاه این درنظرگرفتن بیست

 ه8491انگیرشاه، جشن دیوالی سال که به گزارش جهافتاد، چنانروز با اوایل آبان مقارن می
 در هشتم آبان برگزار شد.

وشوی تن، اند، شستآورده 21و گردیزی 59که ابوریحاناندر جشن دیوالی چن
دادوگرفت هدایایی از برگ درختان فوفل و تنبول که گویا علاوه بر خاصیت غذایی خواص 

اند، دادن صدقه، چراغانی، مهمانی دادن، آراستگی زنان بهداشتی و کارکرد آرایشی هم داشته
مجالس و  جهانگیرنامهاست. اما در کردن از عناصر برجسته بودهطور کلی شادیو به

، از میان این عناصر، فقط به چراغانی اشاره شده و برجای بقیه از قماربازی یاد جهانگیری
اند. از تصریحات این شدهکه برخی از مسلمانان هم بررغم منع شرعی مرتکب آن می شده

 است.بوده بدیل شدهترین رکن آیینی جشن دیوالی تها پیداست که قماربازی به مهمگزارش
 

 هُولى .2. 6
رسیده است و در اصطلاح جشن آمدن واژه هولی در سنسکریت به معنای محصول نیمه

امروزه  21رسد.بهار و رسیدن محصول گندم در شمال هند بوده که پیشینه آن به عصر ودا می
زمستان و شروع ساله در پایان که هندوها آن را همه هولی جشنواره ملی و مذهبی بهاره است
ها و عشق نیز معروف کنند. هولی به جشنواره رنگفصل بهار در اواخر ماه مارس برگزار می

                                                 
 .271. لاهوری، 53
 .009، تحقیق ما للهند. بیرونی، 59
 .501. گردیزی، 21

61. Chopra, 138. 
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های در این جشن بر اساس سنتی قدیمی، اهالی هر منطقه با پاشیدن آب و روغن 22است.
قرمز( به سوی یکدیگر و نیز  ی مخصوص و پودرهای خوشبو )معمولاهامعطر و رنگدانه

پردازند. در این آیین شاد، زن و مرد و پیر و کوبی میافشانی و پاییقی به دستاجرای موس
کنند و باور دارند که با فرارسیدن بهار، بار دیگر روشنایی بر تاریکی و نیکی جوان شرکت می

است که در آغاز فصل سرما  دیوالی است. جشن هولی نقطه مقابل جشنبر بدی پیروز شده
 22گردد.برگزار می

میان بندی جامعه هندوها، از جشن هولی سخن بهجهانگیر ذیل اشاره به نظام طبقه
 است:آورده و پس از اشاره به سومین گروه یا طبقه از طبقات اجتماعی هندوان افزوده

.. به اعتقاد ایشان روز آخر سال است. این روز ماه اسفندارمذ... واقع هولی.»... 
شود افروزند و چون روز میها و گذرها برمیها در هر کوچهشود. در شبِ این روز آتشمی

شور و غوغای عجیبی افشانند و خاکسترها بر سر و روی یکدیگر می 20تا یک پهر
پوشند و به سیر باغات و ها میداده رختوی میوشانگیزند و بعد از آن خود را شستبرمی

-سوزانند، آتشهای خود را میروند. چون ضابطه مقرر هنود است که مردهصحراها می

افروختن در این شب که شب آخر سالِ گذشته است کنایه از آن است که سال گذشته را که 
 25«.سوزانندمنزله مرده است میبه

شده از این رو لی در آخرین روز اسفند برگزار میاین گفته جهانگیر که جشن هو
توانست است، رفتاری که میافروزی از عناصر اصلی آن بودهدرخور توجه است که آتش

و تبدیل آن به جشنواره  بخش مسلمانان در چگونگی برگزاری جشن شب براتالهام
 افروزی باشد.آتش

                                                 
 .22. تاتار، 22
 .22. همو، 22
 «.پهر»نک. دهخدا، ذیل  -. یک پهر روز یعنی نیم روز 20
 .101-129. جهانگیر، 25

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 تروهادته .0. 6
جشنی  ،«22رسمی است باستانی»به نوشته جهانگیر  های هندویی، کهیکی دیگر از جشن

است. ذیلا تروها که از عناصر اصلی مراسم این جشن، چراغانی بودهدتهاست موسوم به 
در ه 1129 فرد جهانگیر درباره این جشن که در نوزدهم شهریور سالعین گزارش منحصربه

 آید:کشمیر برگزار شده بود، می
بهت را دو رویه چراغان کرده بودند و این رسمی است کشمیریان، کنار دریای »...

باستانی که هر سال در این تاریخ از غنی و فقیر، هرکس که خانه در کنار دریا دارد، مثل شب 
کند، و از برهمنان سبب آن را پرسیده شد؛ گفتند که در این تاریخ برات چراغان روشن می

م آمده که در آن روز جشن کنند، و نامْ ظاهر شده و از قدیم این رس سرچشمه دریای بهت
سیزده را گویند. چون در تاریخ « تروها»به معنی بهت است و « دته»تروها است و دته

تکلف خوب اند. بیتروها نامیدهکنند به این اعتقاد، دتهسیزدهم ماه شوال چراغان می
 27«.چراغانی شده بود. بر کشتی نشسته، سیر و تماشای کرده شد

اند گویا فقط در که نویسندگان این مقاله تحقیق کردهتروها، تاجاییهدتجشن 
ای بدان ندارد. نیز اشاره مجالس جهانگیریاست و حتی بدان اشاراتی شده جهانگیرنامه

تروها در سایر منابع البته جای شگفتی دارد؛ چه جهانگیر دتهفقدان اطلاعات درباره جشن 
ازآن  نیز«. قدیم این رسم آمده که در آن روز جشن کنند از»در کتاب خود تصریح کرده که 

زبان هند دوره اسلامی رو هم که این جشن در کنار رود بهت، که نامش در منابع فارسی
شده، عدم اشاره به آن، حتی در قالب جملات معترضه یا استطرادی، فراوان آمده، برگزار می

ه این جشن باستانی هندویان نکته شگفت دیگر این است کجای پرسش جدی دارد. 
های سال شمسی، روز ثابتی نداشته و های آنان، و همانند مناسبتبرخلاف سایر جشن

شده و حتی چون آن را در سیزدهمین روز هرساله در ماه قمری در سیزدهم شوال برگزار می

                                                 
 .252جهانگیر، . 22
 . همانجا.27
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 ست.اآمده به معنای سیزده« تروها» کردند، در بخشی از نامش واژهاین ماه برگزار می
در گزارش جهانگیرشاه ابهام دیگری هم هست، بدین توضیح که او تصریح کرده که 

سیزده را گویند. چون در تاریخ سیزدهم ماه شوال « تروها»به معنی بهت است و « دته»
در این جمله روشن نیست که مراد از «. اندتروها نامیدهکنند به این اعتقاد، دتهچراغان می

جاها که ، اما آنآید که واژه بهت اسم ذات باشدسیاق این جمله برنمی واژه بهت چیست و از
است. شاید راه رفع نام برده، پیداست که آن را اسمی خاص درنظر گرفته« دریای بهت»از 

ابهام این باشد که بگوییم در روزگار جهانگیر نام دته فراموش شده و واژه هندی بهت، 
دته »ته باشد. در این صورت باید این جمله جهانگیر را که مثابه اسم ذات، جای آن را گرفبه

 ؛ خاصه که در«مراد از دته رود بهت است»، چنین تأویل کنیم که «به معنی بهت است
هرچه قصد کرده شود از چیزی...، مراد »است: آمده« معنی»دهخدا ذیل مدخل  لغتنامه

منقول از جهانگیرنامه، اسم خاص  باید بهت را در این جمله اخیربر این اساس، می«. کلام
را تأیید  شناسانه رود مذکور نیز این نظرهای نامشناختی و بررسیدانست. مطالعات زبان

 کند.می
است. گویا این رود را نام رود بهت در بسیاری از منابع هند دوره اسلامی آمده

به تدریج به همین نام اخیر هم  23گذشته،روکه از نواحی جهیلم/ جیلم میازآن
از »نویسنده سده یازدهم، که درباره آن نوشته:  که هندوشاه استرآبادی،اند؛ چنانخواندهمی

آب جهیلم در این »...است: افزوده 29،«ریزدنظیر به زمین پنجاب میکوه کشمیر جنت
می، بیش از گویا درمیان نویسندگان هند دوره اسلا 71.«عصر به آب بهت شهرت دارد...

 71است.همه جهانگیر از رود بهت، ان هم با جزئیات، یاد کرده

                                                 
 .3/5571. تتوی، 23
 .1/50. هندوشاه استرآبادی، 29
 .1/155. همو، 71
 .55، 50. جهانگیر، 71
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کیلومتر از رودهای ایالت جامو و  144رود بهت )همان رود جِهلُم( به طول حدود 
های رود سند است که از کشمیر در شمال هند و ایالت پنجاب در پاکستان و از شاخابه

نامیدند. در  Vehatو سپس  Hydaspeان آن را گیرد. یونانیکوه هندوکش سرچشمه میرشته
های اخیر را مبنا باری اگر این تلفظ 72خوانند.می Wehut و Behutهای هندی نیز نام

بخوانیم؛ اما آنندراج بنابر نقل دهخدا بهت را لفظی « باء»بگیریم، بهت را باید به کسر 
حال در عین 72«.بهایت نیز گویندآن را اهل اردو »قومی از برهمنان دانسته که هندی و نام 

 است.)بَهت( ضبط کرده« باء»دهخدا بهت را به فتح 
 

 74باری. بسنت1. 6
بهار هندوستان که از تحویل حَمَل » ، چنین آمده:لغتنامه دهخدا در« بسنت»درباره 

شود و هندیان و بعضی از مسلمانان شمال هند در )فروردین( بر برج دلو )بهمن( شروع می
 «.گیرندروز عید میآن 

بسنت فصل  ،خوانی ندارند، در آغازکه پیداست همچنانلغتنامه، صدر و ذیل توضیح 
 75است! محمد هاشمبهار معنا شده، اما در انتهای جمله نام روز مشخصی دانسته شده

باری را بسنت را به معنای جشن، و باری را به مفهوم بهار و بهاری انگاشته و بزم بسنت
های است، اما بر اساس پژوهششدهانسته که در بهاران در فضای باز برگزار میجشنی د

 معنای نخستین محصول سالبه 72جدیدتر واژه بسنت در اصل از واژه سانسکریتی وسنت
 73.شدبرگزار می 77است. در هند باستان این جشن با نام وسنت اوتساوشدهگرفته 

                                                 
 «.جهلم»، مدخل 11. رضازاده شفارودی، ج72
 «.بهت». دهخدا، ذیل 72

74  . Basant bari (Rogers, 2/74). 
 .525. محمد هاشم، 75

76. Vasant 

77. Utsav 
78. Naqavi, 226-227. 
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باری از معدود منابع دوره گورکانیان هند است که به جشن بسنت جهانگیرنامههررو به
شنبه هفدهم که در همین روز فرخنده )در مبارکو از اتفاقات حسنه آن»...  است:اشاره کرده

 79«.آراستگی یافت... باریجشن وزن قمری و بزم بسنته( 1122اسفندارمزد 
و با اقتباس از او،  تحقیق ما للهندر پیش از جهانگیر، در سده پنجم ابوریحان بیرونی د

در دهم « بسنت»اند، برپایه این منابع تری دادهتوضیحات دقیقزين الاخبار گردیزی در 
به نوشته این منابع،  .شدگانه هندیان، آغاز میهای دوازدهبیساک/ بیشاک، دومین ماه از ماه

نشان قربان، به اها رفته، بهدر روز دهم بیساک/ بیشاک برهمنان با پادشاهانشان به صحر
افروختند. اینان در چهار مکان و در هر مکان چهار آتش های عظیم میمدت پنج روز آتش

رسید... به هررو های آتش به شانزده میکردند که به این ترتیب شمار تودهبزرگ روشن می
برابر و  گشتند. در روز آغازین جشن، شب با روزمردمان روز شانزدهم به شهر بازمی

ترین رفتار جشنی این مراسم شد؛ مهماصطلاح اعتدال یا اِستوای ربیعی پدید میبه
 31است.بوده افروزی و مهمانیآتش

شود. جشن بسنت برای هندوان، امروزه نیز بسنت در هند در فصل بهار برگزار می
اش و معشوقه 31آور آغاز فصل بهار است. آنان در این جشن خدای عشق، یعنی کاماپیام

ترین خدای بهار و شایسته احترام و کنند و معتقدند وسنت، مهموسنت را پرستش می
کنند هایی پیشکش میبزرگداشت است. در این جشن، هندوان به خدایان خود در معابد گل

این آیین در میان مسلمانان نیز رایج  32ریزند.های آب میها را داخل حوضیا آن گل
جای تقدیم گل به معابد هندوان، آن ین تفاوت که مسلمانان در این جشن بهبود، با اشده
 32کردند.کش میها را به مقبره اولیای خود پیشگل

                                                 
 .293جهانگیر، . 79
 «.بیذ»؛ نیز نک. دهخدا، ذیل 525، 520؛ گردیزی، 007 ،002 ،تحقیق ما للهند. بیرونی، 31

81. Kāmā 

82  . Naqavi, 226-227. 

83  . Ibid, 227. 
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 84دسهره .5. 6
های پنج گزارش کوتاه درباره برگزاری جشن دسهره که در سال جهانگیرشاه درمجموع

ها جز یک مورد این جشناست. برگزار شده آوردهه 8497و  8491، 8499، 8499، 8480
که این خود  35که در شهریورماه برگزار گردید، بقیه در یکی از روزهای ماه مهر برگزار شده

های ویژه نشان محدوده زمانی این جشن است. قدر مسلم این است که دسهره از جشن
هم از که حتی در سفر پیدا کرده، چندان هندیان بوده که جهانگیر هم به برگزاری آن علاقه

ترین بخش این جشن این بود که اسبان و فیلان خاصه را پوشید. اصلیبرگزاری آن چشم نمی
دادند و موجب شگفتی و التذاذ با تزیینات فراوان از محل استقرار شاه و امیران عبور می

نماید کسانی که بختِ دادن پیشکش به شاه را در جشن شدند. نیز چنین میتماشاگران می
هایشان را تقدیم دست داده بودند، در جشن دسهره آن حرمان را جبران و پیشکش نوروز از
کردند. شاه نیز مانند جشن جلوس و نوروز برای برخی حکم تصدی مناصب یا شاه می

 32کرد.ارتقای مراتب صادر می
 

 های اسلامىجشن. 7
راسم دو های رسمی اسلامی، فقط ماز بین جشن مجالس جهانگیری جهانگیرنامه ودر 

جشن شب برات و  :استسخن رفته هاآنتفصیل درباره جشن مورد توجه واقع شده و گاه به

                                                 
خطا سهره ضبط شده که نباید به تصحیح محمدهاشم به جهانگیرنامه 03. جشن هندویی دسهره فقط در صفحه 30

انداختن حلقه گل به گردن داماد در شب عروسی است و میان مسلمین رواج داشته و هندوها با سهره که همان مراسم 
های متعددی در ابعاد و اند، یکی گرفته شود. هندوان هم اکنون در مراسم دسهره، مجسمهها برگرفتهاین رسم را از آن

اندازند )کیفی، مصاحبه تلفنی، ان میهای روشکنند و در آبها را میاجناس مختلف ساخته، پس از پایان مراسم آن
 . Dasahra (Rogers, 1/82, 258, 2/38,100-101, 176) (؛15/2/1011
 .257، 210، 277، 102، 03. جهانگیر، 35
 .210. همو، 32
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را نیز که به لحاظ  37جشن وزن جشن عید قربان. البته شاید بتوان مراسمی چون عُرس و
 های دینی و اسلامیای در شمار جشنگونهاند، بهماهیت و کارکرد متأثر از تعالیم اسلامی

 کرد.قلمداد 
 

 . برات1. 7
شدن از دَین  الذمهجستن و بریءبرات گویا مخفف کلمه عربی برائت، به معنای دوری 

گذاری این شب به برات آن است که به عقیده دیرین مردمان، برات یا سبب نام 33است.
شود؛ یا نامه آزادی از آتش دوزخ، برای بندگانی که در این شب عبادت کنند، نوشته میامان

نیز شب برات، شب تعیین رزق  39جویند.بندگان در این شب از آتش دوزخ بیزاری می
بندگان است و به تعبیر مجازی، اَسناد ارزاق آنان صادر، و به حکم الهی عمر و رزق هرکس 

ها تا سال آینده از سوی خدا رقم خواهد و زندگی و سرنوشت انسان 91شودمعین می
عربی )سده هفتم( شب نیمه شعبان )شب ر تابعین، و ابنعکرمه بربری، از مشاهی 91خورد.

اما گروهی از مفسران عامه شب قدر را در ماه مبارک  92اند؛برات( را همان شب قدر دانسته
قدر جمع  هو آیات سور 90بقره 811 92،رمضان دانسته، بین آیات سوم و چهارم سوره دخان

و مصداق آن را شب برات  شده« بارکةلیلة م»ای از نزول قرآن در کرده و قائل به مرحله
ای از مراحل تقدیر اعمار، تقسیم ارزاق، و تعیین حاجیان در این اند که پارهدانسته و گفته

                                                 
 . توضیح این دو جشن در ادامه خواهد آمد.37
 .2/179؛ احمدنگری، 1/202؛ برهان، «برات». دهخدا، ذیل 33
 .919، التفهیم . بیرونی،39
 «.برات». فیروزالدین، ذیل 91

91  . Chopra, 152. 
 .0/888؛ ابن عربی، 94/878؛ آلوسی، 0/998ابن کثیر،  .92
ا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ . 92 ا مُنْذِرِینَ إِنَّ ا کُنَّ  ﴾0﴿ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ  ﴾2﴿ مُبَارَکَةٍ ۚ إِنَّ
نَاتٍ مِنَ الْهُدَیٰ وَالْفُرْقَانِ...) .90 بَیِّ اسِ وَ ذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّ  (135شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
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 92اند، مانند لیله مبارکه، رحمه، برائههای دیگری نیز بر آن نهادهو نام 95گیردشب انجام می
های صوفیه به فضیلت و عظمت بسیاری از اهل سنت و فرقه 97شب نسخه، فرق، عرض.

داشتن و خواندن نمازها و ادعیه و این شب و انجام دادن عباداتی چون تلاوت قرآن، احیا 
وعده آمرزش و اجابت دعا در شب پانزدهم شعبان و  93روزه فردای این شب اعتقاد دارند.

از این شب  است؛ هرچندتقسیم ارزاق و تقدیر اعمار در این شب در روایات شیعه نیز آمده
است، تشابه اعتقادات شیعیان و سنیان و عبادات آنان در شب به نام شب برات کمتر یاد شده

امام سجاد، امام صادق و  99،پانزدهم شعبان و شب برات که در احادیثی از پیامبر، امام علی
 مصباح المتهجدامام رضا )علیهم السلام( در شب نیمه شعبان به روایت شیخ طوسی در 

 111کس شده، درخور توجه است.منع
که عموما شب نیمه شعبان را ظاهرا به پیروی از ابوریحان بیرونی شب برات بااین

اند و برخی بر این های دیگری نیز بدین نام خوانده شدهاما روزها و شب 111دانند،می
در جاکه شب برات ریشه آن البته از 112توان تنها به یک نظر اعتماد کرد.اعتقادند که نمی

نماید، زیرا دادن آن به شب نیمه شعبان کمی غریب میباورهای ایران باستان دارد، نسبت
روزهای پنجه و جشن بزرگ فروردگان، پیش از ورود اسلام، در روزهای آبان یا اسفند برگزار 

جاشدن این ایام در های کبیسه و جابهسبب درنظرگرفتن سالشد. اما پژوهشگرانی بهمی

                                                 
 «.برات، شب». ثبوت، ذیل 95
 .1/998؛ کاشانی، 0/977. زمخشری ، 92
 .7/112. میبدی، 97
 .881-889خراسانی، ؛ نوربخش041؛ علوی کرمانی، 897-890. ملتانی، 93
 .881-888، 91-1/33؛ امین، 31-1/31. مجلسی، 99

 «.برات، شب»؛ ثبوت، ذیل 111-2/93؛ امین، 323 -327، 321-323، 793، 2/203. طوسی، 111
 .7/849؛ میبدی، 8798 /1، بحرالفوائد ؛988؛ گردیزی، 017، الباقیه آثار . بیرونی،111
 .213. رواقی، 112
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 112اند.ین اشکال را تاحدی قابل توجیه دانستهطول سال، ا
هررو در هند دوره جهانگیر، بنابر تصریح این پادشاه گورکانی، غروب روز چهاردهم به

که گزارش چند جشن  جهانگیرنامهشد. در و شب پانزدهم شعبان، شب برات خوانده می
ط رفتارهای فق 110آمده،ه 8497و  8491، 8499، 8497، 8490 هایبرات متعلق به سال

است. درمقابل، ای به اعمال و مناسک عبادی آن نشدهجشنی این شب انعکاس یافته و اشاره
توضیح داده  زیستکه در نیمه اول سده یازدهم می صاعدی شیرازیحديقة السلاطینِ در 

مذهب شیعه از شاهانه( 1132-1120شاه )شده که مسلمانان در دوره عبدالله قطب
راندند، در کنار برگزاری که در حیدرآباد دکن در جنوب هند فرمان میشاهی سلسله قطب

جا بازی، برخی آداب دینی مخصوص این شب را نیز بهمجالس جشن و بزم و آتش
آوردند و با اعمالی چون غسل و ذکر صلوات و خواندن نماز و ادعیه ویژه، این شب را به می

 115گذراندند.عبادت می
وتاب بسیار بازی و چراغان با آبدو رفتار جشنی یعنی آتش جهانگیرنامهدر مقابل، در 

چراغان کردن در این شب، چندان روایی و شهرت یافته بود که  است.بازتاب داده شده
بر اساس  کردن کنار دریای بهتجهانگیرشاه در یادکرد از اقدام کشمیریان در چراغان

م را به چراغان شب برات مسلمانان تشبیه باورهای هندویی، کثرت و زیبایی آن مراس
 112است.کرده

توان به از همین یک گزارش جهانگیرشاه درباره مراسم شب برات در شعبان، می
های غیرمذهبی و حتی ضدشریعتی این جشن اصالتا اسلامی در دربار گورکانیان واقف جنبه
 شد:

                                                 
 «.شب برات»ی، ذیل ؛ کوشک971-979؛ راشدمحصل، 97 -91. سیدی، 112
 .211، 223، 221-219، 211، 171. جهانگیر، 110
 .270 -272. صاعدی شیرازی، 115
 .252. جهانگیر، 112
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فات به مقتض»... ای خواهش هرکس بدهند. حکم کردم که به مردم پیاله و اقسام مکیِّ
مثل منصب و حالت خود بسیاری پیاله اختیار نمودند. فرمودم که هرکس که پیاله بخورد به

مقرر شده که پیش هرکس بنهند... در آغاز  117ها به طریق گزكها و میوهبنشیند و اقسام کباب
دست  113ها روشن ساخته، چراغانیها و چراغشام بر اطراف این تال و عمارات، فانوس

اند شاید در هیچ جای، مثل آن چراغان نشده هم داد که تا این رسم را معمول ساختهبه
 111«.ها تناول نمودندخواران زیاده از حوصله طاقت پیالهو پیاله 119باشد...

مایه یا فرصتی بود صرفا دست البرات در دوره جهانگیر و در پایتخت اودرواقع لیلة
ای به اشارهجهانگیرنامه رو نه تنها در چرانی؛ ازاینو شکمبرای شادمانگی و خوشگذرانی 

پیمایی و پذیرایی از مردمان با مناسک عبادی و تکریم این شب نشده، بلکه حتی از پیاله
البرات دیگر صبغه مذهبی است. این بدین معناست که لیلةانواع مکیفات! تصریح شده

که که چنان است؛ درحالیدرآمده بوده صورت رفتار جشنی غیرمذهبینداشت و در عمل به
های صوفیانه سنی، شب برات، در آغاز کارکرد ویژه نحلهگذشت، در میان اهل سنت به

شاهیان شب برات را به رازونیاز و عبادی داشت و شیعیان جنوب هند هم در دوره قطب
 گذراندند.عبادت می

های شب برات تا بازیآتش آید که گاه چراغان وهای جهانگیر هم برمیاز گزارش
که جشن شد. این خود نشان دیگری است از اینپایان هفته، یعنی شب جمعه تمدید می

است، برات کارکرد غیردینی یافته و از همین رو از محدوده زمانی خاص خود درگذشته بوده
وه اند. گذشته از این، گاه شکها و عموما مناسک مذهبی موقوف به زمان معینیچه جشن

آمد که افزودند. این حالت در صورتی پیش میشد و بر تشریفات آن میجشن دوچندان می

                                                 
 .«(گزک»به طریق گزک: به نوبت. نیز گزک به معنای هرچیزی است که برای تغییر ذائقه خورند )دهخدا، ذیل  .117
 نکره است.اش نشان پایانی« ی»چراغانی در این عبارت اسم نکره و  .113
 . در متن: شده باشد!119
 .221-219. جهانگیر، 111
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روز جشن جلوس که با ساله 1122افتاد، مانند جشن برات سال دو مناسبت مقارن می
 جهانگیر مقارن افتاده بود.

 یسو متأثر از آیین الهافروزی گسترده در شب برات را از یکشاید بتوان مراسم آتش
 و جینیسم ،مسیحیت ،اسلام ،هندوییسم هایآموزه از برخی از ایآمیزه درواقع که بدانیم اکبر

به نوشته بداؤنی برخی از مناسک زرتشتیان خاصه تحت تأثیر تبلیغات  بود. زرتشتیویژه به
زرتشتیانی که از شهر نوساری از ولایت گجرات به اگره آمده بودند، در هندوستان رواج 

-یت این مدعا که مراسم آتشتوجهی است برای تقواین گفته بداؤنی گواه قابل 111یافت.

از سوی  های اجتماعی غیراسلامی دارد.بازی و چراغان در هندوستان ریشهافروزی و آتش
های هندویی مثل دیگر این حدس هم محتمل است که آتش افروزی از مناسک جشن

 112.تروها به میان مسلمانان راه یافته باشددیوالی و هولی و دته
 

 . عید قربان2 .1
مجالس و  جهانگیرنامهشود، در خوانده می 112«بَکَرعید»عید قربان که در هند از جشن 

به جهانگیرنامه  است. نخستین یادکرد از عید قربان دراختصار یاد شدهبه جهانگیری
 گردد:بازمیه 8487حجه ذی

چون در روز مذکور منع  .عید قربان شده( 8487حجه )روز پنجشنبه دهم ذی»... 
است که جاندار کشته نشود در روز جمعه فرمودم که حیوانات قربانی را قربان ساختند سه 

 110«.گوسفند را به دست خود قربان کرده به شکار سوار شدم...
شخص مفرد بازگو البته از زاویه دید سوم مجالس جهانگیریهمین واقعه در 

 است:شده
                                                 

 .2/131 . بداؤنی،111
112. Naqavi, 243-244; Murdoch, 66-67. 

113. Chopra, 157. 
 .113. جهانگیر، 110

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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الحجه روز جمعه هزارو نوزده... شتران و گوسفندان برای  به تاریخ یازدهم ذی»... 
خان قربانی حاضر ساخته بودند. سه گوسفند را به دست مقدس خویش قربان کردند. نقیب

خواند و خود نیز در خواندن دعا به او رفاقت فرمودند. کمترین نزدیک ایستاده، دعا می
خواند: بسم الله والله اکبر م این دعا میمریدان دست به دعا برداشته ازپس سرِ آن سرور عال

گوشت و پوست و خون و چشم و گوش و پای و  بار خدایا این فدای پادشاه عادل است.
دست و سر و زبان و دیگر عضوهای آن صدقه آن حضرت باد! خدایا قبول کن همچنان که از 

 115«.خلیل خویش ابراهیم قبول کردی، آمین
از  112است.نیز یاد کردهه 1122و  1125های جهانگیرشاه از جشن قربان سال

شود که در برگزاری این عید، مناسک اسلامی های مرتبط با عید قربان دانسته میگزارش
غلبه داشت و این مناسک در عید قربان برخلاف جشن برات به حاشیه رانده نشده بود. از 

قلمرو گورکانیان کشتن های این هر دو کتاب پیداست که در روز عید قربان در گزارش
کردن گوسفند و گاو جانداران، تحت تأثیر باورهای هندوها، ممنوع بوده و از همین رو قربان

شد. الحجه احاله میتصریح شده به روز یازدهم ذی مجالس جهانگیریو... چنانکه در 
یژه که خود به دست خویش قربانی را ذبح کند، و نیز خواندن دعای واهتمام شاه به این

کردن و سپس اطعام نیازمندان، همه، نشان باقی ماندن صبغه دینی این عید هنگام قربان
خواند. است. نکته درخور توجه دعایی است که هنگام قربان کردن، عبدالستار لاهوری می

اش او از دعاخوانی چهآنخواند؛ از سیاق گزارش او پیداست که او این دعا را به فارسی می
چه ممکن است تصور شود، ترجمه فارسی دعای عربی نبوده؛ زیرا در برخلاف آننقل کرده، 

به عربی نقل شده و باقی دعا به فارسی است و اگر بقیه هم « الله اکبر»و « بسم الله»این دعا 
 شد.مانند جملات آغازین دعا عینا به عربی نقل می مجالس جهانگیریدر  بودعربی می

 

                                                 
 .121. لاهوری، 115
 .220، 192. جهانگیر، 112
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 ردگان )عُرس يا جشن يادبود(داشت مهای بزرگجشن. 8
های شاد آیین عرس در هندوستان سالگرد وفات یا میلاد اولیا و صوفیان، همراه با برنامه

این مراسم که به  117است.شدهرقص برگزار می چون موسیقی، قوالی، آواز، سرودخوانی و
کشد، طول میو امروزه گاه سه یا حتی پنج روز به 113کشیدنوشته جهانگیر، گاه یك هفته می

، صورت جشنی به خود جاکه یادآور وصال آنان بودهآن گشت مرگ بزرگان ازحتی در سال
 119است.گرفتهمی

هم از شش مراسم عرس یاد کرده، در اولین یادکردش درباره جهانگیر که برروی
 است:ماهیت این مراسم نوشته

 121آشیانیت عرشحضر حسب اتفاق عرس( بهه8499در این روز )در مرداد »... 
ای است که در هندوستان معمول است، در هر سال در روز فوت مرد قاعده عرسواقع شد و 

ها به اندازه حالت و قدرت خود ترتیب داده ها و حلواها و اقسام خوشبوییعزیز، خود طعام
روضه را فرستادم که به  121شوند... در این روز بابا خرّمعلما و صلحا و سایر مردم جمع می

های معتبر داده متبرکه ایشان رفته این مجلس را منعقد سازد. دوهزار روپیه به دو کس از بنده
 122«.شد که به فقرا و ارباب احتیاج تقسیم نمایند

که جهانگیر عرس را مراسمی عام دانسته که در هندوستان در سالروز درگذشت بااین
ای او و نیز عبدالستار لاهوری فقط هاند، در گزارشدادهترتیب می 122«مرد عزیز خود»

است. از های عرس پدر جهانگیر، اکبرشاه، و صوفیان و بزرگان طریقت منعکس شدهآیین

                                                 
 .21. یوسف حسین، 117
 .101. جهانگیر، 113
 .593. جعفریان، 119
 . یعنی اکبرشاه121
 جهانگیرشاه.. فرزند 121
 .101. جهانگیر، 122
 .جا. همان122
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توان احتمال داد که به همین قیاس اشارات عبدالستار لاهوری به عرس قمری اکبرشاه، می
ها گزارش از مجموع ایناست. شدهعرس شمسی هم، در سالگرد درگذشت شاه، برگزار می

های فراوان و نیز و وجد و حال اهل کردن فانوسآید که علاوه بر چراغان و روشنبرمی
ترین ارکان کردن و دادن صدقات جهت شادی ارواح درگذشتگان از مهممجلس، خیرات 
شدند منصبان به فرمان شاه مأمور میاست. چند نفر از صاحبگونه بودهاین مراسم جشن

 120کرد برسانند.دست مستحقانی که شاه مشخص میهاین صدقات را ب
 

 درباری )جشن وزن يا جشن تولد يا جشن صدقه( هایجشن. 9
فرد درباری در هند اسلامی، که از دوره اکبرشاه آغاز شد و در های منحصربهیکی از جشن

بار دوره جهانگیرشاه بسیار اهمیت یافت، جشن وزن است؛ بدین قرار که سالی دو بار، یک 
روز تولد شاه برپایه تقویم هجری قمری و یک بار هم براساس تقویم هجری در سال
کرد و به میزان وزن خود، صدقات و خیرات شاه خود را با اشیای قیمتی وزن می شمسی،

 125کرد.میان نیازمندان تقسیم می
 13 مقارن باه 977ربیع الاول  17تصریح شده، جهانگیر در  جهانگیرنامهکه در چنان

شهریور برگزار  13اما جشن وزن شمسی او دقیقا در روز  122دنیا آمد.بهش 903شهریور 
 جهانگیرنامهدر  هاآنجشن وزن شمسی جهانگیرشاه که تاریخ دقیق  11شده؛ از میان نمی

 20، دو جشن در روز 123شهریور 22، سه جشن در 127شهریور 21ذکر شده، سه جشن در 
شهریور برگزار گردید. از  22122و  21121، 19121های تاریخدر  و سه جشن دیگر 129شهریور

                                                 
 .221، 203، 125 -122، 129؛ لاهوری، 213، 271، 221، 202-201. جهانگیر، 120
 .133، 72، 02. جهانگیر، 125
 .1. همو، 122
 .292، 272، 05. همو، 127
 .022، 231، 121. همو، 123
 .212، 171. همو، 129
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جشن بدون تاریخ دقیق  1آمده، جهانگیرنامه جشن وزن قمری نیز که ذکرشان در  10میان 
، 87، 81قرار زیر دارند: ربیع الاول به  89جشن دیگر هر کدام تاریخی جز  7و  122،است

ربیع  89شهریور یا  81دقیقا نه در ها که این جشناین 120ربیع الاول. 97 و 91، 90، 99
شده، گویا تابع برخی های معین برگزار میالاول بلکه یک یا چند روز بعد یا قبل از این زمان

 باشد.از عوامل مثلا اعتقاد به مبارکی یا نحوست برخی از ایام بوده
ری شدن محل برگزااجرای این جشن در دوره جهانگیرشاه چنین بوده که پس از آراسته

سپس دو مرد سالخورده هرکدام یکی از دو آویزه  125؛نشستجشن، شاه بر ترازویی بزرگ می
گاه در کفه دیگر خواندند. آنیا بند ترازو را که به دسته آن متصل بود، به دست گرفته، دعا می

سنگ شاه شود. گاه نیز فلزات قیمتی گذاشتند تا وزن طلا همترازو چندان طلا یا نقره می
اند. هرگاه هم که شاه به هر کردهسنگ وزن سلطان میها حبوباتْ را همو برخی وقت دیگر

جای طلا و فلزات، انواع مواد معطر و خوشبوکننده به تر داشت،سببی قصد دادودهش افزون
فات در کفه ترازو میو پارچه نهادند. در اولین جشن وزن های ابریشمین و برخی مکیِّ

ترین الروز تولد جهانگیرشاه برگزار گردید و گویا یکی از مجللشمسی که در نخستین س
ساله سلطنت جهانگیر بوده، دوازده بار و هربار وسههای وزن در سرتاسر دوره بیستجشن

-شاه را با چیزهای متفاوتی وزن کردند. در پایان، به فرمان سلطان، زر و سیم و کالاهای هم

                                                                                                                   
 .252، جهانگیر. 121
 .101. همو، 121
 .133. همو، 122
 .029، 012، 232، 227، 227، 293، 131، 122و، . هم122
 .229، 250، 212، 122، 39، 25-20. همو، 120
نویسد ( از توصیف سرتوماس راو که در جشن وزن جهانگیرشاه حضور داشت یاد کرده، می121. چوپرا )125

ترین مرواریدها کمیاب بها وهای ترازو از جنس طلا و مزین به یاقوت و مروارید است و پادشاه با لباسی گرانقلاب
 است.در یک طرف ترازو نشسته
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شمسی  در جشن وزن 122تا به دست نیازمندان برسانند. سپردداران میوزن خود را به تحویل
هزارو پانصدو وزن اول شش: »دوازده بار خود را وزن کرد نیز جهانگیرشاهه 8491سال 

وزن  123چهناشود، چنطلا بوده و تا دوازده وزن، هر وزن به یك جنسی می 127چهارده تولچه
دوم به سیماب و وزن سیوم به ابریشم و وزن چهارم اقسام عطریات از عنبر، مشك تا 

در آن سال به شمار عمر شاه، بز، «. ، و به همین روش تا دوازده وزن101و عود و بان 129صندل
 101گوسفند و مرغ برای توزیع میان فقرا و درویشان اختصاص دادند.

جلوس و نوروز، احکام انتصاب و ارتقای به خرمی چنین روزی، پادشاه مانند جشن 
های داد و پیشکشکرد و به میهمانان خلعت و پیشکش میرتبت اشخاص را صادر می

جهانگیرشاه ضمن ستایش از اهتمام همسرش نورجهان بیگم در  102پذیرفت.بزرگان را می
 8414ویژه از جشن وزن شمسی سال های وزن شمسی و قمری، بهبرگزاری همه جشن

است که همسرش در آراستن مجلس و ترتیب ی با عظمت و بزرگی یاد کرده و افزودهشمس
دانان یا اطبا بزم، نهایت توجه به کار برد و در این مراسم به جمعی از درباریان و نیز مزاج

های زر بخشیده شد و بعد از فراغ از خلعت و کمر و شمشیر مرصع و اسب و فیل و خوان
هایی از جواهر و و زر نثار نیازمندان شد و در آخر مجلس پیشکشهای جواهر وزن، خوان

 102آلات و اقمشه و اقسام نفایس به شاه داده شد.مرصع
روز تولد بر شاه، در سالجشن وزن قمری یا شمسی، فقط مختص شاه نبود و علاوه

                                                 
 .02-05. جهانگیر، 122
 «(.تولچه»هر تولچه معادل دوونیم مثقال بود )دهخدا، ذیل  .127

 .کهبه معنای چنان 123.
 «(.صندل»صندل: معرب چندن، چوب خوشبو)دهخدا، ذیل  .129
 «(.بان». بان: بید مشک )دهخدا، ذیل 101
 .133. جهانگیر، 101
 .012، 232، 227، 250، 255، 02 . همو،102
 .231. همو، 102
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 100شد.همسر و فرزندان جهانگیرشاه نیز با حضور شاه این جشن با شکوه تمام برگزار می
روز تولد قمری پدرش اکبرشاه نیز جشن وزن گرفت و مقرر جهانگیر یک بار حتی در سال

قیمت مجموع اجناس را که )پدرش( در سال شمسی و قمری خود را بدان وزن »داشت 
چه شود آن مبلغ را به شهرهای کلان قلمرو فرستاده، فرمودند، حساب نمایند و آنمی

 102«.ن حضرت به ارباب احتیاج و فقرا تقسیم نمایندمنور آ 105جهت ترویج روح مطرحبه
که در گزارش از جشن وزن شمسی باری جشن وزن چندان اهمیت داشت که چنان

آمده، حتی در سفرهای شاه هم از برگزاری آن ه 8491و جشن وزن قمری سال ه 8499سال 
شده به وزن درواقع این اعتقاد شاه که این جشن و دادن زر و سیم 107است.شدهغفلت نمی

کرد که در دانست، اقتضا میای برای دوام سلامت و سلطنت خویش مینیازمندان را صدقه
 سفر و حضر بدین رسم نیکو ملتزم بماند.

 
 نتیجه. 11

های مذهبی مثل عید قربان و جشن شب برات و در دوره جهانگیرشاه گورکانی، انواع جشن
مراسم عرس یا بزرگداشت شادمانه اولیا و بزرگان درگذشته و جشن وزن شمسی و قمری که 
به جشن تولد شباهت داشت و فرصت و مناسبتی بود برای دستگیری از بینوایان و کمک به 

                                                 
 .290، 170. جهانگیر، 100
عینا در متن آمده، اما گویا ترویح روح درست باشد، به معنای خوش و شاد کردن روان « ترویج روح مطرح» .105

لاف دانسته نیست، اگر مَطرَح خوانده شود، خ« مطرح»اما در این ترکیب، مفهوم «(. ترویح»)نک. دهخدا، ذیل 
که این ترکیبْ وصفی است و صفت نیست، درحالی« منوّر»اسم است و برخلاف « مطرح»سیاق عبارت است، چه 

ح هم که هم شده، نااستوار اش منفی است، مانند دورافکندههای معناییوزن منوّر است، دلالتمحتاج صفت. مُطَرَّ
با غرض گوینده که در مقام ستایش روح پدرش  ی، و این معان«(مطرح»در خلقت و نامعتنابه )نک. دهخدا، ذیل 

 است، سازگار نیست.
 .72. جهانگیر، 102
 .227، 290، 03. همو، 107
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تروها و نیز جشن ایرانی تههای بومی هندیان مثل دیوالی و هولی و دنیازمندان، در کنار جشن
های هندی و ایرانی، شد. در جشنتر برگزار مینورورز، با تشریفات و شکوه هرچه تمام

کردن از عناصر اصلی رفتارهای جشنی بود. این رفتار که سابقه دراز افروختن و چراغانآتش
در هر صورت در دوره  در میان ایرانیان دارد گویا از دیرباز به میان هندیان راه یافته بوده و

قوت بر رفتارهای جشنی مسلمانان نهاد. این تأثیرات گاه چندان بود اسلامی تأثیر خودرا به
یکباره صبغه دینی خود را از دست داده بود و به سطح هایی مثل شب برات بهکه جشن

که مراسم عرس هم که در جشنی محض شادنوشی و خوشگذرانی تقلیل یافته بود؛ چنان
حتی جشن عید  مانست تا عزا.شد، بیشتر به مجالس جشن میگرد وفات اولیا برگزار میسال

ترین رکن آن، قربان کردن بود گویا تحت تأثیر تسامحات آیین اکبری اضحی هم که مهم
 بان، حیوانات را برای قربانی ذبحبدین صورت درآمده بود که یک روز پس از عید قر

 بدان جهانگیرنامهتروها که گویا فقط در ندی، جشن دتههای هکردند. از میان جشنمی
 ام هم درباره آن باقی است که چرااشاره شده، اطلاع چندانی از آن در دست نیست و این ابه

است. شدهزمان برگزاری آن هرساله در یکی از ایام ماه قمری یعنی سیزدهم شوال برگزار می
های هندویی شنی مسلمانان نیز متأثر از جشندر رفتارهای ج و آوازوجود موسیقی و رقص 
    است.ویژه اکبرشاه و جهانگیرشاه بودههای شاهان گورکانی بهبوده و حاصل رواداری
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پايه نامهمطالعه«: عینک» واکنش ايرانیان به ورود و رواج  های ای بر

 1دوستانه دوره صفويه
 2سارا زبان فهم نصیری

 آموخته دکتری تاریخ ایران، دانشگاه الزهرا، تهران، ایراندانش
 حسن الهیاری

 استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 

 چکیده
رو شد عینک بود. ورود و رواج هترین اختراعات اروپاییان که در دوره صفویه با اقبال فراوان روبیکی از مهم

توان رغم سکوت منابع رسمی، میبه .های بسیاری را از سوی مردم به همراه داشتاستفاده از عینک واکنش
های دوستانه ویژه نامهها و بههای شعر، شهرآشوبها را در منابع غیررسمی ازجمله دیواناین واکنش

های اخوانی عصر صفوی گیری از نامهکوشد با بهرهجویی کرد. این پژوهش می)اخوانیات( مشاهده و پی
ها به پدیده عینک ها را بررسی نماید. واکنشو علل این واکنشواکنش ایرانیان به پدیده عینک در این دوره 

چشمی بوده و موضوع وهمدر این دوره نخست کنجکاوانه و سپس تمایل شدید به تملک آن و حتی چشم
توجه ایرانیان به استفاده از عینک است. اشتیاق جالبپزشک چندان مطرح نبودهنیاز واقعی یا تجویز چشم

های فرهنگی و اعتقادی، اشعار شاعران و تحولات و شرایط وخو، ویژگیادات و خلقنیز تحت تأثیر ع
است. حضور اروپاییان در بسیاری از شهرها و استفاده آنان از ابزار و نوظهور جامعه آن روزگار بوده

 اختراعات جدید و نقش سفرای سیاسی، تجار و روحانیون در ترویج عینک نیز انکارناپذیر است.
 

 .هیدوستانه دوره صفو یهانامه ران،یدر ا ییاختراعات اروپا ران،یدر ا نکیع خیتار: هاواژهکلید

                                                 
 9/9/1041 ؛ تاریخ پذیرش:22/7/8048 . تاریخ دریافت:1
 saranasiri441@gmail.com. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه
در این دوره بسیاری از  .در دوره صفویه روابط ایران با اروپا وارد مرحله جدیدی شد

سیاحان، بازرگانان، سفیران و مبلغان مذهبی از اروپا وارد ایران شدند و زمینه آشنایی ایرانیان 
آمده در حوزه اختراع ابزارهای نوین و فنون جدید را فراهم کردند. با غرب و تحولات پیش

بیگ اعتمادالدوله عباس دوم و شاه قلی عباس اول، محمدبیگ وزیر شاهبسیاری چون شاه
کردند و وضوح بر برتری تکنیکی اروپاییان بر ایرانیان اذعان میوزیر شاه سلطان حسین به

کردند از کارشناسان اروپایی استفاده از سیاستمداران ایرانی نیز در عمل سعی می بسیاری
ل علاقه و شک به غالبا های نوافزون بر سیاستمداران واکنش مردم نیز به این پدیده 3.کنند

اگرچه این برخورد برای همه یکسان نبود و مثلا شاردن  0است؛شدهف اشتیاق فراوان توصی
او همچنین  5داند.میلی و در جای دیگر با اشتیاق فراوان میدرجایی این برخورد را از سر بی

به این نکته اذعان دارد که ایرانیان اگر هم اشتیاقی به این صناعات و اختراعات نشان 
جای آموزش صنایع و ساخت هاست و دوست دارند بهقصد تملک آندهند تنها بهمی

 2کالاها، آن مصنوعات را خریداری کنند.
ازآن درباره استفاده از عینک توسط برخی اگرچه در برخی منابع دوره قاجاریه و پس

ناچیز و در  ازاین دوره بسیاراما اطلاعات درباره استفاده از عینک پیش 7اشخاص سخن رفته
حد اشاره به نام برخی اشخاص یا استفاده از آن در شعر شاعران است. در این مقاله تلاش 

های اخوانی قرن یازدهم هجری چگونگی ورود عینک به جامعه بر نامهخواهد شد که با تکیه

                                                 
 .154. صادقی، 3
زنی )چاپ(، تیغ فرنگ، . اشتیاق ایرانیان به ابزار و فنون فرنگی مانند نقاشی فرنگی، می پرتکال، صنعت قالب0

 (.11-25است )نک. همو، شده وفور منعکسدوره بهعینک و... در اشعار شاعران این 
 .292-290. شاردن، 5
 .39. معتمدی، 2
توان به مرآت الوقایع مظفری، سفرنامه سدیدالسلطنه، ضیاء العیون ترجمه میرزاعلی اکبر . ازجمله این آثار می7

 اره نمود.همدانی، روزنامه خاطرات بصیر الملک شیبانی، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه اش
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ایرانی عصر صفوی و اشخاص مرتبط و متصدی در تهیه و توزیع آن، نحوه مواجه اجتماع با 
گرفته پیرامون استفاده از آن های فرهنگی و اجتماعی شکلپدیده جدید و دلایل و زمینه این

تبیین گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که واکنش ایرانیان به پدیده عینک در دوره صفویه 
 چه بود و این واکنش تحت تأثیر چه عواملی قرار داشت؟

تاريخ عینک و فته است: یکی کتاب پیش از این دو پژوهش در این زمینه صورت گر
( نوشته جعفر انصاری نکو  و هانیه ناجی اصفهانی که 8311) سازی در ايران و جهانعینک

است. دیگری مقاله های علمی تاریخچه ساخت عینک و سازندگان آن پرداختهبیشتر به جنبه
حقیقی است که به ( از فرزام 8310« )های نهم تا دوازدهمبازیابی عینک از متون سده»

های تاریخی و است و به جنبهواکاوی موضوع عینک در ادبیات و شعر شاعران پرداخته
 است.اجتماعی این موضوع توجهی نشده

 
يخ ايران  پیشینه عینک در ادبیات و تار

درستی روشن نیست اما استعمال شیشه و عدسی استفاده از عینک و پیدایش آن به هسابق
البته استفاده  1دانند؛رسد. بعضی اصل آن را از چین میهای دور میذشتهبرای خواندن به گ

گذاشتند تا کلمات است، بلکه شیشه محدبی را روی صفحه میاز آن به شکل امروزی نبوده
در  م(1344تا  1221های )تر دیده شود. اختراع عینک در اروپا نیز به حدود سالدرشت

 9گردد.ایتالیا برمی
اگر  14های اولیه وجود داشت.صورت عدسیز سابقه آشنایی با عینک البته بهدر ایران نی

 عنوان عینک در شعر:را به« دو آینه»تعبیر حافظ شیرازی از 

                                                 
 .1795. مصاحب، 1
 .57، 50انصاری نکو و ناجی اصفهانی، . 9

ها پیش از گالیله در فصل ششم کتاب . ابن هیثم ازجمله دانشمندان مسلمان قرن چهارم هجری است که سال14
 است.های تخت، محدب و ... سخن گفتهالمناظر از انواع و اقسام آینه
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 11بینمکه با دو آیینه رویش عیان نمی                  بر این دو دیده حیران من هزار افسوس
)نگاشته شده در  صورالاقالیمیا  کشورهفتبه سبب دو رو نبودن در نظر نگیریم، 

تر مانندی برای درشتجزو اولین منابعی است که به استفاده از سنگ فرنگی طلقه( 701
کند و آن را مخصوص افراد دارای ضعف باصره نشان دادن خطوط و اشیاء اشاره می

در ایران  شمرد. بنا بر گفته شمیسا استفاده از آن در اواخر قرن نهم و دوره تیموریانبرمی
گفتند، این اصطلاح به همراه می« فرنگی شیشه»یا « شیشه فرنگ»مرسوم شد که به آن 

در معنای عینک، در اشعار شاعران قرن « شیشه روزن»و « آینک»اصطلاحات دیگری چون 
جامی نیز  12شود.نهم و دهم مانند مکتبی شیرازی، صوفی هروی، هاتفی خرجردی دیده می

 کند:وان از آن یاد میدر شعری با همین عن
 ام از شیشه فرنگ چهار       هنوز بس نبود در تلاوت سورمدو چشم کرده

 13چ کار         از فرنگی شیشه ناکرده چهارـاید هیــن نیــم مــاز دو چش
 استفاده همان عنوان عینک برای این وسیله در بسیاری از اشعار قرن دهم اما از

 سراید:قاسمی گنابادی شاعر می کهنااست؛ چنشده
 10از عینک فرقدان مینا شد دیده چرخ پیر بینا

یابد و بسیاری از با آغاز سده دهم کاربرد واژه عینک در ادبیات ایرانی فزونی می
، ه(109 ، مولانا وحیدی )ده(109 های دهم و یازدهم مانند اهلی شیرازی )دشاعران سده

، صائب تبریزی ه(113، شیخ بهایی )د ه(111 شیرازی )د، عرفی ه(118 وحشی بافقی )د
در اشعار خود از آن یاد ه( 110، طالب آملی )د ه(8441، فیض کاشانی )د ه(8481)د 

                                                 
 .911. حافظ، 11
 .142-141. حقیقی، 12
 .930-2/199. شمیسا، 13
 .23. قاسمی گنابادی، 10
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اجزاء مختلف عینک مانند شیشه، حلقه، غلاف و همچنین انواع آن مانند دوربین  15کنند.می
های این های عینکبا ویژگی بین، ثابت و متحرک، دو شیشه یا تک شیشه همراهو نزدیک

دوره مانند خشکی، صافی، تاری یا روشنی، جنس و ... دستمایه سرودن بسیاری از این 
های مثبت عینک العاده و ویژگیاین شعرها  با برشمردن صفات خارق 12است.اشعار بوده
کردند و در های اولیه را فراهم های آشنایی مردم با عینکتر از قرن یازدهم، زمینهحتی پیش

ایجاد اشتیاق برای داشتن این وسیله تأثیرگذار بودند. علاوه بر این در برخی از 
است مانند شهرآشوب شده سازی یادهای این دوره نیز از عینک و شغل عینکشهرآشوب

و یا  17ساز پرداختهکه در آن به وصف شغل عینکه( 141بخارای سیدای نسفی )د 
 دو شهرآشوب اصفهان اعجاز هراتی ) 11ه(109د شهرآشوب تبریز وحیدی قمی )

 است.که در ابیاتی از عینک سخن به میان آمده 19ه(8411
نیز این وسیله در مدخلی با  چراغ هدايتو  بهار عجمهایی مانند نامهدر فرهنگ

در معنای چیزی که از « عینک هزار بین»و « عینک دورنما»، «عینک نه»، «عینک»عناوین 
هایی نیز از برخی افراد نقاشی 24است.بلور و شیشه سازند و پیش چشم گذارند معرفی شده

باسی از وی نگاری که یکی از شاگردان رضا عاست مانند چهرهمانده عینکی این دوره باقی
های ترین عینکرسم کرده که در آن این نقاش عینکی بر چشم دارد. همچنین یکی از قدیمی

شود، به ملاهادی سبزواری فیلسوف، شاعر و فقیه موجود که در موزه ملک نگهداری می
الدوله تعلق دارد که گویا پس از مرگ وی پسرش آن را به صنیعه( 8911-8989ایرانی )

                                                 
 .849. حقیقی، 15
 .841-843. همو، 12
 .039و  052. سیدای نسفی، 17
 .8/139. صفا، 11
. نک. نسخه خطی شهرآشوب اعجاز هراتی، مرکز اسناد و نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 19

 .4491، تصویر 3430 بازیابی:
 .3/1500، چند تیکلاله . 24
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شده و در  جای پیچ از میخ استفادهقاب این عینک فلزی است و در آن به 21ت.اسهدیه داده
 های چرم بهره گرفتهانتهای دسته و روی پل عینک، برای آسیب ندیدن پوست از تکه

 22است.شده
 

 های دوستانه سده يازدهمعینک در نامه
دوستانه درباره طلب ها و نسخ خطی نیز چندین نامه افزون بر آثار یادشده، در برخی جنگ

ها که ویژه قرن یازدهم هستند. این نامهعینک موجود است که  متعلق به دوره صفویه و به
آیند نحوه آشنایی ایرانیان با منبع مهمی برای مطالعات تاریخ اجتماعی این دوره به شمار می

ی عینک، چگونگی ورود، خریدوفروش و اشخاص واسطه در این تبادلات را نیز معرف
آیا  کهایناست؛ شده ها منعکسکنند. رویکرد ایرانیان به این وسیله جدید نیز در این نامهمی

اند و یا از آن رویگردان آنان از سر میل و اشتیاق و با آغوشی باز به استقبال این وسیله رفته
اه و طبقه اند چه جایگاند؟ نخستین کسانی که به استفاده از این وسیله تمایل نشان دادهبوده

واکنش و  کهآنتر اند یا از رجال شاخص این عصر؟ و مهماجتماعی داشتند؟ آیا از عوام بوده
به معرفی این  جاایناست؟ در نحوه مواجهه این افراد با عینک ریشه در چه مسائلی داشته

 است:ها در جهات یادشده پرداخته شدهها و بررسی محتوای آننامه
 

 مدانى به شیخ محمد آل خاتوننصیرای ه نامه. 1
کشد، هایی که رویکرد ایرانیان در مواجهه با عینک را به تصویر میترین نامهیکی از مهم

محمد ترین ادیبان قرن یازدهم از ایران به شیخای است که نصیرای همدانی از برجستهنامه
سخ خطی، شاهیان هند در طلب عینک نوشته و در بسیاری از نخاتون سفیر قطبآل

                                                 
 .913الدوله، . صنیع21
. نک. تارنمای اختصاصی موزه و کتابخانه ملی ملک، نگاره و عینک حاج ملاهادی سبزواری، شماره مدرک: 22

44403/42/393. 
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این نامه بدین شرح  23است.شده ها و کتب منشآت این دوره از آن یادها، مجموعهجنگ
 است:

که چرخ پیر الهم اکفنه برکنک الذی لایرام و احرصه بعینک التی لا تنام. چندان»
بینان و به عینک مهرو ماه محتاج باشد بصر بصیرت آن مردم دیده باریک

چشم امهات سفلی، کهل الجواهر ابصار دانش و العین آبای علوی، نور قره
بینش، مرآت حقیقت نمای آفرینش، مجمع ظهور و بطون یگانه دودمان 

خاتون در مشاهده لطایف غیبی به عینک فکر و نظر نیازمند مباد. بعد از آل
لمعان انوار دعا بر آیینه ضمیر معنی پذیر که چشمک چشم مهر منیر سزد، 

گرد ملک معنی پژوهی مولانا شکوهی ازاین دورهچند پیشپوشیده نماناد که یک
ضمیر وران روشناند و دیدهشده از پرتو التفات عالی به عینکی چشم روشن

های سفید به آن چشمان ولایت همدان چشماند و تنگروشنی او گفتهچشم
یر چشمان او بارها کتابت به فقیر سراپا تقصیر نصاند، ازجمله یکی از همدوخته

طور عینکی دارد و نزدیک به آن شده که از خواندن سفارش داشت آننوشته چشم
درپی او فقیر هم محتاج به عینک شوم و عینک دیگر زیان های[ پینامهای ]نامه

شما گردد. هرچند زودتر عینکی بلور نژاد حلبی نسب که بر سر چشم 
ر آن بیشتر خواهد بود. دلان جای تواند کرد عنایت فرمایند بهتر و صرفه دروشن

 «.الکمال مصون بادکمالات صورت و معنی از اصابت عین
توجه در این نامه آن است که ایرانیان طبق یک عادت فرهنگی با اولین نکته جالب

                                                 
ص  1152و  34س ص  1391های بازیابی این نامه در کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی مجلس به شماره .23
است. آمده 144ص  13930/ 31و  142ص  5992و  214ص  3055و  159 ص 10215و  25ص  14114و  11

و  412تصویر  550/ 11های شماره همچنین در کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی موزه ملک این نامه در نسخه
 5205وجود دارد و در کتابخانه و مرکز نسخ خطی دانشگاه تهران نیز در شماره  12/2279و  455تصویر  2112

 شود.دیده می 5357و  1997و  2714و همینطور در سه نسخه  4452یر تصو



 8048 پاییز، چهلهم، شماره هجدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 899

در  کهناچن 20دادند،ای ایرانی و اسلامی میها جلوههضم مظاهر تمدنی ملل دیگر به آن
با شئ عینک و نیز  25ک در دعایی از امام صادق)ع(تلاش شده تا بین لفظ عین جااین

مشاهده الطاف غیبی با کمک عینک فکر و نظر ارتباط معنایی ایجاد شود، همچنین استفاده 
ها دبیر فلک( و تشبیه از صنایع رایج ادب فارسی در تشبیه چرخ پیر )در برخی دیگر از نامه

توجه دیگر گیرد. نکته قابلاستا قرار میهای عینک( عینک نیز در همین رمهر و ماه به )شیشه
ها برای داشتن یکی از این ناپذیر آنچشمی مردم و اشتیاق وصفوهممسئله چشم

عالی به ملاشکوهی شاعر از پرتو التفات جناب کهآن ازگوید پسهاست. نگارنده میعینک
! که خود نکته اندروشنی و مبارک باد او رفتهای به چشمداشتن عینک سرفراز شد عده

باد برای عرض احترام و ابراز تأملی است چراکه در فرهنگ ایرانی رسم رفتن به مبارکقابل
خشنودی و سرسلامتی از انجام اموری چون زیارت، ازدواج، تولد اولاد، خرید ملک یا 

روشنی رفتن برای عینک دار شدن کسی علاوه است و حال به چشمدست بودهمواردی ازاین
از میزان اهمیت موضوع و جذابیت آن در این دوره حکایت دارد بر آمیزش عناصر  کهنایبر 

کید می در ادبیات ایران چشم  کهآنالخصوص کند، علیفرهنگی با عناصر تمدنی نیز تأ
همواره مظهر درخشش، دوربینی و دوراندیشی، دقت و چراغ هدایت بوده و در اشعاری که 

است و بازیافتن بینایی شده شده نیز چنین صفاتی به آن نسبت دادهبرده ها از عینک نامدر آن
است. البته باد بودهبه مدد عینک در اصل بازیافتن همه این صفات و دلیل این مبارک

توان مسئله کنجکاوی دوستان و آشنایان برای دیدن عینک جدید را نیز نادیده گرفت نمی
چشمی ای هم از سر حسادت و چشم همکه عده کندچراکه در ادامه نگارنده خاطرنشان می

واقع چند نفر از این مردم به کهاینبارها به من نامه نوشتند و از من طلب چنین عینکی دارند! 
آید چه از گفته نصیرا برمیاند طبیعی است، اما آنبه دلیل ضعف بینایی نیازمند عینک بوده

                                                 
 .50علیخانی و دیگران،  ؛93-29. کربن و دیگران، 20
خوابند محافظت کن و در پناه . حدیثی از امام صادق)ع( به این معنی که خداوندا مرا با چشمانی که هرگز نمی25

 دار.رکن خودت که همیشگی است نگه
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ه این پدیده تازه است نه نیاز حقیقی نوعی حسادت یا اشتیاق و کنجکاوی مردم نسبت ب
قدر گوید: اینقدری فراوان بوده که نصیرا با لحنی طنزآمیز میها. گویا این اشتیاق بهآن

ام که کم مانده خودم هم محتاج به عینک گردم؛ بنابراین های عینک خواندهنامهسفارش
ی، حسادت و چشم و توجهی از این گرایش برای داشتن عینک از روی کنجکاوبخش قابل

 است.کرده چشمی اشارهنصیرا نیز آشکارا به این تنگ کهناچشمی بوده، چنهم
ذکر این نکته ضروری است که اگرچه عینک و بسیاری دیگر از اختراعات نوین 

گرفتند اما در برخی موارد پذیرش کالاهای ساخته دست اروپایی مورد استقبال مردم قرار می
های فراوان در مسیر هماهنگی با وقوسای نبود و پس از کشن کار سادهغیرمسلمانان چندا

یافتند. روحانیون و قشر مذهبی جامعه در این رابطه نقش فرهنگ و مذهب رواج عمومی می
شده و به آخوند برخی همچون نصیرا که خود از علمای شناخته 22ای داشتند،کنندهتعیین

دگان عینک نیز بود. وی با کاربرد عینک برای سلامت نصیرا معروف بود، در زمره رواج دهن
نوعی مجوز لازم برای سایرین را نیز فراهم و درمان چشم آشنایی داشت لذا تائید او به

هم در شرایطی که برخی از علما یا قشر مذهبی اخباری با ورود هرگونه از این نمود، آنمی
 27ورزیدند.مظاهر تمدنی کفار مخالفت می

نکته مهم دیگر وصف نصیرا از این عینک است که آن را بلور نژاد و حلبی نسب 
کند که شهر حلب خواند و از محل تولید یا فروش این وسیله در آن روزگار حکایت میمی

                                                 
 در شعر:. فیض کاشانی 22

 کندصیقل دل، چشم جان را کار عینک می    صیقلی کن لوح دل را از ریاضات بدن   
داند. تکریم راستا میگشوده شدن چشم جان و دریافت حقیقت و بصیرت را با عملکرد عینک برای چشم و بینایی هم

استفاده از این وسیله نیز  مجوزی برای روحانیون بنام این دوره است قطعااین عملکرد توسط فیض که خود از 
 (.891)نک. فیض کاشانی،  استبوده
قلی جدید الاسلام کشیش سابق پرتغالی بود که هرگونه علوم و فنون جدیدی چون توپ . ازجمله این افراد علی27

کارهای ایندانست و معتقد بود که اروپاییان بجای سازی و سایر صناعات دقیقه را عملی بیهوده میسازی، ساعت
 (.311رفتند )نک. جدید الاسلام، ایکاش به دنبال امور اخروی که غرض از آفرینش انسان است می بیهوده
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است. به دلیل در سوریه است و در این زمان در قلمرو حاکمیت عثمانی قرار داشته
 های تجارت زمینی احتمالاانیان و تسلط بر راههای این حکومت نسبت به ایرسختگیری

گرفته، ها، سفرا و فرنگیان صورت میها بیشتر از راه واسطهدستیابی ایرانیان به این عینک
ها خاتون به این عینکمحمد آلای از شرق یعنی شیخدر این نامه نیز واسطه کهناچن

دارد صورت غیرمستقیم اعلام مییرا بهاست. علاوه بر این در ابتدای نامه، نصدسترسی داشته
خاتون( محمد آلاست )منظور شیخکه عینک ملاشکوهی شاعر نیز نتیجه التفات عالی بوده

دهد که است؛ این موضوع نشان میشده و نامه مذکور نیز به همین شخص نوشته
دوره  شک ازجمله کسانی بوده که در تهیه عینک برای رجال اینخاتون بیمحمد آلشیخ

سزایی داشته چراکه در چند نامه مشابه دیگر نیز مخاطب یا نویسنده نامه همین هنقش ب
محمد نامه محمدطاهر شبر به شیخ»توان به ها میباشد ازجمله این نامهشخص می

 29«خاتون به قطب شاه در طلب عینکمحمد آلنامه شیخ»و  21«خاتون در طلب عینکآل
خاتون محمد آلها تقلیدی از نامه نصیرای همدانی به شیخمهاشاره نمود. هردوی این نا

ها شود. اما بررسی این نامهپرهیز می جااینها در هستند و به همین دلیل از ذکر مجدد آن
شاه نقش مهمی در تهیه عینک برای خاتون و قطبمحمد آلدهد که شخص شیخنشان می

ها به علمای شیعه مذهبی بودند که نسب آنشیعهخاتون خاندان آل اند.رجال این دوره داشته
الدین ابو ازجمله افراد این خاندان معاصر با دوره صفویه شمس .رسیدجبل عامل لبنان می

المعالی محمد است که در این پژوهش از وی با عنوان شیخ محمد آل خاتون یاد 
( ه8491 یا 8491الدین محمد در دوران سلطنت محمد قطب شاه، در )شمس است.شده

 رفت و مورد صفویان عنوان سفیر قطب شاهیان به درباربه پیشنهاد استرآبادی به
ه( 8491تاریخ بازگشت او را به هند ) اسکندر بیگ منشی 34واقع شد. عباس اولشاه احترام

                                                 
 .144، برگه 13930/ 31. نسخه کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی 21
 .519، برگه 83130ی، شماره بازیابی . نسخه کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی مجلس شورای اسلام29
 .1/099. اطهر رضوی، 34
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ها پس از وفات محمد قطب شاه و در زمان حکومت عبدالله دانسته اما بنا بر برخی گزارش
مقام پیشوا )بالاترین مقام وارد حیدرآباد شد. وی پس از بازگشت به سِمَت قائمقطب شاه 

دار منصب پیشوایی بود و باعث تا حدود بیست سال عهدهه( 8401پس از سلطان( و از )
ای که محمد طاهر شبر به شیخ محمد نوشته، در نامه 31حیدرآباد شد. تشیع در گسترش

ست زمانی که شیخ در حیدرآباد مقام پیشوایی داشته و ذکرشده یعنی دره 1429تاریخ نامه 
است. بنا بر نوشته تاریخ فرشته در اوج قدرت و ارتباط با خاندان قطب شاهی گلکنده بوده

در روزگار سلطان عادل ابراهیم قطب شاه تلنگانه مانند مصر بازار عالم بود و تجار ترکستان و 
لذا با توجه به این توصیفات از وضعیت  32آوردند،عربستان و ایران بدان جا روی می

ها با ملل همسایه، بعید به نظر حکومت قطب شاهیان در این دوره و تجارت پررونق آن
ها و تجار به عینک دسترسی پیداکرده و خود یکی از رسد که ایشان به دلیل همین واسطهنمی
های یجه گرفت که اگرچه عینکگونه نتتوان ایناند. میترین مراجع دستیابی به آن بودهمهم

ها در حوزه امپراتوری عثمانی اند و خاستگاه این عینکحلبی نسب خوانده این دوره را غالبا
یعنی مناطقی چون حلب سوریه یا عراق بوده اما از شرق و حوزه حاکمیت قطب شاهیان نیز 

شد؛ ها به ایران وارد میکالاهای بسیاری باواسطه قطب شاهیان یا تجار و سفرای مرتبط با آن
خاتون در محمد آلصیرای همدانی نیز در زمان سفارت شیخکه نامه طلب عینک نچنان

 که وی در مقام ایلچی قطب شاه بوده نوشتهه( 1427-1429ایران یعنی در حدود سال )
های دیگر یعنی نامه یقین گفت که نامهتوان بهبا توجه به سال نگارش نامه می 33است.شده

ازاین از نامه نصیرا پس بردارینسخه بهخاتون با توجه محمد آلمحمدطاهر شبر و نامه شیخ
خاتون به قطب شاه نیز همان نامه نصیرا محمد آلبسا که نامه شیخاند و چهشدهه سال نوشت

واقع است. هرچند که بهشدهته بار دیگر برای شخص قطب شاه نوش باشد که از زبان شیخ

                                                 
 .217. بسطامی، 31
 .1/102استرآبادی، . 32
 .33. شفیعیون، 33
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ینک را برای خودش بر ما روشن نیست چراکه اگر شیخ ع نیز دلیل نگارش این نامه
توانسته چنین عینکی را تهیه راحتی میخواسته )با توجه به درخواست نصیرا از او( بهمی

بر اساس محتوای نامه دور از ذهن است که مخاطب نامه و مسئول تهیه  کهآننماید، ضمن 
ر برداران نامه درسد نسخهترین مقام قطب شاهیان بوده باشد لذا به نظر میعینک عالی

 نگارش عنوان و نام نویسنده و مخاطب دچار اشتباه شده باشند.
 

 میرزا جلالا به حاجى حسین کرمانى نامه. 2
ای برای دستیابی به عینک صحبت شد، در این در نامه نصیرا از کنجکاوی و حسادت عده

به حاجی حسین کرمانی در طلب عینک  30ای اردستانیالدین زوارهنامه نیز که میرزا جلال
شخص  کهناشود؛ چنچشمی دیده میوهمبار دیگر همین کنجکاوی و چشم 35نوشته،

گستاخی که در پی به دست آوردن عینک است، طاقت میرزا جلالا را طاق کرده و وقت و 
ی کند تا او را غافلگیر کرده و از ووقت جلو راه او حاضر یا در گذرگاهی کمین میبی

که از خباثت این تقاضای عینک کند. جلالا نیز که از این وضعیت عاصی شده و درحالی
از ادیبان آن روزگار است )با توجه به  به حاجی حسین کرمانی که احتمالا مرد وحشت دارد

 نماید:چنین طلب ارسال عینک مینویسد و از وی اینای میتوصیفات ابتدای نامه( نامه
وچراغ مردم روزگار، نظر یافته مبدأ فیاض، سواد خان دیوان اولوالابصار چشم»

سواد و بیاض، مردم دیده مردمی، قبله روی دل ذوی الالباب، محراب توجه 
نظران جایی باد. در این ارباب آداب که پیوسته چون ابرو بر سر چشم صاحب

                                                 
است. برای اطلاع  شاعر و نویسنده، مورخ و مترجم قرن یازدهمای اردستانی میرزا جلال الدین طباطبایی زواره .30

 (.1370بیشتر در خصوص زندگی و آثار وی )نک. صافی گلپایگانی، 
همچنین  898، برگه 80981. نسخه کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی 35

 329ص  10249ه ای متفاوت در نسخه دیگر کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی مجلس به شماراین نامه با خاتمه
 نیز موجود است.
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چشم بروی کارند که در جستجوی بهانه اخذ وجه، عینک روزگار قومی شوخ
اند اند و گروهی نادیده چون دیده از مردم بر سر آمدهکردهربین بر دیده نصبدو

شان چون دیده صدف اند صدق دیدهکه از بس چشم به مال مردم سیاه نموده
نظر که به گلگونه رو بصران کوتاهمروارید آورده. کوتاهی سخن یکی از این بیآب

د بر عینک شما دوخته و از زردی طمع عارض بجاروئی افروخته چشمی که ندار
آزرمی وقاحت چشم از قباحت این معنی پوشیده در استدعای تکلف نهایت بی

آن عینک تکلیف مالایطاق را بر طاق بلند گذاشته و چون این نظر یافته توجه 
بیند شمارا چون عینک ملحوظ عین عنایت و منظور نظر عاطفت ملازمان می

ارجمند شفاعت سربلند ساخته و این عرض نظر بدین معنی انداخته به منصب 
دوست غرض دشمن باوجودآنکه تا سواد از بیاض بازشناخته چشم طمع به 

وسفید کسی سیاه کرده از بیم خبث حدقه آن بوالفوضول انگشت قبول بر سیاه
روی چشم نهاده و از بیم هلاک زبان این چارچار گوی زیاده سر ناچار سرخود 

بالرأس و العین نیز گفته و الحال از کمال خیره نظری را به هردو دست گرفته 
داری لحظه به چوب کاری چشمک تحریک در عین تحصیلبهحرص لحظه

راهیم که بهدم به زبان بر دیده می آرد که چشمبهاست و از غایت سفیدچشمی دم
چشم آن عینک شعری نسب را که دیده دوربین فلک شبیه آن به نظر درنیاورده یک

العین ببینم و دیده را به دیدار منیرش روشن گردانم. اکنون از آن روز به رأی زدن
گویم بازخور از کوه یک روز سر برنزند که آن قلبتان حلقه بر در نزند. چه می

هنوز آفتاب سر نزده که آن خلف الصدق اشعث طماع چون عارضه صداع 
می این خانه هم دهد و مانند ناخنه چشم دست از دامن مردم آددردسر می

گیرد و نیم ملح طرفه العین عینک آسا چشم از چشم من برنمیدارد. یکبرنمی
گردد. از غایت تنگ ظرفی همواره چون چشمک البصر از برای نظر دور نمی

هرحال مقابل کوب نظر شده و پیوسته مانند مژه دزد در دیده موی بینی گردیده. به
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نور، بل دیده بد چون چشم چشمک بیدریده که چون دیده توقع این چشم
راه انتظار، چون چشم عینک دار چهار شده و مراتب آرزویش دور باد در هر کوره

آید، یکی هزار شده، هنوز که عینک حرصش که از هزار یکی به شمار درنمی
کریمه  کهآناش چون دیده عینک یکبارکی رو به سفیدکاری ننهاده، پیش از دیده

های آویز طمع قصاص طلب سازد و به جنایت فضولیا دستالعین بالعین ر
را بر سر سامان  آزرم، تنگ روی من از عالم حوالت و معیت بر عاقله شما

مصالح توتیا و کهل الجواهر باید آمد. من بیچاره را که چشم دیدن او ندارم و از 
ی درپی و تقاضاهای پیداشت نظر یافتن دارم از تحصیلداریتوجه شما چشم

کودکی این مرد آدمی خلاصی بخشید. امید که چون عین عاطفت بر سر عنایت 
 «.آمده، آن عینک را منت آسا بر سر و چشم من گذاشته ارسال فرمائید. یا نور

در این نامه نیز اطلاعات جالبی در خصوص مشتریان عینک در آن روزگار موجود 
عینک شماری از مردم حسود و طور که در نامه نصیرا درخواست دهندگان است. همان

کند که روی کار هستند ]عمال چشم همدان بودند، جلالا نیز از کسانی صحبت میتنگ
ها اند تا به هر بهانه از مردم پول دریافت کنند و چشم به اموال آنحکومتی[ و چشم تیز کرده

 لذا به نظر مروارید آورده!داشت به مال مردم است که چشمشان آبدارند و از همین چشم
شخص موردنظر در نامه جلالا یکی از عمال فاسد حکومتی یا باج  رسد که احتمالامی

مروارید آورده و علاج خود را در داشتن گیران است که شاید در واقعیت نیز چشمش آب
است، توضیحات جلالا در ادامه و وحشت او از واکنش شخص موردنظر نیز دیدهعینک می

چنین شخصی نیز در این دوره خواهان عینک بوده  کهاینگذارد. صحه می خود بر این فرضیه
توجهی است که به شکل غیرمستقیم واقع بدان نیازمند بوده یا خیر خود نکته قابلو آیا به

بازهم بر گرایش به استفاده از این وسیله در میان اقشار مختلف جامعه حکایت دارد. استفاده 
 مانند نصیرا و ملاشکوهی که سابقادهد که نشان می نیز« عینک شما»از عبارت 

اند، در مورد جلالا نیز حاج هایشان را نیز از همان شخص شیخ محمد دریافت داشتهعینک
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شده نیست ولی است که درواقع برای ما شناختهحسین کرمانی مرجع تهیه عینک بوده
 روزگار نیز بوده باشد.احتمال دارد علاوه بر استعداد ادبی که داشته از تجار آن 

چون »توجه در این نامه استفاده از واژه چشمک در عبارت یکی دیگر از نکات قابل
ها واژه چشمک را همان عینک نامهاست؛ بسیاری از فرهنگ« چشمک مقابل کوب نظر شده

دیگری که بدان پرداخته خواهد شد نیز بجای عینک از  و در نامه 32داننددر زبان فارسی می
طور جداگانه ها بهچرا جلالا از هردو این واژه کهایناست. شده چشمک استفاده نوانع

تواند ناشی از اختلاف در ظاهر این دو عینک کند خود نکته مهمی است که میاستفاده می
 .یا نحوه قرارگیری آن در مقابل چشم باشد

است که گویا در شدهمروارید در این نامه همچنین اشاره به بیماری چشمی به نام آب
پزشکان این عصر علاوه بر درمان شده بوده و کحالان یا همان چشماین دوره بسیار شناخته

کردند. از گفته بهاء الدوله یکی از آن با مرهم و قطره، عینک نیز برای بیماران خود تجویز می
روف کتاب را توانند حتی حها با کمک عینک میآن»گوید: پزشکان مشهور این عصر که می

با توجه  37است.توان فهمید که تجویز عینک امری رایج در این روزگار بوده، می«هم ببینند
های این دوره نیز از آن یاد شده و جان به عادت نادرست خیره شدن به خورشید که در نامه

 31کند،بدان اشاره میه( 8414فریر پزشک کمپانی هند شرقی نیز در بازدیدش از ایران در )
رسد یکی از دلایل نیازمند شدن بسیاری از مردم به عینک در این دوره همین به نظر می

است. همچنین ازاندازه در مقابل تابش مستقیم آفتاب بودهمسئله یعنی قرار گرفتن بیش

                                                 
عینک را گویند و آن چیزی است معروف )برهان(. فارسی عینک است )انجمن آرا(،  چ ِ م َ [ مرکب / چ َ[ .32

وسیله )آنندراج(. عینک: )ناظم الاطباء(. چشم فرنگی. آلتی برای تقویت قوه باصره مرکب از دو شیشه مدور که به
ها قرار گیرند و دارای دودسته فلزی است که انتهای آن منحنی است که برابر چشم میله فلزی به یکدیگر متصل است

 (.152و بر بالای گوش نهند و گاه چشمک فاقد دسته است )حاشیه برهان قاطع چ معین(. همچنین )نک. حمیدیان، 
 .11-57. الگود، 37
که جوانان با خیره بخشند درحالیرا بهبود می گوید: در ایران پیرها با استفاده از عینک بینایی چشم خود. فریر می31

 (.Fryer, 137 سازند )نک.ها را معیوب میشدن به خورشید آن
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های کم سو نیز از دیگر دلایل این خواندن و نوشتن در تاریکی و یا در زیر نور شمع و چراغ
های این دوره تلاش شده تا از نگاریست. در این نامه نیز مانند سایر نامهاموضوع بوده

ها غالب واژه کهناراستا و متناسب با عنوان و موضوع نامه استفاده شود چنهای همواژه
الجواهر، توتیا، متناسب با بینایی، چشم، عینک و مسائل مربوط به آن است مانند کهل

است که با موضوع « یا نور»و... حتی دعای پایانی نامه نیز  آفتاب، دوربین، ناخنه، چشمک
 39نامه تناسب دارد.

در نامه دیگری نیز شخصی که هویت او مشخص نیست به طلب عینک دلخواه خود 
داده از داشته و اکنون آن را ازدست ه و ضمن تعریف از عینکی که سابقاقلم بر کاغذ نهاد
 نماید:می گونه طلب عینکی جدیدمخاطب خود این

 
 40نامه به خواجه بهزاد در طلب عینک. 3

 بی چشم تو نیست نور در چشم همه     ای چشم تو چشم چشمه چشم همه »
 هـای چشمه چشم چشمه چشم هم      د ـبیننو میـشم تـه را به چـم همـچش

آرا و چشمه خورشید با هزاران چشم پیرفلک به چشمک مهرو ماه عالم تا دبیر
زن بر ساکنان غبرا باشد، چشم آن روشنی چشم مردمیت، نورچشم چشمک

قابلیت، سرچشمه عین اهلیت، صاحب رشد و سداد و نورچشمی خواجه بهزاد 
الکمال زخم روزگار در پناه حفیظ علی الاطلاق محفوظ و از تطرق عیناز چشم

محروس باد. به خدمت مستور نماناد که قبل از این نور چشم اهل یقین 
آقا حسین ایلچی راه اروس چشمکی برفقیر انعام نموده بود که عالم را به حاجی

دید و بلکه در عزیزی او را نورچشمی دانسته در نارک چشم خود چشم او می
گر چشمه المثل اپسندید و در محل مشاهده آن نادره چشمک فیجای می

                                                 
 (.14-93 فهم نصیری،های اخوانی دوره صفویه )نک. زباننگاریها با موضوع در نامه. در خصوص تناسب واژه39
 .55، برگه 5205نسخه کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی دانشگاه تهران، شماره بازیابی  .04
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افکند درج چشم زدن تاب نظر ندارد چشم میخورشید را که چشم بینان درو یک
اغراق شاعرانه اگر دید و در وقت مطالعه بیبدرج و ذره به ذره به چشم اعتبار می

خواند. قضا را مدد چشم میبستم آن چشمک خط غبار را بیخود چشم می
زن شده طمع در آن مکزخم ایام در کمین آن چشمک بلور فام چشچشم

کاش چشم تملک از آن چشمک چشمک افکنده مکرر از فقیر طلب نمود. ای
بخشید تا چشم برهم زدن چشمم ندید صدای دوخته بدان چشم سوخته می

شکستن چشمک را به گوش اطروش از زیر پای خود شنید. از چشمک مذکور 
لفات منشیانه چشم نزدیک و دور اشک از چشمه چشم روانه نمودند. بی تک

جای آن داشت که چشمک سازان دوربین بافرهنگ و استادان نادره فرنگ در 
حسرت آن چشمک دیگر در صنعت چشمک سازی نکوشند و بلکه چون مردم 

یک  کهآنچشم در عزای آن سیاه پوشند. اکنون چشم التفات از آن نورچشمی 
عدد چشمک فرنگی حسب، حلبی نسب، عراق وطن که حاشیه او استخوان 

 سفید باشد در ارسال آن بنده را چشم روشن سازند.   
 ای چشم اهل با تو چشمک سازی      چشم تو به چشم دلبران دربازی   
 وازیـتا چشم مرا به چشمکی بن   وچراغ از تو دارم چشمی    ای چشم   

 «.والسلام علیکم
نگارنده در این نامه از شخصی به نام خواجه بهزاد طلب عینکی جدید دارد چراکه 

قدری خوب ازاین برایش آورده بود شکسته و آن عینک بهعینک سابق او که ایلچی روس پیش
بسته خط غبار را که خواندن آن توانسته در چشم خورشید بنگرد و چشمبوده که با آن می
این عینک خاصیت  اند، این بدان معناست که احتمالاراحتی بخودشوار است به

 است.شده نمایی یا دوربینی داشته که در اشعار این دوره نیز بارها از آن یاددرشت
زخمی داشت شخصی به عینک مذکور و چشمدر این نامه نیز بازهم حسادت و چشم

نویسنده از شدت  کهناشود؛ چنسازد سبب شکستن و از دست رفتن آن میکه به آن وارد می
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کاش آن را بدان شخص بخشیده بودم ولی عینک نشکسته بود. دارد که ایناراحتی اذعان می
زخم نیز از وسیله یک عنصر فرهنگی اعتقادی یعنی چشماعتقاد به شکستن عینک به

هایی که بررسی شد حسادت و های جالب این نامه است چراکه در همه نامهجنبه
های شود و هر سه نویسنده از مزاحمتک دیگری از سوی مردم دیده میداشت به عینچشم

ها برای نگارنده آزاردهنده افراد حاسد در شکوه و شکایت هستند. اگرچه این سماجت
است اما برای ما مبین این مطلب است که تا چه حد کنجکاوی و اشتیاق مردم در این بوده

شده فرد روزهای جکاوی و اشتیاقی که سبب میاست؛ کندوره برای داشتن عینک زیاد بوده
متمادی به امید به دست آوردن این وسیله به اشخاصی که آن را در اختیار یا انحصار خود 

 داشتند مراجعه و آنان را عاصی نماید.
پوشی به سازندگان فرنگی آن برای اشک ریختن در عزای شکستن عینک و پیشنهاد سیاه

توانند بسازند خود از میزان علاقه این رفته و دیگر نمونه آن را نمیچنین عینکی ازدست کهآن
 دهد.فرد به عینک مذکور و سختی تهیه مجدد آن خبر می

با توجه به موضوع رایج شکستن عینک و درخواست افراد برای عینک جایگزین، به  
در صورت  رسد در این دوره شرایط لازم برای تعمیر عینک و یا خرید مشتقات آننظر می

ساز صدمه احتمالی فراهم نبوده چراکه تنها شهرآشوبی که به توصیف شغل عینک
در منابعی  کهاینپردازد، شهرآشوب سیدای نسفی و مربوط به شهر بخارا است. ضمن می

که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت نیز هیچ سندی مبتنی بر درخواست تعمیر عینک 
 شاهده نگردید.یا اشاره به این موضوع م

شود اشاره به دسته عینک است که از دیگر اطلاعاتی که از این نامه دریافت می
خواهد که از جنس استخوان و سفیدرنگ باشد، خواند و مینویسنده آن را حاشیه می

خواهد و از مخاطب می خطاب کرده« استادان نادره فرنگ»همچنین وی سازندگان عینک را 
اصالت فرنگی داشته باشد. همچنین  گی حسب باشد یعنی منحصراذکور فرنکه چشمک م

کید بر حلبی نسب و عراق وطن بودن عینک مذکور نیز بر این نکته مهم دلالت دارد که  تأ
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شدند. داشتند اما در شهر عراق خریدوفروش می 01ها اگرچه اصل و ریشه حلبیاین عینک
سفرای ملل مختلف در مبادلات کالاهای ها یا همان در این نامه بار دیگر به نقش ایلچی

طور که در چند نامه پیشین شیخ محمد آل خاتون شده و همانمختلف ازجمله عینک اشاره
عنوان ایلچی قطب شاهیان، مخاطب نامه نصیرا است در این نامه نیز به نقش ایلچی به

 است.شده روس در تهیه عینک اشاره
 

 42ه در طلب عینک و قلمداننامه به میرزا مهدی اعتمادالدول. 4
ای است که در میان منشآت آقا حسین نامه دیگر در خصوص درخواست عینک، نامه

های این نامه مطابق با سبک خاص پردازیخوانساری قرار دارد. شیوه نگارش و عبارت
های وی در چندین صفحه و بسیار مانند دیگر نامههای آقا حسین خوانساری و بهنامه

توان به یقین گفت نگارنده نامه شخص آقاحسین خوانساری رو میباشد ازاینطولانی می
تنها به معرفی قسمتی از این نامه طولانی که خواسته نگارنده یعنی  جاایناست. در بوده

 شود:شده پرداخته میعینک در آن مطرح
ولو حش الله عینک صفا طینت، ضیاء سرشتی که هم در جوانی افروغ »...

توان کرد در عرصه فروغ جلایش به دیدن وقایع گذشته تجربه پیران کهن می
آرا بدیل که دیده سر در زمان فروغش به نظاره خورشید جهانبخشی چنان بی

رصه آفاق بهایی چنان طاق که چشم احول جفتش در عشتافته و در کشور گران
بین دستش گردانند. اگر همه دو چشم جهانبهنیافته در محفلی به تحفگی دست

                                                 
دست ایرانی گران چیرهگری مشهور و محل کوچ اجباری بسیاری از شیشه. شهر حلب از دیرباز به صنعت شیشه01

ایتالیا به عنوان مبدأ پیدایش  های آبی اروپا و بخصوصدر نتیجه حمله مغول بود. همچنین به دلیل نزدیکی که با راه
های این دوره شهر رو در غالب نامهآمد ازاینعینک داشت، یکی از بهترین مناطق برای سازندگان عینک به شمار می

 است.ترین مرکزساخت عینک معرفی شدهحلب به عنوان اصلی
 .04-31، برگه 0751نسخه کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی دانشگاه تهران، شماره بازیابی  .02
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کشند و در انجمنی که از عزتش بر دستی تماشایش از ابرو تیغ به هم میبه پیش
دیده نشانند اگر همه ساعدهای بلورین به هوای صفایش )مخدوش( داغ 

شک خط خواند بیسوزند بدین عینک از چیزها خوب و زشت تواند می
عین الیقین راز دل دیده است. بالفرض سرنوشت نظر را بدو هر سنجیده است به

اگر شمع فانوس از پرتو شعاعش درگیرد بعینه چون کور روشن گشته پیراهنش به 
المثل اگر خاکستر صیقلش بدست افتد بهرپرداز چهره پری برند و فیتبرک می

ند. شبی که دیده دوران بدین القره العین خررویان به قیمت سرمه سلیمانی می
روشنی هم گفتند. روزی که از خم های چشمجهانیان روشن شد مردم دیده

های شهلا به سبب مشابهه چشم در چمن روزگار این گل آفتاب به بار آمد نرگس
 خرمی شکفتند ...

ور نظر را اشاره که پیوسته توقر و احترامش منظاعطای عینک راز فهمان صاحب
انظار لطف کردگار نصب العین همت والای خسروانیست و انعام قلمدان 

یاب را ایمانی که پیوسته پاداش مساعی جمیله آن کلک ملک آرا رموزدان دقیقه
سر قلم دفتر قدردانی. امید که پیوسته از بارقه الطاف ربانی و )مخدوش( 

نظام ایران از وچراغ دوده دولتش روشن و عرصه مینو اتوجهات خاقانی چشم
 «.اش گلشن باد برب العبادرشحات رگ ابر خامه

باشد. آقا مخاطب آقاحسین خوانساری در این نامه شخص اعتمادالدوله )وزیر( می
دار بود و به شخص الاسلامی اصفهان را عهدهحسین خوانساری در آن روزگار منصب شیخ

تمادالدوله صورت گرفته اعدرخواست از شخص  کهایناعتمادالدوله نزدیکی داشت. 
بازهم به این دلیل است که شخص وزیر با سفرا و ایلچیان مناطق مختلف در ارتباط  احتمالا

ترین مراجع دستیابی به عینک های پیشین نیز ایلچیان ازجمله مهمدر نامه کهنااست چنبوده
ردازد و الباقی پاند. فقط بخش کوتاهی از این نامه به اصل موضوع درخواست عینک میبوده

های ادیبانه و تعریف و تمجید از مخاطبش است. خوانساری خود در دستگاه پردازیعبارت
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وجود الاسلامی و ازنظر مالی نیز بسیار متمکن است بااینصفوی از جایگاه برجسته شیخ
طراز با خود ندارد بهای دوران جفت همازنظر وی این عینک است که در میان کالاهای گران

کنند و به نمایش دست میبهچنان باارزش است که آن را مانند هدیه و تحفه دست و
گذارند، لذا شاید به همین دلیل هم هست که وی از اعتمادالدوله حکومت صفوی می

است و کاربرد شده نماید. اگرچه این نامه بسیار ادبی نوشتهای را میدرخواست چنین تحفه
ی چون دیدن خط سرنوشت و خواندن هرچیز خوب و زشت اعینک به اعتقادات عامیانه

ربط داده شده، اما همین تعریفات اغراق آمیز از عینک خود بر جایگاه شگرف این وسیله در 
کم تا دوره قاجار نیز حفظ آید این جایگاه دستنزد عوام و خواص حکایت دارد. به نظر می

عامیانه این دوره عینک زدن در بازار و  جا که مؤلفی ناشناس در فرهنگ لغاتشود؛ تا آنمی
نویسد: داند و میدلیل را نشانه فخرفروشی و البته ناشی از سفاهت میخرامیدن با آن ولو بی

جیمبو بر وزن بیمبو کسی را گویند که در کوچه و بازار بدون چیزی خواندن عینک بر چشم »
 03«.ن از فروع بلاهت استخود گذارد، درراه بخرامد و این صفت از سفاهت است که آ

 
 نتیجه

ها منابع ارزشمندی های شعری و شهرآشوبهای دوستانه دوره صفویه به همراه دیواننامه
آیند. یکی از این برای تبیین رویکرد ایرانیان به ابزار و اختراعات نوین اروپایی به شمار می

موارد نوع نگرش ایرانیان نسبت به پدیده عینک است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی 
صورت وستانه عصر صفوی است ماهیت واکنش و رویکرد ایرانیان به عینک را بههای دنامه

به شکل کنجکاوی، حسادت و  کنند، اشتیاقی که غالباتوصیف میاشتیاق و علاقه فراوان 
دهند، ها نشان میاست. بررسیمسئله نیاز مطرح نبوده چشمی بروز یافته و الزاماوهمشمچ

های فرهنگی وخو و ویژگیعوامل متعددی ازجمله خلق این واکنش از سویی متأثر از

                                                 
، ذیل 1100المعارف بزرگ اسلامی، شماره بازیابی ةکتابخانه مرکز دایر، جامعة اللغة فى تکمیل الانسان. رساله 03

 حرف ج.
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اشتیاق،  کهنااست. چناعتقادی، اشعار شاعران و تحولات اجتماعی نوظهور آن روزگار بوده
وخو و عادات رفتاری و ها در مقوله خلقچشمی ایرانیکنجکاوی، حسادت، چشم و هم

های پذیرش آن در مقوله ویژگی اسلامی به عینک برای-تلاش برای دادن رنگ و لعاب ایرانی
ها به عینک ای از نگاه مشتاقانه ایرانیگیرد. همچنین بخش عمدهفرهنگی و تمدنی قرار می

عنوان ها بهتر در اشعار خود آن را ترسیم نموده بودند. آنمدیون تصویری بود که شاعران پیش
و ترکیب آن با صنایع لفظی  العاده عینکهای خارقطبقه بزرگی از جامعه با برشمردن ویژگی

 ها مؤثر بودند. های شاعرانه در تحریک مردم برای داشتن این عینکپردازیو عبارت
توان نقش عوامل بیرون از جامعه ایران را نیز نادیده گرفت. تحولات از طرفی نمی

اجتماعی صورت گرفته در این دوره و گسترش حضور اروپاییان در شهرهای مختلف و 
ه آنان از ابزار و اختراعات جدید نیز خود عامل مهمی در اقبال مردم به این ابزار استفاد

ثیر أله بی تأهای تجاری و امر تجارت را در این مسثیر راهأتوان تاست. علاوه بر این نمیبوده
دانست. راه تجاری شمال ایران از تبریز به روسیه و عثمانی در غرب و خاندان قطب شاهیان 

فارس( مراجع دستیابی به عینک و دیگر آبی خلیجرق )از طریق مسیر قندهار و راههند در ش
 است.کالاهای اروپایی بوده

ها، تجار، شعرا، رجال های دوستانه این دوره ایلچینامهبر این اساس و با توجه به 
جزو  کهآنتوجهی داشتند و ضمن سیاسی و روحانیون در ترویج عینک نقش قابل

شدند. بسیاری از اند از مراجع دستیابی به آن نیز محسوب میکنندگان عینک بودهدرخواست
نمودند. غالب پنداشتند و از ایشان تقلید میها از عینک را نوعی مجوز میمردم استفاده آن

ای چون ادیبان و دارندگان عینک نیز در این دوره ابتدا اشخاص باسواد و رجال برجسته
های سیاسی و ، فلاسفه، دانشمندان، هنرمندان و حتی شخصیتشاعران، علما، فقها

 حکومتی بودند اما پس از مدتی علاقه به استفاده از آن در میان عوام نیز گسترش یافت. 
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 کتابشناسى
، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، مرکز مطالعات 1، ج شیعه در هند اطهر رضوی، عباس،

 ش.1372و تحقیقات اسلامی، 
، تهران، سازی در ايران و جهانتاريخ عینک و عینکانصاری نکو، جعفر و هانیه ناجی اصفهانی، 

 ش.8311انتشارات کاوش قلم، 
 ش.8300کوشش حامد ربانی، تهران، کتابفروشی سنایی، ، بهاهلى شیرازیاهلی شیرازی، دیوان 

 تا.شریف النساء انصاری، حیدرآباد، بی کوششبه، حدائق السلاطین فى کلام الخواقینبسطامی، علی، 
 ش.8311ترجمه ابوتراب نوری، تهران، انتشارات سنایی،  سفرنامه تاورنیه،تاورنیه، ژان باتیست، 

کوشش رسول جعفریان، قم، انصاریان، ، بهسیف المومنین فى قتال المسلمینجدید الاسلام، علیقلی، 
 ش.8311

ش محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، انتشارات اسوه، کوش، بهديوان حافظالدین، حافظ، شمس
 ش.8311

تهران، انتشارات  الله صاحبکار،کوشش ذبیح، بهديوان حزين لاهیجىحزین لاهیجی، شیخ محمدعلی، 
 ش.8311سایه، 

مجله شعر ، «های نهم تا دوازدهمتفننی در ادب فارسی، بازیابی عینک از متون سده»حقیقی، فرزام، 
 ش.8310 ،93شماره اول، پیاپی ، پژوهى

 ش.8301تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  دلاواله، پیترو، سیاحتنامه دلاواله، ترجمه شعاع الدین شفا،
 .8100، کتابخانه مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، شماره بازیابی رساله جامعة اللغة فى تکمیل الانسان

 ش.8311، تهران، انتشارات سخنوران، دوستانه عصر صفویهای نامهفهم نصیری، سارا، زبان
کادمی علوم تاجیکستان،، بهکلیات آثارسیدای نسفی،   م.8114 کوشش جابلقاداد علیشایف، دوشنبه، آ

 ش.8331ترجمه محمد عباسی، تهران، انتشارات امیرکبیر،  نامه شاردن،سیاحتشاردن، ژان، 
جستارهای ، «بر آثار نصیرای همدانی در دوره صفویه با تکیه جریان شناسی نثر ادبی»شفیعیون، سعید، 

 ش.1392، 192، شماره نوين ادبى
 ش.8311 ، تهران، انتشارات میترا،فرهنگ اشاراتشمیسا، سیروس، 

، «رویکردهای ایرانیان عصر صفوی به اختراعات اروپایی»صادقی، مقصود علی و یوسف رحیم لو، 
 ش.8319، 89شماره ، ريزیمجله جغرافیا و برنامه
 ، رساله دکتری رشته تاریخ، دانشگاه تبریز،«فرنگ در آیینه ایرانیان عصر صفوی»صادقی، مقصود علی، 
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 ش.8311، ایران، تهران، انتشارات فردوس، 8، ج ، تاريخ ادبیات ايراناللهصفا، ذبیح

 ش.8311نتشارات امیرکبیر، ، تهران، اروزنامه خاطرات اعتمادالسلطنهالدوله، میرزا حسن، صنیع
تهران،  کوشش ابوالفضل هاشم اوغلی،، بهروضه الصفاتعبدی بیگ شیرازی، زین العابدین علی، 

 م.8110انتشارات دانش، مسکو، 
، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم هويت در ايراناکبر و دیگران، علیخانی، علی

 ش.8313 انسانی،
کوشش محمد پیمان، تهران، انتشارات حسن، کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی، بهفیض کاشانی، ملا م

 ش.8311سنایی، 
 تهران، انتشارات نشرنو، ، ترجمه غلامرضا سمیعی،سیاحتنامه فیگوئروافیگوئروا، دن گارسیادسیلوا، 

 ش.8319
 رات آهنگ قلم،کوشش زهرا اختیاری، مشهد، انتشا، بهلیلى و مجنونقاسمی گنابادی، محمدقاسم، 

 ش.8313
مشهد، انتشارات دانشگاه  قهرمان، کوشش محمد، بهديوان قدسىقدسی مشهدی، حاجی محمدجان، 

 ش.8311فردوسی، 
 ش.8318، ترجمه محمود بهفروزی، تهران، انتشارات پندنامک، روح ايرانکربن، هانری و دیگران، 

 ش.8311 ران، انتشارات دانشگاه تهران،، ترجمه محسن جاودان، تهطب در دوره صفويهالگود، سیریل، 
 ش.8314کوشش کاظم دزفولیان، تهران، انتشارات طلایه،، بهبهار عجمبهار، ، چند لاله تیک

 های جیبی،، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتابالمعارف فارسىة، دايرمصاحب، غلامحسین
 ش.8313

 ش.8318 انتشارات مهاجر،، تهران، 8، ج تاريخ علم در ايرانمعتمدی، اسفندیار، 
 م.9441 ، کانادا، نشر فرهنگ،8، چ تاريخ در ادبیاتمیرفطروس، علی، 

 ش.1317، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1، ج تاريخ فرشتههندوشاه استرآبادی، محمدقاسم، 
 .8311های بازیابی نسخه خطی کتابخانه و مرکز اسناد و نسخ خطی مجلس، شماره
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 1هويت بخشى به مقابر اهل بیت در فلسطین تحت حاکمیت فاطمیان
 2ایمان اربابی

 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 

 چکیده
ی. فریدمن،  هنوشت در فلسطین: از دوران طلایی میانه تا عصر حاضر شیعیان کتاب این مقاله مروری برپایه
رویای  کهآناست. فاطمیان پس از گیری از منابع و مطالعات دیگر تکمیل شدهنگاشته شده و با بهره

در  های اصلی شیعه، را بربادرفته دیدند،آرامگاه هویژه عراق، سرزمین دربردارنددستیابی به شرق اسلامی، به
ین ا بیت زدند. ازبخشی به شماری از مقابر اهلشام و مصر، دست به بازآفرینی و هویت قلمرو خویش،

 :رو در چهار شهر راهبردی فلسطیناینهای نمادین در فلسطین کردند؛ ازاقدام به بنیاد زیارتگاه هاآنروی 
مذهبی، -کسب مشروعیت سیاسی عکا، طبریه، عسقلان و الخلیل چهار آرامگاه برپاساختند. افزون بر

 فاطمیان به دنبال جذب شیعیان و ایجاد فضایی مناسب جهت رقابت با حاکمان سنی بغداد، عباسیان و
داد که سلجوقیان، بودند. از نظر راهبردی موقعیت این اماکن مذهبی چهار رأس یک مستطیل را نمایش می

 فلسطین بودند. ههای معتبر شیعی در سراسر منطقاهتوان دریافت که فاطمیان در پی کسب پایگبه خوبی می
 

 بیت در فلسطین.فاطمیان، تاریخ تشیع در شام، مقابر اهل ها:کلیدواژه
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 مقدمه
در فلسطین: از  شیعیانلیف یارون فریدمن، أتاین جستار با تکیه بر فصل اول کتاب تازه 

گیری از منابع و مطالعات دیگر نگاشته شده و با بهره 3دوران طلایی میانه تا عصر حاضر
های است. فریدمن در این فصل از کتاب به تشریح سیاستتکمیل و گاه نقد و مقایسه شده

را از هویت بخشی نمادین به این  هاآنپردازد و هدف مذهبی فاطمیان در منطقه فلسطین می
. هر چند توصیف دهداند، نشان میمقابر که از لحاظ جغرافیایی در مناطق دیگر واقع شده

او در رابطه با ذکر جزئیات برخی از این مقابر اندک است، اما تا حدودی ابهامات پیرامون 
 کند.شیعی مذهب را در منطقه فلسطین مشخص می ههای این سلسلسیاست

بارز دوره فاطمیان تلاش برای دادن هویت شیعی به منطقه  هبه باور فریدمن مشخص
تر تغییر بافت جمعیتی و از همه مهم هسیاسی و هم از جنب هفلسطین بود. این کار هم از جنب

 همذهبی صورت گرفت. این سه جنبه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، سلط هاز جنب
نشین، از سایر مناطق شیعه فراد مختلفمهاجرت ا هسیاسی فاطمیان بر منطقه فلسطین زمین

ها ابزاری طور عمده زیارتگاههکرد. ایجاد اماکن مذهبی و بپذیر میعراق را امکان عمدتا
ها بود. برای تبدیل فلسطین به یک سرزمین اساسی و مهم جهت تشویق این مهاجرت

ن باید اماکن فرد برای مهاجران شیعی مذهب و عالمان و متفکراجالب توجه و منحصربه
شد چرا که اماکن عمومی مقدس مانند: ویژه برای شیعیان ایجاد میمذهبی جدیدی به

ره حضرت ابراهیم در الخلیل مسجدالاقصی و قبة الصخرة در بیت المقدس و همچنین مقب
است. شدهشان اداره میاماکنی متعلق به اهل سنت بودند که توسط مقامات مذهبی عمدتا

طولانی متعلق به شیعیان وجود نداشت،  هر فلسطین هیچ میراث یا تاریخچکه د جاآناز 
 4بخشی شیعی به این سرزمین امری پیچیده و مستلزم خلاقیت زیادی بود.هویت

 
                                                 

3. Yaron Friedman, The Shīʿīs in Palestine From the Medieval Golden Age 

until the Present, Liden, Brill, 2019. 

4. Friedman, 32. 
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 انتقال کربلا به فلسطین: رأس الحسین)ع(. 1
هایی، موفق به گسترش چهارم هجری فاطمیان شیعی با کسب پیروزی هدوم سد هنیم در

 هاآندستیابی به حاکمیت کل جهان اسلام را در  هخلافت خود شدند که انگیز مرزهای
تقویت کرد. هدف اصلی این مسلمانان شیعه مذهب حاکمیت بر عراق بود، چرا که 

ترین اماکن مذهب تشیع، مرقد حضرت علی)ع( در کوفه/نجف و همچنین آرامگاه امام مهم
اشت. با این وجود، پس از چندین شکست در حسین)ع( در کربلا، در سرزمین عراق قرار د

طول قرن پنجم/ یازدهم و از دست دادن شهرهای مهمی چون دمشق، مکه و مدینه خلفای 
تر از آن فاطمی دریافتند که سرنگونی خلیفه عباسی در بغداد چالش برانگیزتر و سخت

ی از شرق قلمرو سلجوقیان سن هپنجم با حمل هسد هبینی کرده بودند. در میانچیزی که پیش
اسلامی به عراق و شام رویای سرنگونی خلیفه عباسی و تسلط بر عراق به کلی از بین رفت و 

 مکررا شیعیان در این منطقه بود. در همان دوره سواحل غربی شام هاین واقعه پایان سد
توسط ارتش مسیحی بیزانس مورد حمله قرار گرفت، علاوه بر این بلایای بزرگی چون 

 5فاطمیان بر فلسطین شد. ههای بدویان سبب تضعیف سلطی، زلزله و شورشخشکسال
ها فاطمیان تلاش کردند تا یک مکان زیارتی بزرگ برای شیعیان در طی این بحران

 جاآنایجاد کنند، مکانی که از طریق آن بتوانند عموم شیعیان را به این منطقه جذب کنند. از 
صورت تصمیم گرفتند کربلا را البته به هاآنبلا برسند، که سپاهیان آنان نتوانستند به کر

پیامبر اکرم)ص(  هطور کلی شهادت امام حسین)ع( نوهنمادین به قلمرو خود منتقل کنند. ب
طور خاص برای پیروان حضرت علی)ع( و اهل بیت هیک واقعه تکان دهنده در اسلام و ب

، سپاهیان اموی ه11عاشورای  است. پس از کشتار امام حسین)ع( و یارانش دربوده
بازماندگان سپاه را به همراه سر حسین بن علی)ع( به دمشق بردند و این واقعه کربلا را به 

های میانه محل سر امام حسین)ع( را در دانان سدهبرخی از جغرافی 1فلسطین نزدیک کرد.

                                                 
5. Friedman, 32. 

 . Friedman, Ibid, 33 ؛5/459. طبری، 1



 8048 پاییز، چهلهم، شماره هجدسال  ،یتاریخ و تمدّن اسلام/ 800

ه به احتمال قوی سر فاطمیان این شایعه را پراکنده کردند ک 7دانند.کاخ خلیفه در دمشق می
اند. لزوم ایجاد یک پناهگاه جدید برای شیعیان حسین بن علی)ع( را به جنوب فلسطین برده

المقدس که ابتدا ترکان و ترین شهر فلسطین یعنی بیتآن هم پس از، از دست دادن مقدس
 چندین یهاشد. بر طبق گزارشاحساس می یداها بر آن سلطه پیدا کردند شدسپس صلیبی
طور مرموزی سر بهه 484های میانه بدرالجمالی، سردار و وزیر فاطمیان در منبع از سده

 کهآندرست دو سال قبل از ه 491امام حسین)ع( را آشکار کرد. هفت سال بعد در سال 
ها بیت المقدس را تصرف کنند، افضل پسر بدرالجمالی شهر را از ترکان پس گرفت. صلیبی

عسقلان آمد و پروژه آرامگاه با شکوهی را که پدرش بدرالجمالی  در همان سال، افضل به
جهت تکریم سر امام حسین)ع( آغاز گرده بود به پایان رساند و پس از معطر کردن سر، آن 

ای نگهداری کرد. وقتی بنای آرامگاه به پایان رسید، افضل سر امام را در صندوقچه
ای که در یافته بود به مقبره جاآنن که سر را در حسین)ع( را با پای پیاده از مکانی در عسقلا
هنگامی که عسقلان به ه 549شود بعدها در همان شهر بنا کرده بود، منتقل کرد. گفته می

ها درآمد، سر به قاهره برده شده و به مکان فعلی خود در قاهره جای تصرف صلیبی
ترین شهر عنوان مقدسهبتصرف بیت المقدس از سوی صلیبیان، عسقلان  با 8است.گرفته

عنوان یک سنگر مرزی فلسطین جای آن را گرفت. این شهر تا آن زمان در جهاد مقدس به
شد، اما با ساخت مقبره و کشف سر امام حسین)ع( برای اولین بار به یک شهر قلمداد می

نشین تبدیل شد. پیش از آن چون در نظر شیعیان از اهمیت خاصی برخوردار مقدس شیعه
 9بود، پیروان این مذهب را همانند شهرهای رمله، طبریه و عکا مجذوب خود نکرده بود.ن

دهد که موضوع انتقال سر امام بررسی منابع سنی و شیعی به وضوح نشان می
حسین)ع( به عسقلان در هیچ یک از منابع قبل از قرن پنجم/یازدهم یعنی قبل از حاکمیت 

                                                 
 .3/214. بلاذری، 7
 .2/454 ؛ ابن خلکان،11؛ ابن میسر، 3/22. مقریزی، 8

9. Friedman, Ibid, 34. 
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بندی با جمعه( 1149. محمد باقر مجلسی )د شودفاطمیان در فلسطین مشاهده نمی
 عنوان محل استقرار سر امام حسین)ع( پیشنهاد داده:روایات منابع شیعی، چهار منطقه را به

 . کربلا به همراه سایر اجزای پیکر1
 . باب الفرادیس در دمشق، نزدیک مسند خلیفه اموی2
 هرا)س(. قبرستان بقیع واقع در مدینه با مادرش حضرت فاطمه ز3
 کنند.. قاهره، همانطور که عموم مردم مصر ادعا می4

افزاید معتبرترین روایت، با تکیه بر چندین منبع این است که سر را به مجلسی می
عنوان هاند و کم اعتبارترین گزارش قرار گرفتن آن در مصر است. وی این را بکربلا بازگردانده

البته درخور ذکر است که این  14کند.تلقی مییک شایعه توسط افراد محلی ساکن منطقه 
پنج مکان ه( 154دیدگاه در میان مورخان اهل سنت نیز مشترک است. سبط ابن جوزی )د 

هایی که توسط علامه دهد، همان مکاناحتمالی برای سر امام حسین)ع( پیشنهاد می
وه بر این سبط مجلسی ذکر شد و یک مکان دیگر در شهر رَقّه واقع در شمال شام است. علا

داند و جالب ابن جوزی گزارش انتقال سر به مصر را بسیار ضعیف و غیرقابل اعتماد می
است. وی صورت متفاوتی بیان کردهجاست که او این روایت غیر قابل اطمینان را بهاین

از باب الفرادیس در دمشق به  مستقیما است، بلکهاظهار داشت که سر در عسقلان پیدا نشده
-311/974-314های از نظر تاریخی این واقعه فقط در سال 11است.قلان منتقل شدهعس

پذیر ای که فاطمیان دمشق را تصرف کردند و پیش از آن توسط قرامطه امکاندر دوره 971
صورت مستقیم از دمشق به طور قطع اثبات کرد که این انتقال بههتوان ببود، با این وجود نمی

اند سر مبارک امام در است. در این میان سایر مورخان اهل سنت گفتهعسقلان صورت گرفته

                                                 
دیگری نیز درباره محل دفن سر مطهر امام حسین)ع( بیان کرده، وی ؛ وی قول 141 ،144 ،45/144. مجلسی، 14

حضرت علی)ع( در نجف اشرف مدفون شده و لذا در بالای سر  هاست که سر امام در کنار بدن در مقبراذعان داشته
 است.امام علی)ع( زیارت امام حسین)ع( نیز سفارش شده

 .238 ،9. سبط ابن جوزی، 11
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)نزدیک حرم حضرت رقیه( به  خزانه یزید بود، سپس او را کفن کرده و در باب الفرادیس
خاک سپردند. بعدها خلفای فاطمی آن را از باب الفرادیس به عسقلان مصر و سپس به 

 جاآنسپردند که اکنون مقام راس الحسین)ع( در قاهره منتقل کردند و در قصر زمرد به خاک 
 12معروف است.
که از منابع اولیه مطلبی مبنی بر تأیید قرار گرفتن سرِ امام حسین)ع( در درحالی

حگومت فاطمیان بر  هگردانی که پس از دورعسقلان در دست نداریم اما بیشتر جهان
دانان کنند. جغرافییاد می جاآنم در اند از وجود سر امافلسطین از این منطقه بازدید کرده

اند، گزارشاتی مربوط به سر امام حسین)ع( به جا های بعد که از عسقلان بازدید کردهدوره
عنوان مثال جهانگرد هها گذشته بود. باند، هر چند از سقوط خلافت فاطمیان مدتگذاشته

 کهآنیعنی سیزده سال قبل از  574در ه( 112ایرانی علی بن ابوبکر بن علی هروی )د 
ها بود از صلیبی هعسقلان توسط صلاح الدین تسخیر شود در حالی که همچنان تحت سلط

عسقلان دیدن کرد و مکان آرامگاه امام حسین)ع( را توصیف نمود. اما با این وجود او 
 13ای از بازدید شیعیان یا سایر زائرین مسلمان از این مکان نکرد.اشاره

مسجد ه( 182دان ایرانی تبار دیگری به نام زکریا بن محمد قزوینی )د سپس جغرافی
را توصیف کرد که سر امام حسین)ع( در آن واقع بود، و افزود که این مکان  با شکوهی

آیند اما سراسر کشورها به زیارت آن میهمچنان مورد احترام و استقبال است و مردم از 
پس از آن  14سفانه وی مشخص نکرد که این بازدیدکنندگان شیعه بودند یا سنی.أمت

از مسجد بزرگ و مرتفعی که توسط ه( 771دان معروف دیگری به نام ابن بطوطه )د جغرافی
ز انتقال سر به کند که قبل اکند. او بیان میفاطمیان در آن مکان ساخته شده بود یاد می

                                                 
 .74. قائدان، 12
 .Meri191–195  ؛37-31هروی، . 13

14. Friedman, 35. 
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 15قاهره، آرامگاه سر امام حسین)ع( در عسقلان بود.
های برپایی آرامگاه در عسقلان و سایر مقابر شیعه در فلسطین با توجه به انگیزه

گونه نظریات خود را مطرح  است. پژوهشگران معاصر اینچندین دیدگاه تاریخی ارائه شده
تلاش فاطمیان در اواخر قرن  هدهندنشان ای جدید از علویاناند که تأسیس فرقهکرده

مسلمانان اعم از  هپنجم/یازدهم و آغاز قرن ششم/دوازدهم به منظور به خدمت گرفتن هم
طور یکسان به جهت مقابله در برابر تهدید مسیحیان که ابتدا از طرف بیزانس هشیعه و سنی ب

از بیعت مردم با  است. سیاست جدید حاکیها صورت گرفته بودهو سپس توسط صلیبی
خلفای شیعی مذهب فاطمی در مقابل خلفای سنی مذهب عباسی در بغداد بود که 

ای دینی از علویان که توسط تمامی شیعیان مورد تصمیمی جدی بر تأسیس فرقه هدهندنشان
است؛ سیاستی که فاطمیان به جهت مشروعیت بخشیدن به حکومت پذیرش و احترام بوده

صلیبیون به فلسطین و تصرف بخش  هه و تبلیغ کردند اما سرانجام با حملخود آن را بسط داد
اعظم آن این سیاست ناکام ماند و بازماندگان خلافت فاطمی نیز توسط صلاح الدین و پس 

 11برافتادند.ه 517از تصرف مصر توسط او در 
معجزه کردن سر مبارک امام  هنظریه دیگری مبتنی بر این قاعده است که شایع

ن)ع( در عسقلان به منظور حمایت از نیروهای فاطمی در شهر و ایجاد انگیزه مذهبی حسی
جدید به منظور دفاع از آن بود. موفقیت بدرالجمالی در تبدیل عسقلان به یک شهر مقدس 

 17شود.است اثبات مینشین با نهضت دینی امام حسین)ع( که از زمان او شکل گرفتهشیعه
کند که تمامی منابع متقدم در مورد عسقلان که عروس الشام تالمون هلر خاطر نشان می

اند؛ این شود توسط سنیان نوشته شده و هرگز از سر امام حسین)ع( نام نبردهنامیده می
های ترین آرمانکند که انتقال سر امام حسین)ع( به عسقلان یکی از اصلیجریان ثابت می

                                                 
 .252-1/254. ابن بطوطه، 15

 .Friedman, 36 ؛744-198حسن،  11.
17. Friedman, 36. 
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از ترس سقوط عسقلان به دست فرنگیان، ملک صالح ه 548در  18.استفاطمیان بوده
نصیرالدین طلائع بن رزیک وزیر دولت فاطمیان سر امام حسین)ع( را به قاهره یعنی به 

دهد، جالبی ارائه می همکان امروزی آن که سر در آن واقع شده منتقل کرده. دی اسمیت نظری
تواند ریشه مسیحی داشته وجود آمد میهین)ع( بای که پیرامون سر امام حسگوید فرقهاو می

شود که کند و یادآور میسر یحیی بن زکریا در دمشق مقایسه می هباشد. وی آن را با افسان
 19است.های مذهبی قبل از اسلام در این منطقه وجود داشتهسنت احترام به سر شخصیت

های بیرونی، در نگیزهاند به جای کشف ارسد برخی محققان ترجیح دادهبه نظر می
دربار آخرین خلفای فاطمی به دنبال کشف واقعیات در مورد سر امام حسین)ع( باشند. 

برخی از آخرین وزیرانی که به جای خلفای جوان دولت فاطمی زمام »گوید: مقریزی می
افضل ه 525در  مثلاامور را به دست گرفتند امامی مذهب بودند و نه اسماعیلی مذهب؛ 

بدرالجمالی، دین رسمی خلافت فاطمیان را به شیعه امامی تغییر  هاحمد کتیفات نو ابوعلی
محبوب شیعیان  هکند که انتخاب امام حسین)ع( امام سوم و چهرهلر اضافه می 24«.داد

اتحاد تمامی  هوسیلهبرای احداث آرامگاه به منظور تقویت کنترل فاطمیان در فلسطین ب
رسد با به نظر می 21است.زیدیه و اسماعیلیه طراحی شده های شیعه یعنی امامیه،گروه

آشکارسازی سر مبارک امام حسین)ع( فاطمیان موفق شدند مقداری از تقدس کربلا را به 
رسد مردم محلی را متقاعد نظر میهفلسطین منتقل کنند. این ایده مبتکرانه بود و حتی ب

است. با این وجود پروژه اقع شدهاست که سر امام حسین)ع( واقعا در این شهر وکرده
 ها متوقف شد.صلیبی هفاطمیان به جهت هویت بخشی شیعی به منطقه فلسطین با حمل

آرامگاه موجود در عسقلان تنها مکان مقدسی نبود که فاطمیان در فلسطین ایجاد 
کردند. مورخان و جهانگردان قرن پنجمی چندین مکان کمتر شناخته شده را که از اهمیت 

                                                 
18. Friedman, 36. 

19. Ibid. 
 .144-3/139. مقریزی، 24

21. Friedman, 37. 
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دوره  های بعد، عمدتاود در منابع دورهاند؛ با این وجسانی برخوردار نبودند ذکر نکردهیک
پس از یک قرن حکومت فرنگیان، فلسطین توسط  ممالیک ذکر شده که تقریباایوبیان و 

زیادی برای بازگرداندن  همسلمانان باز پس گرفته شده و مسلمانان از این زمان به بعد انگیز
که فاطمیان قبل از تصرف فلسطین  جاآنشان داشتند. از اماکن مقدس به هویت اسلامی

حاکم بر این منطقه بودند چندین مکان ماهیت شیعی خود را حفظ  هتوسط صلیبیون سلسل
های سنی مذهب اقدام به کردند و این نکته جالب توجه است که در این دوره سلسله

های شیعه کردند، زیرا پیروان مذهب اهل سنت نیز احترام زیادی برای این ی آرامگاهبازساز
های سنی قرن هفتم/سیزدهم به بعد سلسله 22های خاندان اهل بیت قائل بودند.چهره

ها و مقابر را به اماکنی عمومی برای سنیان بومی منطقه تبدیل کردند، این مذهب این آرامگاه
آمدند از بین رسد جمعیت شیعیانی که به زیارت این اماکن میظر میدر حالی بود که به ن

 است.رفته
 

 آرامگاه على بن ابى طالب)ع( در عکا. 2
ها ای از علی بن ابی طالب)ع( را که در عکا توسط صلیبیهروی طی عبور از فلسطین مقبره

 به کلیسا تبدیل شده بود اینگونه توصیف کرد:
گاو قرار دارد، جایی که به نقل  هی معروف به نام چشمادر داخل شهر عکا چشمه»

روایات تاریخی گاو از آن برای حضرت آدم بیرون آمد، سپس از آن برای شخم زدن استفاده 
ای منسوب به علی بن ابی طالب)ع( وجود دارد. با کرد و در قسمت بالایی این چشمه مقبره

ها و خدمات آن سرپرستی تعیین برای نقاشیاین حال فرنگیان آن را به کلیسا تبدیل کردند و 
شد. سرپرست کلیسا یک روز وقتی از خواب بیدار شد گفت: من در خواب مردی را دیدم 

)فرنگیان( بگویید که این مکان را  هاآنکه به من گفت، من علی بن ابی طالب)ع( هستم. به 
میرد. فرنگیان این کند میدوباره به مسجد تبدیل کنند وگرنه کسی که در آن زندگی می

                                                 
22. Meri, 80-81; Friedman, 37. 
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عنوان مسئول کلیسا انتخاب کردند، اما صبح هداستان را باور نکردند و شخص دیگری را ب
ل کردند که تا امروز همچنان روز بعد او را مرده یافتند. بنابراین کلیسا را دوباره به مسجد تبدی

 23«.باقی است
فاطمیان یعنی قبل از تبدیل آن به  هروایت هروی به وضوح این مکان را در عکا به دور

دهد. گرچه است پیوند میکلیسا توسط صلیبیون بعنوان مکانی که متعلق به شیعیان بوده
جا حائز اهمیت است نچه در ایفریدمن نیز این نظریه را در اثر خود مطرح کرده اما آن

عنوان پیشوای شیعیان و جانشین هو متعالی حضرت علی)ع( ب هشخصیت برجست
های خلاقانه و ابتکاری خود در استفاده از پایگاه پیامبر)ص( است، که فاطمیان با سیاست

ارزشمند این شخصیت سرشناس، موفق به جذب شیعیان به این منطقه شدند. به نظر 
فاطمیان برای کسانی  هقبره با توجه به روایات و اطلاعات مربوط به دوررسد وجود این ممی

که توان مالی نداشتند یا تحت هر شرایطی قادر به زیارت مرقد حضرت علی)ع( در شهر 
 نجف که از این منطقه فاصله زیادی داشت نبودند از اهمیت زیادی برخوردار بود.

 
 حضرت سکینه دختر امام حسین)ع( و عبیدالله بن عباس)ع( همقبر . 3

در توصیف خود درباره طبریه، زیارتگاهی از حضرت سکینه، دختر امام حسین)ع( را  هروی
اگرچه این اولین گزارش درباره این مکان  24کند.که در خارج از شهر قرار داشت توصیف می

که قدمت این مکان را به دوره اد بر ایناست اما دلایل متعددی وجود دارد که باور و اعتق
شناسی در آرامگاه حضرت های اخیر باستانکند. کاوشتر میفاطمیان مربوط بدانند پررنگ

است. علاوه بر این، رقیه سنگی را نشان داد که نام خلیفه فاطمی الحاکم روی آن حک شده
ن، که در زمان حیات وی، پس هروی این مکان را هنگام انتقال حکومت از فرنگیان به ایوبیا

کند. این بدان اتفاق افتاد، توصیف میه 572از پیروزی صلاح الدین در نبرد حطین در 

                                                 
 .99؛ النابلسی، 29 ،. هروی23
 .22. هروی، 24
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معناست که صلاح الدین در دوره فاطمیان یعنی قبل از حکومت مسیحیان در بیت 
المقدس، این مکان را به هویت اصلی خود بازگردانده است. همین سیاست بازگشت اماکن 

شان قبل از فرنگیان، مشخصه رفتار ایوبیان با مکانی در های اسلامیبه هویت مذهبی
طور که در مورد محل بود که سر امام حسین)ع( در آن واقع شده بود. البته همان عسقلان

قرار گرفتن سر امام حسین)ع( اقوال مختلفی از سوی اکثر مورخان و جغرافیدانان مطرح 
ت سکینه)س( نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. این نکته از است؛ در مورد مقبره حضرشده

اصغر قائدان در اثر خود محل دفن حضرت  کهنااست، چندید فریدمن پنهان مانده
الصغیر شهر دمشق دانسته و اذعان کرده که در آرامگاه ایشان، سکینه)س( را در قبرستان باب

یاقوت حموی معتقد  25اند.شدهام کلثوم و زینب صغری دختران حضرت علی)ع( نیز دفن 
است که محل واقعی دفن حضرت سکینه در مدینه است؛ مرحوم محسن الأمین نیز این 

الصغیر را متعلق به دختر یکی از ی موجود در قبرستان بابکند لیکن مقبرهیید میأنظریه را ت
ه)س( در داند. اما باید گفت که هیچ منبعی به وضوح به دفن حضرت سکینامرای دمشق می

 21است.قبرستان بقیع اشاره نکرده
های مرمر که در دوره ممالیک بر روی دیوار این مکان قرار دو کتیبه بر روی لوح

کنند. اند پشتیبانی میداشتند نیز این نظریه را که فاطمیان حرم حضرت سکینه را ساخته
توسط حکمران  و احداث ساختمان مقبره رااست  ه194پنج خطی مربوط به  هاولین کتیب

کند. این کار با استنادی از قرآن آغاز ممالیک در صفد طی قرن هفتم/سیزدهم توصیف می
شود که در متون ممالیک سنی مذهب مشخص نیست، زیرا استنادی است به آیات می

شود. این فرض منطقی توسط عدنان که به طور معمول در متون شیعه، استفاده می 27تطهیر
در  است. این آیه قرآن غالباش درباره مکان مقبره حضرت سکینه ارائه شدهاملحم، در مقاله

                                                 
 .93-92قائدان، . 25
 .93؛ قائدان، 2/418. یاقوت حموی، 21
 .33. احزاب، 27
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است. به اطهار و فرزندانشان نقل شده هکید بر عصمت اهل بیت، ائمأمتون شیعه به جهت ت
شامل مطالبی در بزرگداشت حضرت  هاآنهمین جهت، متونی هستند که محتوای 

 28باشد.خاندان حضرت علی)ع( می سکینه)س( و عبیدالله بن عباس)ع(، دو عضو از
های صورت رسد که بازسازیبا عنایت به مطالب بیان شده این چنین به نظر می

گرفته توسط ممالیک در این منطقه تا حدودی با هدف ایجاد پیوند و ارتباط دوستانه با 
پنجم هیچ سندی مبتنی بر حضور  هاست؛ با این وجود ما بعد از سدشیعیان طبریه بوده

فلسطین پس از  شیعیان در این منطقه نداریم. ممالیک متضمن بازیابی هویت اسلامی
در اقدامی مؤثر اماکن زیارتی مسلمانان را که تحت حاکمیت  هاآنحاکمیت فرنگیان بودند. 

مسیحیان بر این منطقه تخریب یا به فراموشی سپرده شده بود، بازسازی کردند. این پروژه که 
 از فرق دینی صورت گرفت، بیشتر توسط صوفیان مسلمان انجام شد.در راستای حمایت 

در  [اسلامی]های مقدس محمدی قدیسان و جایگاهتوفیق کنعان در اثری با عنوان 
دارد که چگونه این دهد و بیان می، آثار بر جای مانده از شیعیان فلسطین را نشان میفلسطین

ن اند. کنعان از بازسازی مقابر علویافلسطین شدهآثار شیعی بخشی از فرهنگ عامیانه بومی 
گاه بود.  توسط ممالیک پس از گذشت تقریبا یک قرن از حکومت فرنگیان در فلسطین آ

توضیح او برای این پدیده این بود که ایوبیان و ممالیک در اسکان مجدد بومیان منطقه و 
های بین مسلمانان و قدرت های بزرگاز ترک منطقه که به دنبال جنگ هاآنسازی منصرف

مقابر و  هاآنمسیحی از ویرانی و فقر رنج برده بودند یک هدف مشترک داشتند. 
های فراموش شده در نقاط راهبردی را بازسازی کردند و اماکنی برای برپایی اعیادی زیارتگاه

شدند و افتاد ایجاد کردند. این اماکن به خوبی رصد میکه در تواریخ خاص سال اتفاق می
ساختند. والی پذیر میهای مذهبی و زیارتی را همراه با بازرگانی و تجارت امکانفعالیت

کرد و از این کرد و برای این اماکن موقوفاتی تعیین میهای مذهبی شرکت میمنطقه درجشن
کرد. والی همچنین های مراسم را تأمین میحمایت مالی کرده و هزینه هاآنطریق از 

                                                 
 .1714-1713. ملحم، 28
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کرد تا حمل و نقل ارتش، بازرگانان و ها را بازسازی میمنتهی به این زیارتگاه هایجاده
 29تر صورت پذیرد.زائران راحت

کند. اولین متن دو کتیبه مرمر در آرامگاه حضرت سکینه از نظریه کنعان پشتیبانی می
کتیبه که در پنج سطر تنظیم شده بود، حاکی از بازگشت مکان، پس از دوره طولانی 

کومت فرنگیان، به جایگاه اصلی خود به عنوان آرامگاه دو تن از اهل بیت یعنی حضرت ح
سکینه)س( و عبیدالله بن عباس)ع( بود. لیکن در کتیبه دوم هشت خطی، حکمران ممالیک 

به نام خداوند بخشنده و مهربان، »های اطراف آن را وقف آرامگاه کرد: ها و باغمقبره و زمین
گیرد به موجب رأی دیوان عالی و یقا دو فدان از سرزمین طبریه را در بر میاین اماکن که دق

 «.اندبرای استفاده از مزایای آن به آرامگاه حضرت سکینه واگذار شده
السلطنة منطقه صفد الدین البکی نائباین کتیبه ممکن است بعدها توسط فارس

در کتیبه دوم، که در کنار کتیبه اضافه شده باشد، گرچه تاریخ دقیق آن مشخص نیست. گویا 
است. در این کتیبه نام حضرت است، از ماهیت شیعی مکان کاسته شدهاول واقع شده

شود و نام سکینه به تنهایی و بدون ذکر اجدادش به ویژه نام علی بن ابی طالب)ع( ظاهر می
ست. ادومین شخص دفن شده در این مکان یعنی عبیدالله بن عباس)ع( نیز حذف شده

به این دلیل است که اعضای شیعی مذهب خاندان  نام عبیدالله بن عباس)ع( احتمالاحذف 
طبریه را به همراه سایر شیعیان  هاآنکردند؛ عباس بن علی)ع( دیگر در منطقه زندگی نمی

 شهر ترک کردند.
گرچه برقراری ارتباط محل آرامگاه حضرت سکینه)س( با دوره فاطمیان چالش 

تر است. است، لیکن ایجاد ارتباط میان فاطمیان و عبیدالله بن عباس)ع( بسیار آسانبرانگیز 
است و محل آرامگاه وی زیرا عبیدالله بن عباس)ع( در این مکان در نزدیکی طبریه دفن شده

به خاندان عباس بن علی)ع( که پیروانی در طبریه داشت مرتبط است. تاریخچه این خاندان 
گردد. این فرد در اواخر قرن سوم/نهم اش، ابوطیب محمد بن حمزه بر میدر طبریه به نواده

                                                 
29. Canaan, 299. 
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شویم، طور که از منابع دودمانی متوجه میاست. با این وجود، هماندر طبریه کشته شده
ن به فراموشی چندین نفر از این خاندان تا قرن پنجم در طبریه اقامت داشتند. بعدها این مکا

 هاآنرا ترک کردند، چراکه دیگر از  جاآنپس از حمله صلیبیون  شیعیان سپرده شد و احتمالا
 34آید.در هیچ یک از منابع ذکری به میان نمی

رسد با گذشت زمان و پس از اولین بازسازی مکان توسط ممالیک، این به نظر می
های سالیانه یا زیارتی برگزار مکان برای مدت طولانی از سال و هنگامی که هیچ گونه جشن

را که  جاآنشد، به فراموشی سپرده شد. شاید این بی توجهی، حضور زائران یهودی در نمی
 هاند، توضیح دهد. در حقیقت، طبریه به وسیلکان از آن بازدید کردهیهودی م هبه دلیل پیشین
های یهودی و شاگردانشان احاطه شده بود. منابع یهودی از قرن دهم/شانزدهم مقابر خاخام

اکیبا بن یوسف که او نیز در طبریه دفن  به بعد این مکان را به راشل همسر خاخام یهودی،
یهودی که گزارش داد مکان آرامگاه حضرت سکینه همان دهند. اولین منبع شده، نسبت می

ه( 918راشل است، سفرنامه نوشته شده توسط خاخام ایتالیایی موشه باسولا )د  همکان مقبر
است. وی در توصیف خود درباره از منطقه بازدید کردهه 934و 928های است که بین سال

مرتفع سفید رنگ دارند که گفته  هناردارد که مسلمانان مسجدی با مطبریه اینگونه بیان می
 «پیرزن»است و او را دفن شده جاآنشود همسر خاخام اکیبا، دختر کالبا ساووآ در می
توان آن را با نام است که می ha-zekena هنامند. این کلمه به زبان عبری معادل واژمی

 31مقایسه کرد. Sukaynaمشابهش در زبان عربی یعنی 
ارت مرقد حضرت سکینه)س( که توسط شیعیان طبریه آغاز شده رسد زیبه نظر می

بود، پس از ناپدید شدن شیعیان به یک سنت رایج از طرف اهالی بومی منطقه تبدیل شد. 
این مکان تا قرن بیستم میلادی توسط مسلمانان سنی مذهب و یهودیان مورد احترام 

ین مکان اعتقاد دارند و است. گروهی از مسلمانان فلسطینی هنوز به قداست ابوده

                                                 
30. Friedman, 41. 

31. Ibid, 41- 42. 
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دفن شوند تا از برکات همجواری با آرامگاه حضرت سکینه)س(  جاآنخواهند در می
 برخوردار شوند.

 
 آرامگاه حضرت فاطمه دختر امام حسین)ع(. 4

ای متعلق به حضرت فاطمه)س( دختر امام حسین)ع( در غاری در در چندین منبع، از مقبره
کرد. در منابع ای مرمر بود که ایشان را ستایش میمقبره کتیبهالخلیل یاد شده. روی این 

است این شعر توسط یک فرد همچنین شعری به احترام حضرت فاطمه)س( ذکر شده
است. متأسفانه اثری از مصری به نام محمد بن ابی سهل بر روی دو لوح مرمر حک شده

کاری دلالت به ماهیت شیعی آن های مرمر تا زمان ما باقی نمانده اما محتوای کندهکتیبه
آن را متعلق به دوره  هکنند و به وضوح تاریخچها این مکان را توصیف میدارد. نوشته
های بعد نسبت های سنی مذهب دورهرا به سلسله هاآنتوان که نمیدانند و اینفاطمیان می

ت فاطمه)س( داد. در نزدیکی مسجد الیقین در الخلیل غاری وجود دارد که مقبره حضر
دختر امام حسین)ع( در آن است. در قسمت بالا و پایین مقبره دو لوح مرمر است که روی 

بسم الله الرحمن الرحیم، قدرت و  32است:متنی به خط بی نظیر نوشته شده هاآنیکی از 
چه را که آفریده است، بی ترید هیچ یک از مخلوقات خدا زنده ابدیت متعلق به خدا و هر آن

ست. این آرامگاه ام سلمه فاطمه، دختر حسین هاآنوید نخواهد بود و پیامبر خدا نمونه و جا
رضی الله عنه است. و بر روی لوح دیگر این خطوط شاعرانه توسط محمد بن ابوسهل 

است: شما برای کسانی که در زمره مردگان هستند آرامش به ارمغان آوردید، نوشته شده
ها هستم. ای قبر فاطمه، دختر پسر فاطمه دختر ها و سنگقبرهگرچه من هنوز هم در میان م

اطهار، دختر ستارگان درخشان. ای قبر، دین و تقوا و عفت، عزت و شرافت شما در  هائم
 چیست؟

                                                 
32. Friedman, 43;  ،1/243ابن بطوطه . 
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خصوصی هحائز اهمیت، وجود یک مکان شیعی در الخلیل است که به طرز ب هنکت
اشاره به حضور شیعیان در این شهر باشد، چرا که ما هیچ منبعی مبنی بر جالب توجه می

رسانی به زائران شیعه که از فاطمیان این مکان را برای خدمت توانیم تصور کنیمنداریم. می
 اند.کردند، ایجاد کردهمقبره حضرت ابراهیم در الخلیل بازدید می

 
 آرامگاه هاشم بن عبد مناف: يک مکان شیعى؟. 5

کرد، آغاز حکومت فاطمیان در فلسطین زندگی می دان قرن چهارمی که درمقدسی جغرافی
است. هاشم پدربزرگ ای در غزه که متعلق به هاشم بن عبد مناف بوده یاد کردهاز مقبره

پیامبر اکرم)ص( و شخصیتی مقدس برای شیعیان بود. مقدسی این مکان را به عنوان یک قبر 
است. دهد یک زیارتگاه ساده بودهعنوان یک آرامگاه باشکوه، که نشان میتوصیف کرد، نه به

هاشم را  مقبرهه( 1131کمی بعدتر جهانگرد دیگری به نام عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی )د 
درون غاری در شهر توصیف کرد. هیچ یک از جهانگردان جزئیاتی درباره این مکان یا 

ورد سفرهای که ما هیچ اطلاعاتی در م جاآنهویت مذهبی زائران آن افشا نکردند؛ از 
توانیم های میانه نداریم، بنابراین نمیهای شیعی در غزه در سدهشیعیان به این مکان یا گروه

است یا خیر. با این وجود، مشخص کنیم که آیا این مقبره از نظر فاطمیان اهمیتی داشته
تجزیه و تحلیل اهمیت جایگاه هاشم در منابع شیعی ممکن است نشان دهد که این مقبره 

های امروزی، یعنی است. این مقبره از نظر اسماعیلیدر دوره فاطمیان دارای اهمیت بوده
 33.بُهره داوودی، از اهمیت خاصی برخوردار است هفرق

 
 مقابری در فلسطین به ياد کربلا

طریق پیوند خانوادگی اهل بیت به یکدیگر مربوط  چهار مقبره معروف ذکرشده در بالا از
کربلا حضور داشتند. مکان سر  هاستثنای علی)ع(، همه این اشخاص در واقعشوند. به می

                                                 
 .154؛ النابلسی، 174. مقدسی، 33
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حسین)ع( در عسقلان به وضوح به حرم سکینه )در طبریه( و مقبره فاطمه )در الخلیل( 
عبیدالله بن عباس)ع( در طبریه به  دختران امام بودند. مقبره هاآناست، چراکه پیوند خورده

که او پسر عموی این دو دختر بود. عبیدالله فرزند عباس)ع(  آخر مرتبط است، چرا هدو مقبر
برادر امام حسین)ع( بود؛ در کربلا عبیدالله هنوز یک نوزاد بود، سکینه)س( کودکی 

 خردسال و فاطمه)س( بزرگسال بود.
است که این دو دختر از یک پدر اما از مادران فریدمن به این موضوع اشاره نکرده

ام دختر ام اسحاق بنت طلحة بن عبیدالله بن تَیمی بود که در سی مختلف بودند: فاطمه
توان گفت ایشان فرزند است و لذا میهجری به دنیا آمد و در کربلا نیز سی سال سن داشته

فاطمه صغری زنی بزرگوار و دارای مقام دینی و علمی و  34است.ارشد امام حسین)ع( بوده
حوادث کربلا مأمن و پناهگاه اهل بیت بود و در  ادبی بود؛ او نیز همانند زینب)س( در

هجری، در هشتاد سالگی  114های غراء خواند. او در بارگاه عبیدالله بن زیاد و یزید خطبه
آمنه ملقب به سکینه دختر حضرت رباب)ع( بود که مادرش دختر شاعر  35درگذشت.

بدالله بن حسن)ع( یا حسن او با ع 31معروف امرو القیس پسر پادشاه یمن از قبیله کنده بود.
بن حسن)ع( ازدواج کرد، لیکن همسرش قبل از زناشویی با او در کربلا به شهادت رسید. او 

اش زینب و سایر اهل بیت امام حسین)ع( به اسارت درآمده به همراه خواهرش فاطمه و عمه
به نظر  37هجری یعنی در هفتاد و چند سالگی وفات یافت.117و به دمشق وارد شد. او در 

حضرت عباس)ع( در کربلا باشد و همچنین ذکر  هرسد عبیدالله تنها بازمانده خانوادمی
مادرش لُبابه از طایفه هاشم بود. طبق روایات  38است که او تنها وارث اموال پدرش بود.شده

                                                 
 .95. قائدان، 34
 . همانجا.35
 .45/329. مجلسی، 31
 .93-92قائدان،  .37
 .45/39 . مجلسی،38
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شیعه حضرت سکینه)س(، فاطمه)س( و عبیدالله، در قتل عام هولناک خاندان امام 
از جمله بازماندگان جوانی  هاآندر کربلا حضور داشتند. ه 11حرم حسین)ع( در دهم م

بودند که توسط سپاهیان اموی در امان ماندند و به عنوان اسیر به دمشق نزد خلیفه یزید بن 
 معاویه برده شدند.

های رقیه و درخور توجه است که سایر دختران امام حسین)ع( که در برخی منابع به نام
شناس قرن پنجمی بودند، در منطقه فلسطین مقبره نداشتند. با این حال، نسبعاتکه آمده 

های سکینه و امام حسین)ع( فقط دو دختر به نام العمری این ادعا را رد کرده و اصرار دارد که
ای از رقیه، دختر امام حسین)ع(، در دمشق شایان ذکر است که مقبره 39است.فاطمه داشته

ترین مقابر شیعیان در کشورهای همسایه مقابر خواهران امام ه مهموجود دارد. در حالی ک
 44حسین)ع(، یعنی زینب و ام کلثم در دمشق و مقبره دیگری از زینب)س( در قاهره هستند؛

توان در میان مقابر شیعه موجود در فلسطین یافت، به لیکن نسل بعدی اهل بیت را می
ز معروف بود( که در دمشق نیز مدفون است. از استثنای مقبره حضرت سکینه )که به رقیه نی

در دمشق و قاهره ذکر شدند  های شیعه که در فلسطین یانظر تاریخی، هیچ یک از شخصیت
در قبرستان بقیع در مدینه یا  احتمالا هاآناند. در واقع، مقبره ها دفن نشدهدر این مکان واقعا

در منطقه فلسطین در زمان حکومت خاندان فاطمی  هاآناست. ظهور در کربلا واقع شده
 اند.کند که فاطمیان در صدد ایجاد یک محیط شیعی در این منطقه بودهثابت می
 

 مستطیل راهبردی؟
مقابر فلسطین را توانیم این احتمال را که فاطمیان مکان قرار گرفتن از نظر جغرافیایی، ما نمی

د، کنار بگذاریم. موقعیت چهار مقبره مهم شیعی در انمتوازن نظم داده به ترتیب تقریبا
کند: دو مقبره در شمال فلسطین یعنی مقبره فلسطین چهار گوشه مستطیل را ایجاد می

                                                 
 .281. العمری، 39
 ای در قاهره ساختند.. فاطمیان مدعی بودند که زینب)س( در مصر درگذشت و به همین علت برای ایشان مقبره 44
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حضرت علی)ع( در شمال غربی در شهر عکا و مقبره حضرت سکینه)س( و عبیدالله بن 
ر در جنوب فلسطین دیگ هاند و دو مقبرعباس)ع( در شمال شرقی در شهر طبریه واقع شده

حضرت  هسر امام حسین)ع( در جنوب غربی در عسقلان و مقبر هاند؛ مقبرواقع شده
رسد هدف از این نظر میاند. بهفاطمه)س( در جنوب شرقی در شهر الخلیل قرار گرفته

تر توسط جایابی محافظت از سرزمین فلسطین بوده باشد، راهبرد فاطمیان که گویا پسان
 ن و ممالیک پذیرفته شد.سلسله ایوبیا

 
 نتیجه

راهبردی عراق که از نظر مذهبی  نیافتن به منطقهواسطه دستمذهب بهفاطمیان شیعی
قرار داشت، دست به ابتکار عمل در  جاآنهای مهم شیعیان یعنی نجف و کربلا در پایگاه

تأثیرگذار  های مذهبی برجسته وپذیری از شخصیتبا الهام هاآنحرکتی خلاقانه زدند. 
فلسطین کردند. مقبره اول متعلق به سر امام  شیعی اقدام به تأسیس مقابری نمادین در منطقه

باشد که شایعات بسیاری در رابطه با محل دقیق قرارگیری سر حسین)ع( در عسقلان می
م ای جهت تکریم سر اماسیس مقبرهأگیری از شرایط اقدام به توجود دارد اما فاطمیان با بهره

چهارم مسلمین و  های متعلق به حضرت علی)ع( خلیفدر این منطقه کردند. سپس مقبره
 های بعدی متعلق بهشیعیان در شهر عکا برپا کردند. زیارتگاه هبرجست هشخصیت و چهر

سکینه)س( دختر امام حسین)ع( و عبیدالله بن عباس)ع( فرزند عباس بن علی ابی 
انگیز کربلا به شهادت رسیده بودند و فاطمیان با غم هفاجعشان در طالب)ع( بود که پدران

طبریه کردند.  هسیس آرامگاهی در منطقأبرداری از نام و محبوبیت این دو فرد اقدام به تبهره
و آخرین مقبره به نام فاطمه)س( دختر ارشد امام حسین)ع( در شهر الخلیل بنیاد نهاده شد. 

سیس بیشتر اماکن أتوان دریافت که فاطمیان در تبا کمی دقت و ژرف نگری به خوبی می
اند، چرا که این واقعه در اذهان انگیز کربلا تکیه داشتهمذهبی این منطقه بر واقعه غم

شد و فاطمیان نیز به خوبی از این ثیرگذار قلمداد میأعظیم و ت هعنوان یک حماسهمسلمین ب
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یاست مذهبی خود را به جهت جذب های دخیل در آن استفاده کرده و سواقعه و شخصیت
نسب  هاآنشیعیان به این منطقه و مشروعیت بخشیدن به حکومت خود به کار بستند چرا که 

رساندند؛ پس این سیاست به همراه به خود را به حضرت فاطمه دختر پیامبر اکرم)ص( می
خگوی فلسطین پاس هسیس اماکن مذهبی به خوبی در منطقأها جهت تکارگیری این چهره

جذب شیعیان و ایجاد فضایی مناسب جهت رقابت با حکومت سنی مذهب بغداد و کسب 
قدرت جهت مقابله با امویان اندلس بود. از نظر راهبردی موقعیت این اماکن مذهبی چهار 

توان دریافت که فاطمیان در پی کسب دهد که به خوبی میرأس یک مستطیل را نمایش می
ها توسط فلسطین بودند. این سیاست بعد هر سراسر منطقهای معتبر شیعی دپایگاه

با  هاآنهای سنی مذهب حاکم بر منطقه شامل ایوبیان و ممالیک ادامه پیدا کرد و سلسله
 بازسازی این اماکن تسلط خود را بر کل منطقه فلسطین بسط دادند.
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 شیوه نامه
واحد علوم و  میدانشگاه آزاد اسلا میاسلا ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها يهريتحقيقات است. هيأت تحر
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یزبان و ادب فارس )مصوب فرهنگستان ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 150حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ندين اثر ازتبصره: هرگاه از دو يا چ

 .2/178، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا مترجم، محل ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1300هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين8
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانینويسه/ىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسهیدانشگا ، مرتبهگیمقاله )نام و نام خانواد . مشخصات كامل نويسنده10

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهكی، شماره تلفن، پست الكترونيتیپس نینشا ،متبوع

 مجله به نشانی از طريق سامانه ماشين شود و word. مقالات در محيط 11
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  12با فونت  ، چكيده14با فونت  IRLotusدر متن مقاله  سیقلم فار -الف
 ؛گيرد(میپاراگراف قرار  ک)تمام چكيده در ي 11 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman سیقلم انگلي -ب
 ؛سانتيمتر 5/0به اندازه  گیبا تورفت ىبعد ىهاو پاراگراف گیها و اولين پاراگراف بدون تورفتعنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودپيوسته( با نيمهمدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 12
 صفحه فراتر نرود. 20حجم مقاله از . 13
 قالات آزاد است.مجله در ويرايش م. 14



يخ و تمدن اسلامى اشتراک مجله شیوه  تار
 ریال است. 000/00فروشی مجله بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی  ، شعبهی، بانک مل0007929006000
، کتهران، پون یاشتراک زیر به نشان بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگهواریز فرمائید. فیش 
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 ، ارسال کنید.اسلامى
 .مجله را از تغییر احتمالی نشانی خود مطلع سازید 
 .در صورت افزایش بهای مجله حق اشتراک افزایش خواهد یافت 
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Manshūrāt al-Raḍī, 1368 SH. 
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Identification of Ahl al-Bayt Tombs in Palestine under the 

Fatimīds  
Iman Arbabi1 

M.A at History and Civilization of Islamic Nation, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran 

 

The attack of the Seljuks on Baghdad and the driving of the Fatimids 

back to the borders of Syria and Egypt after their temporary control 

over the capital of the Sunni government of the Abbasid sect, which 

the Fatimīds were planning to overthrow, ended the dream of the 

Fatimids of gaining the Shiite bases in Iraq and the Arabian Peninsula. 

Therefore, in order to obtain their religious-political legitimacy in 

Egypt and the Levant, the Fatimids took the initiative and established 

symbolic shrines in Palestine following the example of the chosen and 

popular figures of the Shiites. And in this direction, they built four 

tombs in four strategic areas of Palestine including: Acre, Tiberias, 

Ashkelon and Hebron. Friedman's goal is to present an objective 

analysis of the goals and motivations of the Fatimids in the symbolic 

identification of the tombs of the Ahl al-Bayt in Palestine. In some 

parts of this article, according to the needs of the audience, some 

sources have been added or omitted, or their validity has been 

examined. 

 

Keywords: Fatimīds, political-religious legitimacy, symbolic shrine, 

strategic, Palestine. 
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Fiyḍ Kāshānī, Mullā Muḥsin, Kullīyāt Ashʻār Mawlānā Fiyḍ 
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Tihrān, Intishārāt Pand Nāmak, 1381. 
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Eyeglasses were one of the most important inventions of the 

Europeans that met with great Demand and success during the Safavid 

period. Entry and spread of using glasses brought many reactions from 

people. Despite the silence of official sources, these reactions are 

found in unofficial sources, such as poetry, Shahrāshūbs, and 

especially friendly letters Ekhwanīyāt observed. This research tries to 

use those letters to examine the reaction of Iranians to the eyeglasses 

in this period. Reactions to the glasses in this period was first curious 

and Jealousy then strong desire to possess it and real need or 

prescription of an ophthalmologist had not been very important. The 

interesting passion of Iranians to use glasses also under the influence 

of habits and mood, cultural and religious characteristics, poems of 

poets and developments and conditions of the society. The presence of 

Europeans in many cities and their use of tools and new inventions 

and the role of political ambassadors, businessmen and clerics in 

promoting eyeglasses are also undeniable. 

 

Keywords: history of glasses in Iran, European inventions in Iran, 

Ekhwanīyāt Safavīd period. 
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Intishārāt-i Dabīrkhāniy-i Shuʼrāy-i Gustarish-i Zabān wa 

Adabīyāt-i Fārsī, 1377 SH. 
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Ṣalawāt wa l-zīyārāt, Biyrūt, Muʼassīsat-u l-Aʻlamī lil Maṭbūāt, Bī 
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Celebrations and Celebratory Behaviors in the Territory of 

Jahāngīrshāh Gurkānī (1037-1014 AH)  

Based on Jahāngīrnāmih and Majālis Jahāngīrī 
 Hossein Tavakoli Moqadam 

PhD Student in History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of 

Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran  

Qanbarali Roudgar1 

Assistant Professor, Department of Theology, Farhangian University, 

Tehran, Iran 

 

Among the Gurkān kings of India, the long twenty-three-year reign of 

Jahāngīr Shah (1014-1037 AH) is especially famous because he was 

interested in Persian language and Iranian culture. He also wrote his 

diaries in Persian and named it Jahāngīrnāmih. Based on this book of 

Jahāngīr Shah and the report of one of his courtiers, Abdul Sattar 

Lahori, that is, the book of Jahāngīrī's meetings. The authors of the 

following article, relying on the descriptive-analytical method and 

with a comparative study, have tried to hold celebrations and festive 

behaviors that both works have been widely explained, examined. 

Then answer these questions such as what were the main elements of 

each of the festivals of Hindus, Iranians and Muslims, and what 

transformations have those festivals undergone? Based on the findings 

of this research, fire-lighting and lighting, which were elements of 

Iranian and Indian celebrations, had obvious effects on most of the 

festive behaviors of Muslims, as sometimes some Islamic holidays, 

such as Shab Barat, which had entirely an  Islamic content had 

changed into a kind of non-religious festival, so that the 

commemoration ceremony of Muslim parents and elders with the 

presence of minstrels and musicians became a festive ceremony. 

 

Keywords: Celebration, Islamic celebrations, Iranian celebrations, 

Indoistic celebrations, Jahangir Shah, Jahāngīrnāmih, Gurkānīan, 

Majālis Jahāngīrī, Islamic India. 
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Maqātil al-Tālibīyyīn by Abul Faraj Isfahānī (356 AH), is one of the 

oldest and most prominent books of Maqātil. This article examines the 

historiography of Abul Faraj Isfahānī, especially where he dealt with 

Ahl al-Bayt (PBUH), tries to clarify some aspects of his 

historiography by evaluating and criticizing Abul Faraj's reports. 

Maqātil al-Tālibīyyīn is a source mostly relied on written sources and 

sometimes using oral sources. Abul Faraj compares and evaluates the 

narrations in order to measure their accuracy/inaccuracy and 

sometimes expresses her opinion, therefore, streaks of compound and 

analytical historiography can be seen in his work. Abul Faraj's 

tendency towards a group of Talibites has given a biased color to his 

historiography and has had an effect on the writing of the Maqātils. 

Despite this, his narrations were admired by the later scholars, 

especially the Imami Shia historians, and they found great value and 

credibility in the historiography of Ahl al-Bayt. 
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Ṣāfī Gulpāyigānī, Luṭfullāh, Majmūʻat-u l-Rasāʼil, Bī Jā, Muʻasisiy-i 

Taḥqīqāt wa Nashr-i Maʻārif Ahl-u l-Bayt, Bī Tā 
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      Shīrdil, Maʻṣūmih wa Parwīn Bahārzādih, “Naqd Sanadī wa 

Dilālī Riwāyat Rafʻ-i Qalam”, ʻUlūm Ḥadīth, Sāl-i 22, Shumāriy-i 
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In some Shīīte sources, a narration with differences in the final chain 

and names of the narrators has been depicted that the 9th of Rabī’ul 

awwal was the day of the assassination of the second caliph and the 

biggest feast and celebration and all  sins are forgiven in this day. In 

this article, this narration has been evaluated and criticized from the 

aspect of sources, documents and text. According to the findings, the 

sources and narrators of the documents of this narration are unknown, 

and in some of the sources of the document, there are differences in 

the names of the narrators and long interruptions, so the narration 

documents are weak and unreliable. The text of the narration also 

lacks eloquence and harmony and is contrary to Qur'an, Sunnah, 

historical facts, rationality, and consensus. Also, the attribution of that 

to God, the Prophet (PBUH) and the Ahl’ul Bayt (PBUH) is rejected. 

This is while the original sources by Shia and Sunni basically agree on 
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ʻIlmīya, Biyrūt, 1415 AH. 

Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr, Tafsīr Ṭabarī, Jāmiʻ l-Bayān ʻan taʼvīl 
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Although the beginning of the formation of jurisprudence schools in 

the early second century is officially reported in the history of Islam, 

but the development of different jurisprudential tendencies is rooted in 

the diverse religious life of the Companions and tabi’in in the first 

century. Islamic jurisprudence and law in the first century had a 

cultural nature and was woven into everyday life. Also, the 

development of Islamic law was accompanied by tension and social 

conflict within the Muslim society. Finally, these tensions formed a 

range of jurisprudence schools with different logics and legal 

structures. Therefore, the anthropological-cognitive analysis of the 

bio-jurisprudence of the Companions and followers to understand the 

differences between the jurisprudence schools of the second century is 

the problem of this study. The achievement of this article is the 

differentiation of jurisprudential-legal agencies of early Islam. In this 

article, by separating the network of legal activists, two legal agencies 

with different ideals and worldviews and distinct values were 

identified. The primitive jurisprudential system represented the ruling 

culture of the peninsula and was built by combining Islamic values for 

the benefit of the ruling values of the society. The prophetic system 

was also derived from holy revelation and prophetic sanctity. With the 

approach of legal anthropology in the era of the second caliph, the 

authors have examined the issue of Mut’ah-Hajj from the perspective 

of the aforementioned two agencies and have shown the fundamental 
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